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 مترجممقدمه 

 مننفسنا وأنغوذ باالله من شرور الحمدالله نحمده ونستعينه ونستغفره و نإ

 لهإ أن لا شهدأ له، يهاد من يضلل فلامالنا، من يهده االله فلامضل له وعأسيئات 

 . رسول االلهن محمداً أاالله و لاإ

وشر  صخير الهدی هدی محمداالله و تابكالحديث   صدقأن إاما بعد: ف

 النار. في  ل ضلالةكل بدعة ضلالة وكبدعة و ةل محدثكالأمور محدثاتها و
  بعد: و

ھایی بوده که انسان امروزی اگر  بشریت پر از فراز و نشیب ۀتاریخ گذشت
بینانه به آنھا نگاه کند،  بگیرد، باید با دیدی واقعخواھد از آنھا درس  می

در دریای پر تلاطم افکار و عقاید گوناگون دست و پنجه انسان ھمواره 
ای است که مورد  به فکر و عقیدهگرفتن زند و سعی در پیداکردن و دست می

، اما در این بین نباید فراموش کرد با وجود قرار گیردقبول ذھن کاوشگرش 
 ۀھایی که انسان برای رسیدن به یک اندیش فرض  ھا و پیش زمینه  تمام پیش

بل قبول در نظر داشته، ولی باز نتوانسته خودش را ارضا کند، جنگ بین قا
رسید که افکار و آرای مختلف  ھای مختلف به جایی می یژلومکاتب و ایدئو

 کردند.  روزگار حذف می ۀھمدیگر را با توسل به زور از صحن
نجات انسان در چیست، پیروی کردن از افکار و عقاید ھمنوعش یا آیا راه 

ی کردن از مکتبی الھی، بین این دو جریان ھمواره در طول تاریخ پیرو
شدند و گاھی  برخوردھای زیادی وجود داشته، گاھی مکاتب الھی حاکم می
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مکاتب بشری، ولی باید پرسید که کدامیک از این دو نوع مکاتب، رھایی 
 استبداد و استعمار در پی دارند. بشریت را از این ھمه ظلم و ستم و

چیزی که واضح و آشکار است، این است که عقیده و آرمانی که ید ترد بی
برای چند روز راه کاری فکر بشری باشد، ممکن است  ۀساخته و پرداخت

داشته باشد ولی با گذشت زمان و پیشرفت و ترقی بشریت چه از لحاظ 
ھای زیادی  کم آن عقیده و مکتب با چالش ای کم مادی، چه معنوی و اندیشه

در قرن  این گونه مکاتب خصوصاً  ۀرکتش روبرو خواھد شد. نموندر طول ح
اخیر زیاد بوده است، شکست مکاتب فکریی چون، کمونیسم، لیبرالیسم، 
سوسیالیسم، لیبرال سوسیال و غیره خود دلیلی بر این حقیقت محض 

گاه به دلیل ناقص  ھستند مکتبی که زائیده و تراوش فکر بشری باشد، ھیچ
تکمیل، و پاسخگوی ھمیشگی باشد. لذا باید به تواند  نمی بودن عقل بشر،

ادوار  ۀتواند در طول ھم این مسئله اذعان داشت که تنھا مکتبی که می
حیات بشری حرفی برای گفتن داشته باشد مکتبیست الھی، که از منبعی 
در نھایت علم و خرد و اندیشه سرچشمه گرفته است، خداوندی که انسان را 

لذا در این راستا  ،یعتاً به تمام نیازھای انسان آشنایی داردخلق کرده طب
ریزی کرده  ھای مدون و قابل اجرایی را طرح برای این مخلوقش نیز برنامه

ساز  است، در میان مکاتب الھی نیز، مکتبی که بتواند به عنوان مکتب انسان
  ل طرحھای دنیایی باشد و قاب بخش انسان از تمام قیودات و بندگی و رھایی

زیرا خداوند در حدود چھارده در این قرن اخیر باشد مکتب اسلام است، 
قرن قبل، با نزول قرآن خط نسخی بر تمام مکاتب الھی قبل از اسلام، از 

ساز اسلام را  جمله یھودیت و مسیحیت کشید و لذا ما امروز مکتب انسان
د در اینجا به ایم، ولی جا دار یده و آرمان بشری پذیرفتهقبعنوان دین، ع

مسلمان و غیرمسلمان، بر  ۀانحرافاتی که در طول این چھارده قرن به وسیل
 ای داشته باشیم. اشاره این اسلام ناب اعمال شده است
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ھا بعد از  که انساناست گواه بر این مسئله  زتاریخ ادیان گذشته نی
آیات قرآن ھایی در دینشان شدند،  پیامبرانشان ھمواره دچار تغییر و تحریف

ھاست. در این میان مردم مسلمان نیز خواسته و  نیز پر از این گونه بحث
و خلفای راشدین برحقش،  ص ناخواسته در دین اسلام بعد از فوت پیامبر

ھایی را بوجود آوردند. و در طول تاریخ ھزار و چھارصد  انحرافات و بدعت
ھا برخواستند ولی چون  اسلام علمایی به مبارزه با این خرافات و بدعت ۀسال

تر بود،  تر و پردامنه تربیون تبلیغاتی دشمنان و دوستان نادان اسلام قوی
کردند.  خواھی این دسته از عالمان را خفه می ھمواره صدای فریاد و آزادی

و ولی چون خداوند سنت خود را بر امداد و یاری رساندن به ایمانداران 
دش را ھمواره خودین اکش دوران، بندگان صالحش قرار داده، در این کش

 محفوظ و ماندگار کرده است.
آری، زمان ھمچنان سپری شد تا اینکه تاریخ به نسل ما رسید، نسلی 

دوباره احیاگر اسلامی، آنگونه که مورد قبول خدا و خواھد  نوپا، نسلی که می
است، باشد. بیداری اسلامی در قرن اخیر باز سبب روشن  ص رسولش

دوباره مسلمانان شروع به شد، یمان در درون مسلمانان شدن چراغ ا
، بحث عقاید ناین بی اند. در کرده ص بازگشت به منھج و روش پیامبر

مسلمانان باید ھای دینی است، که  ترین بحث حساس اسلامی از مھمترین و
تأکید زیادی بر روشنگری در این راستا داشته باشند، تا عقاید خرافی و 

به عقاید صحیح اسلامی ند و بتوانند یرا از زنگار خود بزداقرون وسطایی 
این حقیر خواستم تا در این بیداری  به ھمین دلیلدسترسی پیدا کنند. 

)، که ةسلاميالإ ةالعقيدکتاب ( ۀاسلامی سھمی داشته باشم، لذا بعد از مطالع
تألیف یکی از علمای متأخر اسلامی به اسم (محمدبن جمیل زینو) است، 

آن را برای این بیداری اسلامی مناسب دیدم، و آن را ترجمه کردم تا از  متن
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خدمتی به برادران و خواھران ایمانیم کرده باشم، از خداوند بزرگ این طریق 
خواھان و خواستاریم تا این علم را مورد قبول درگاھش قرار دھد و آن را به 

 اید. اعمالم ثبت نم ۀام در نام عنوان یکی از اعمال صالحه

 اتهكبر واالله رحمهم وكوالسلام علي
 علی صارمی

 ۲۵/۱۱/۸۱مھاباد / 
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 مقدمه مؤلف 

نفسنا وسيئات أنغوذ باالله من شرور الله نحمده ونستعينه ونستغفره و ن الحمدإ

االله  لاإ  لهإ أن لا شهدأله،  يهاد يضلل فلامن مضل له و لنا، من يهده االله فلاعماأ

 رسوله. له وأشهد أن محمداً عبده و كوحده لا شري

وشر  صخير الهدی هدی محمدتاب االله وكالحديث   صدقأن إفاما بعد: 

 : بعدو النار. في  ل ضلالةكل بدعة ضلالة وكبدعة و ةل محدثكالأمور محدثاتها و

ح شده است که با ذکر طرھای اساسی در مورد عقاید اسلامی  اینجا سؤال
صحیح به قدر توان و استطاعت برای اطمینان و حدیث  دلیل از قرآن

خواننده به آنھا جواب داده شده است. و باید دانست که یکتاپرستی و توحید 
به در عبادت، اساس سعادت انسان در دنیا و آخرت است. و اگر خوانندگان 

این کتاب دست پیدا کردند و مورد قبولشان واقع شد به زبان خودشان 
ھای مھمتر و جدیدتری که مناسب  در این چاپ جدید سؤالترجمه کنند. 

عصر حاضر است و برای ھر مسلمانی مھم است اضافه شده است. این کتاب 

 ) است.للدوسری ةالمفيد ةبالأجوای از کتاب ( خلاصه
فع باشد، این کتاب را ااین کتاب برای مسلمانان ن خواھم از خداوند می

 ام.  تنھا برای رضای خداوند و به دست آوردن رحمت و برکت او تألیف کرده

 االلهة رحمالسلام علكيم و و
 محمد بن جمیل زینو
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 ارکان اسلام

 در مورد اسلام به من خبر ده؟  ص : ای محمدپرسید ÷جبرئیل :۱س 
 : اسلام بر پنچ چیز استوار است اس: اسفرمود ص پیامبر :۱ج 
پرستش حقیقی   ۀ: ھیچ معبودی شایستلا إله إلا الله –دھی  شھادت )۱

 او شایسته پرستش حقیقی است.  که فقط –یکتا نیست مگر خدای 
ھای نماز ھمراه  ادا کردن ارکان، واجبات و شرط: نماز خواندن )۲

 آرامش، خضوع و خشوع برای خداوند یکتا. 
حد نصاب زکات و موارد پرداخت آن در ابواب فقھی، به : زکات دادن )۳

 طور مفصل به وسیله احادیث، شرح داده شده است. 
: خودداری کردن از خوردن، نوشیدن و روزه گرفتن ماه رمضان )۴

چیزھایی که باعث باطل شدن روزه از  ۀھمسر و ھمنزدیکی کردن با 
نماز صبح تا نماز از (شود  ھنگام طلوع خورشید تا غروب آفتاب می

 ھمراه داشتن نیت روزه.  )مغرب
کعبه، برای کسی که توانایی مالی و بدنی  ۀ: زیارت خانحج کردن )۵

(رواه  .دارد، بطوری که راه امن باشد و خطر جانی دربر نداشته باشد
 لم). مس

 ارکان ایمان

 در مورد ایمان به من خبر ده؟  ص : ای محمدپرسید ÷: جبرئیل۱س 
 : فرمود: ایمان شامل موارد زیر است ص : پیامبر۱ج 
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تمام  ۀاعتقاد داشتن به اینکه خداوند پدیدآورند: ایمان آوردن به خدا )١
پرستش  ۀای شایست ندهشو شاست، به غیر از خدا، ھیچ پرستھستی 

شکوه و  ۀحقیقی نیست، خداوند دارای اسماء و صفاتیست که شایست
 جلال اوست و شبیه به ھیچ مخلوقی نیست.

ۖ  ۦليَۡسَ كَمِثۡلهِِ ﴿ ءٞ  .]۱۱ :شوری[ال ﴾َ�ۡ
 .»ھیچ چیزی مانند او نیست«
اند،  مخلوقاتی ھستند که از نور بوجود آمده: ایمان داشتن به ملائکه )۲

ھای خداوند ھستند، که ما آنھا را  اوامر و فرماندادن  انجام مسئول
 بینیم. نمی

ابراھیم و دیگر : از جمله صحف ھای آسمانی ایمان داشتن به کتاب )۳
تورات، انجیل و قرآن، که  ،ھا، زبور مثل صحف †پیامبران

 ھای آسمانی قبل از خودش است. تمام کتاب ۀکنند نسخ
و آخرین آنھا  ÷نوح: اولین رسول ایمان داشتن به رسولان خدا )۴

 است. ص محمد
روز حساب است، که در آن روز اعمال : ایمان داشتن به روز آخرت )۵

به جزای اعمال خیر یا شر خود خواھد ھرکس  ھا محاسبه و انسان
 رسید.

راضی بودن به آنچه که : ایمان داشتن به قضا و قدر، خیر و شر آن )۶
 خداوند برای انسان تقدیر کرده است (رواه مسلم). 

 معنای اسلام و ایمان
 : اسلام چیست؟ ۱س 
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و یگانه : اسلام یعنی تسلیم شدن مطلق برای خدا در یکتاپرستی ۱ج 
دانستن او، پایبند بودن در اطاعت کردن از خداوند و دوری جستن از 

  :فرماید داوند میشریک قرار دادن برای اوست. خ

﴿ � سۡلمََ وجَۡهَهُ  بََ�ٰ
َ
ِ وهَُوَ ُ�ۡسِنٞ فلَهَُ  ۥمَنۡ أ جۡرُهُ   ٓۥِ�َّ

َ
وََ� خَوفٌۡ  ۦعِندَ رَّ�هِِ  ۥأ

 .]۱۱۲ :ةبقر[ال ﴾١١٢عَليَۡهِمۡ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ 
د مسلماً ودد و نیکوکار شری کسی که از ھر جھت، تسلیم حکم خدا گرآ«

بزرگ است و او را ھیچ خوف و اندیشه و ھیچ حزن و اجرش نزد خدای 
 .»اندوھی در دنیا و آخرت نخواھد بود

 : فرماید می ص پیامبر

، تقيم الصلاة االله رسول اً أن �مداالله و إلا  � سلام أن �شهد أن لاالإ[
: یعنی: اسلام ليه سبيلاإستطعت إن اتحج البيت ة وتصوم رمضان و�الز وتؤ�

وحدانیت خدا و پرستش او به تنھایی و شھادت دادن به  رشھادت دادن ب
خداست و بر پا داشتن نماز و دادن زکات و روزه  ۀفرستاد ص اینکه محمد

خدا برای کسی که توانایی مالی و بدنی داشته  ۀگرفتن رمضان و زیارت خان
 (رواه مسلم).  .باشد]

 : ایمان چیست؟ ۲س 
و اقرار کردن از طریق زبان و عمل ن در قلب تن اعتقاد داشما: ای۲ج 

ھای بدن است. به عبارت دیگر ایمان،  کردن به آنھا از طریق اعضا و اندام
 )شھادتین ۀاقرار کردن زبان به کلم(قول لسان  )تصدیق و انقیاد(قول قلب 

 :فرماید عمل جوارح است. خداوند میعمل قلب و 

عۡرَابُ ٱ۞قاَلتَِ ﴿
َ
ا يدَۡخُلِ ءَامَنَّاۖ قلُ لَّمۡ تُ  ۡ� سۡلمَۡنَا وَلمََّ

َ
ؤۡمِنُواْ وََ�ِٰ�ن قوُلوُٓاْ أ

يَ�نُٰ ٱ  .]۱۴ :حجرات[ال ﴾ِ� قلُوُ�ُِ�مۡۖ  ۡ�ِ
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ما  :اسد) که (بر تو منت گذاشته) و گفتند اب (بنیر) اع(ای رسول«
شما که ایمانتان (از زبان) به  :(بدون جنگ و نزاع) ایمان آوردیم، به آنھا بگو

و (اسلام آوردیم  :اید پس بگویید قلب وارد نشده حقیقتاً ھنوز ایمان نیاورده
 .»)از خوف جان به ناچار تسلیم شدیم

 : فرمود ص پیامبر

خر وتؤمن بالقدر اليوم الآتبه ورسله و�ة و�وملائ يمان أن تؤمن باهللالإ[
ھای  ھمراه یقین به خدا، ملائکه، کتابایمان یعنی باور داشتن : شرهخ�ه و

، ]آسمانی، پیامبران، روز قیامت و قضا و قدر، ھم از نظر شر و ھم از نظر خیر

 )ای کاش گفتن(ان با آرزو و تمنای مای[فرمود:  می / یامام حسن بصر
آید، بلکه ایمان چیزی است که باید در قلب انسان  ایمان کردن به دست نمی

 کردن به واجبات ایمان، آن را تصدیق کند] (رواه مسلم).  برود و با عمل فرو
 خدایت کیست؟ : ۳س 
خدایم کسیست که مرا به فضل و لطف خویش خلق کرده، پرورش : ۳ج 

مخلوقات است خدا کسی است که تنھا او را پرستش  ۀداده و خالق ھم
 :فرماید پرستم. خداوند می او نمی کنم و ھیچ کسی را غیر می

ِ ربَِّ  ۡ�َمۡدُ ٱ﴿  .]۲ [الفاتحة: ﴾٢ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱِ�َّ
تمام  ۀحمد و ستایش برای خدایی است که خالق و بوجودآورند«

 .»جھانیان است
 یست؟ چ: دینت ۴س 
: دین من اسلام است، و اسلام دینیست که قرآن و حدیث از نظر ۴ج 

 :فرماید ن دلالت دارند. خداوند میاطاعت و عبادت خداوند بر آ

ِ ٱعِندَ  ّ�ِينَ ٱ إنَِّ ﴿  .]۱۹ :عمران آل[ ﴾ۡ�ِسَۡ�مُٰۗ ٱ �َّ
 .»دین نزد خدا اسلام است«
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 پیامبرت کیست؟ : ۵س 
پسر عبدالله پسر  ص است، و او محمد ص پیامبر من محمد: ۵ج 

مردم جھان  ۀخداوند برای ھم ۀعبدالمطلب پسر ھاشم، پیامبر و فرستاد
 است که در مکه متولد شده و مادرش آمنه دختر وھب نام دارد. 

 :فرماید خداوند می

هَا  قلُۡ ﴿ ُّ�
َ
� ِ ٱإِّ�ِ رسَُولُ  �َّاسُ ٱَ�ٰٓ  .]۱۵۸ :عراف[الأ ﴾إَِ�ُۡ�مۡ َ�يِعًا �َّ

 .»شما ھستم ۀمن فرستاده و پیامبر خداوند به سوی ھم :بگو ای مردم«
آنھا است و بعد از او  ۀکنند آخرین پیامبر و ختم صمحمدبن عبدالله 

چھل نیز به  ۀاحزاب آی ۀای نیست، خداوند در سور ھیچ پیامبر و فرستاده
کند و در مورد زیدبن حارثه  اشاره می ص نبیاء بودن محمدالأ تمارسول و خ
 ۀیافت و اعراب جاھلیت او را فرزند خواند پرورش می ص پیامبر ۀکه در خان

یک  در ھیچپ، ص کند که محمد خواندند، صراحتاً بیان می می ص پیامبر
 نبیاء است.الأ و خاتم از مردان شما نیست بلکه رسول خدا

ا﴿ حَدٖ مِّن رجَِّالُِ�مۡ وََ�ِٰ�ن رَّسُولَ  مَّ
َ
ٓ أ باَ

َ
دٌ � ِ ٱَ�نَ ُ�َمَّ وخََاَ�مَ  �َّ

 .]۴۰ :حزاب[الأ ﴾نَۗ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱ
 ۀدھند شما نیست، بلکه رسول خدا و پایانمحمد پدر ھیچیک از مردان «

 .»پیامبران است

 ٱ﴿
ۡ
ِ  قۡرَأ ِيٱرَّ�كَِ  سۡمِ ٱب  .]۱ :علق[ال ﴾١خَلقََ  �َّ

 .»بخوان به نام پروردگارت که تو را خلق کرده است«
امین وحی جبرئیل بر رسول خدا نازل  ۀای است که به واسط اولین آیه

اسلام از سوی پیامبر آغاز گردید.  سنگین ابلاغ دین ۀشد و با نزول آن وظیف
 :فرماید مدثر می ۀخداوند در سور
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هَا﴿ ُّ�
َ
� ثرُِّ ٱ َ�ٰٓ نذِرۡ  ١ لمُۡدَّ

َ
 .]۲-۱ :مدثر[ال ﴾٢ُ�مۡ فَأ

 .»ای مرد جامه به خود پیچیده برخیز و مردم را از عذاب خدا بترسان«
در چھل سالگی وحی بر او نازل شد، و سیزده سال بعد از بعثتش به 

وفات  آنجاسالگی  ۶۳مدینه ھجرت کرد، ده سال در مدینه ماند و در سن 
خواند، توحید  مردم را به سوی او می ص یافت، اولین چیزی که پیامبر

) است. یعنی ھیچ معبود و لا إله إلا اللهیکتاپرستی) بود. و یکتاپرستی ((
پرستش و عبادت نیست و  ۀبزرگ شایست ای بجز خداوند ندهشو شپرست

امر کرد که خدا را به تنھایی بخواند و به ھنگام دعا  ص پیامبر خداوند به
برای  ص کردن، ھیچ شریکی برای خدا مثل مشرکانی که در زمان پیامبر

 :فرمود ص دادند، قرار ندھد. خداوند به پیامبر خداوند شریک قرار می

ۡ�كُِ بهِِ  لۡ قُ ﴿
ُ
دۡعُواْ رَّ�ِ وََ�ٓ أ

َ
مَآ أ حَدٗا  ۦٓ إِ�َّ

َ
 .]۲۰[الجن:  ﴾٢٠أ

پرستم و  من خدای خود را به یگانگی می :بگو )ای محمد به مردم(«
 .»گردانم ھرگز احدی را با او شریک نمی

حدیث حسن (رواه ترمذی و : دعا ھمان عبادت است] الدعاء هو العبادة[
 ). است

مسلمانان در دعا کردن و عبادت نمودن خداوند، واجب است که 
خوانند نخداوند ھیچگونه شریکی برای او قرار ندھند و ھیچ کسی را غیر از 

خدا، مردگان و و غیر از یا اولیاء خداوند باشند،  ص حتی اگر پیامبر
ھای ناتوان که خود مخلوقند، ھمگی از دفع کردن ضرر از انسان،  انسان

 :فرماید ن و عاجزند. خداوند میتوانا

ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱيدَۡعُونَ مِن دُونِ  �َّ مَۡ�تٌٰ  ٢٠ا وَهُمۡ ُ�ۡلَقُونَ  ٔٗ َ� َ�ۡلُقُونَ شَۡ�  �َّ
َ
 أ

يَّانَ ُ�بۡعَثُونَ 
َ
حۡيَاءٖٓ� وَمَا �شَۡعُرُونَ �

َ
  .]۲۱-۲۰[النحل:  ﴾٢١َ�ۡ�ُ أ
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ھیچ چیزی خلق ید خوان کنید و می ر از خدا عبادت میو آنچه را غی«
اند.  اند و اثری در عالم به نفع خلق ندارند و خودشان ھم خلق شده نکرده

اند و ھیچ حس و شعوری ندارند که  بھره اند و از حیات و زندگی بی اینھا مرده
 .»شوند چه ھنگام مبعوث می

و حکم کسی که انکار روز قیامت را  د روز قیامتروات در م عقیده: ۶س 
 کند چیست؟  می

به روز قیامت واجب و آن جزئی از ایمان داشتن  ایمان این است که: ۶ج 
به خدا بدون آن ممکن نیست، و کسی که مخلوقاتش را داشتن  ایمان است و

نیستی و عدم خلق کرده است بر خلق کردن دوباره آنھا از برای اولین بار 
 بد درقادر است. و کسی که بعثت روز قیامت را رد کند کافر است و تا ا

 :فرماید ماند. خداوند می جھنم می

 قلُۡ  ٧٨وَِ�َ رَمِيمٞ  لۡعَِ�مَٰ ٱقاَلَ مَن يُۡ�ِ  ۖۥ َ�اَ مَثَٗ� وَ�َِ�َ خَلۡقَهُ  وََ�َبَ ﴿
ِيٓ ٱُ�ۡييِهَا  �ٖ� وَهُوَ بُِ�لِّ خَلۡقٍ عَليِمٌ  �َّ لَ مَرَّ وَّ

َ
هَآ أ

َ
�شَأ

َ
  .]۷۹-۷۸[یس:  ﴾٧٩أ

رده در حالی که خلقت خویش را فراموش ک برای ما مثلی (جاھلانه) زد«
کند. (ای  چه کسی زنده می ،دوبارهیده را ھای پوس این استخوان :بود، گفت

کند که اول بار آنھا را حیات بخشیده و  آن خدایی زنده می :رسول ما) بگو
 .»زنده کرده و او به ھر خلقتی دانا و قادر است

لپذیر و راحت برای کسی که ھای یک مرگ زیبا و د علامت و نشانه: ۷س 
 میرد چیست؟ می

علامات یک مرگ دلپذیر برای انسان زیاد ھستند، ھر مسلمانی : ۷ج 
ھا را داشته باشد مژده و بشارت برای  بمیرد در حالی که یکی از این نشانه

 اوست. 
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االله وأن محمداً  لاإ لهإ ن لاأ شهدأ(شھادتین  ۀدر ھنگام مرگ، کلم )۱

 را بر زبان بیاورد.  االله) رسول
 جمعه بمیرد.در شب یا روز  )۲
 در ھنگام مرگ عرق از پیشانیش سرازیر شود.  )۳
 در ھنگام مرگ طلب شھادت، در میدان جھاد داشته باشد.  )۴
شود که در راه خدا  مردن در حال جھاد در راه خدا، شامل کسی می )۵

 ھر دردی که کشته شود و یا به خاطر طاعون، استفراغ، اسھال و یا
 میرد.  انسان در شکمش دارد، می

 میرد.  کسی که با غرق شدن و یا آتش گرفتن می )۶
خونی که بعد از تولد بچه از فرج زن بیرون (که در حال نفاس  زنی )۷

 میرد.  می )آید می
پھلو مردن، این مریضی یک نوع ورم کردن  به سبب مریضی سینه )۸

آید و باعث  غشای داخلی پھلوی انسان بوجود می ۀاست که در پرد
 شود.  شدت درد و گرم شدن بدن می

 به دلیل بیماری سل.  نمرد )۹
 مردن در راه دفاع از دین و جان و مال.  )۱۰
مردن در ھنگام نگھبانی دادن در راه خدا و مواظبت از سرزمین  )۱۱

 اسلامی. 
، در عمل صالحی، مثل گفتن شھادتیندادن  انجام مردن در ھنگام )۱۲

 حال روزه بودن یا صدقه و زکات دادن. 
حکام الجنائز) أتوان به طور مفصل در کتاب ( کل احادیث این بحث را می

به بعد مطالعه  ۳۴ ۀلبانی از صفحمحدث، شیخ محمد ناصرالدین الأ ۀعلام
 کنید. 
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سبيل االله: المطعون شهيد والغرق شهيد، في  داء سبعة سوی القتلالشه[
يموت تحت والذي  الحرق شهيدب شهيد والمبطون شهيد ووصاحب ذات الجن

: به غیر از کسی که در راه خدا کشته بجمع شهيدةالمرأة تموت الهدم شهيد و
میرد، کسی که  : کسی که به مرض طاعون میاند شھداء ھفت دستهشود،  می

میرد، کسی که به درد شکم  که به سینه پھلو می شود، کسی غرق می
میرد و کسی که در زیر آوار و ویرانی  میرد، کسی که به خاطر سوختن می می

 صححهو مك(رواه حامیرد]  میرد و زنی که در ھنگام زایمان نوزادش می می

 .وافقه الذهبی)م وكالحا

 : فرمود ص پیامبر

من صام ختم له بها دخل الجنة، و جه االلهبتغاء وااالله لا إ � من قال لا[
من تصدق بصدقة ابتغاء وجه االله و بتغاء وجه االله ختم له بها دخل الجنةا اً يوم

بگوید به خاطر رضای خدا و لا إله إلا الله  کسی که :ختم له بها دخل الجنة
شود و کسی که یک  میخالصانه برای او و در آن ھنگام بمیرد داخل بھشت 

برای بدست آوردن رضای خدا و در آن ھنگام بمیرد، داخل روز، روزه بگیرد 
و کسی که صدقه بدھد، برای بدست آوردن رضای خدا و در شود،  بھشت می

اسناد آن صحیح  :فرماید شود] (آلبانی می آن ھنگام بمیرد داخل بھشت می
 است). 

 حق خدا بر بندگانش
 خداوند برای چه ما را خلق کرده است؟: ۱س 
او در خداوند ما را خلق کرده تا او را عبادت کنیم و ھیچ چیزی را با : ۱ج 

 :فرماید یک قرار ندھیم. خداوند میعبادتش شر
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نَّ ٱخَلَقۡتُ  وَمَا﴿ �سَ ٱوَ  ۡ�ِ   .]۵۶[الذاریات:  ﴾٥٦إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ  ۡ�ِ
مرا (ھا را نیافریدیم مگر آنکه فقط مرا عبادت کنند  و ما جنیان و انسان«

 .»)یکتایی یاد کنند و در عبادت من شریک قرار ندھند به
 : فرماید می ص پیامبر اسلام

: حق خدا بر بندگانش وا به شیئا��شر حق االله على العباد أن يعبدوه و لا[
 این است که او را بپرستند و ھیچ شریکی برای او قرار ندھند] (متفق علیه). 

 : عبادت چیست؟ ۲س 
اسم جامعی است برای ھر آنچه که خدا از اقوال و اعمال و : عبادت، ۲ج 

و دارد. مثل دعا، نماز، نذر، سوگند، خشوع و فروتنی کردن  افعال دوست می
 :فرماید ھا. خداوند می امثال این

ِ رَبِّ  قلُۡ ﴿  ﴾١٦٢ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱإنَِّ صََ�ِ� وَ�سُُِ� وََ�ۡيَايَ وَمَمَاِ� ِ�َّ
  .]١٦٢نعام:الأ[ 

کردن، زندگی و مردنم، ھمه برای خداوند، پروردگار  بگو که نماز، قربانی«
 .»جھانیان است

 : که خداوند فرمود: فرماید در حدیثی قدسی می ص پیامبر

من با ھیچ  ۀ: بندفترضت عليهما ا إليّ  ء أحبّ �شي يعبد ما تقرب إليّ و[
دادن فرائض و واجباتی  به من نزدیکی بجوید مگر با انجامتواند  چیزی نمی

تر  ام و آنھا نزد من از ھمه چیز دوستدارتر و محبوب که بر او فرض کرده
 ھستند] (رواه البخاری). 

 شود؟ انواع عبادت شامل چه چیزھایی می: ۳س 
حج و زکات خلاصه  ،عبادت کردن خداوند تنھا در نماز، روزه: ۳ج 

ز جمله دعا کردن، ترس و اشود،  شود، بلکه موارد بسیاری را شامل می نمی
بیم داشتن از خدا (خوف)، امید داشتن به خدا (رجاء)، توکل کردن بر خدا، 
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رکوع کردن، سجده بردن، قربانی کردن برای خدا، در راه خدا نذر کردن، 
، قسم خوردن، حکم و قضاوت کردن در راه خدا و فقط کعبه طواف کردن

 را قبول کردن و آن را در زندگی پیاده نمودن.  ص حکم خدا و رسول خدا
 چگونه خدا را عبادت کنیم؟: ۴س 

کنیم.  عبادت میاند  خدا را آنچنان که خود و رسولش امر کرده: ۴ ج
 :فرماید خداوند می

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ۞َ�ٰٓ َّ�  ْ طِيعُوا

َ
ْ أ َ ٱءَامَنُوٓا َّ�  ْ طِيعُوا

َ
وََ� ُ�بۡطِلُوٓاْ  لرَّسُولَ ٱوَأ

عۡ 
َ
  .]۳۳محمد: [ ﴾٣٣َ�لَُٰ�مۡ أ

 اب(ای اھل ایمان، خدا را اطاعت کنید و رسول را اطاعت کنید و «
 .»، اعمال خود را ضایع و باطل نگردانید)مخالفت خدا و رسول

 : فرماید می ص پیامبر

عملی را انجام دھد که ھرکس  :من عمل عملاً لیس عليه أمرنا فهو رد[
 ما به آن، امر نکرده باشیم عمل او مقبول نیست و باطل است] (رواه مسلم). 

 پرستیم؟  یا خدا را به خاطر ترس جھنم و طمع و طلب بھشت میآ: ۵س 
م. پرستی خدا را به خاطر ترس جھنم و طمع و طلب بھشت می، بله: ۵ج 

 :کند خداوند به بندگانش امر می

ۚ  دۡعُوهُ ٱوَ ﴿   .]۵۶الأعراف: [ ﴾خَوۡفٗا وَطَمَعًا
و او (س جھنم و طمع و طلب بھشت بخوانید رخدا را از ت«

 .»)پرستیدب را 

از خداوند  :أعوذ به من النارأسال االله الجنة و: [فرماید می صپیامبر
برم] (رواه ابوداود به سند  خواھم و از جھنم به خدا پناه می بھشت را می

 صحیح). 
 احسان و طلب کردن خیر در عبادت چیست؟ : ۶س 
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احسان در عبادت یعنی ناظر دانستن خدا بر خود در ھنگام : ۶ج 
 عبادت. 

 :فرماید خداوند می

ِيٱ﴿ ٰجِدِينَ ٱوََ�قَلُّبَكَ ِ�  ٢١٨يرََٮكَٰ حَِ� َ�قُومُ  �َّ  ﴾٢١٩ ل�َّ
  .]۲۱۹-۲۱۸الشعراء:[

بیند و  آن کسی است که تو را در ھنگام برخواستن برای نماز می )دا(خ«
 .»بیند حرکات تو را در ھنگام قیام و رکوع و سجود در میان نمازگزاران می

 : فرماید می ص پیامبر

نیکی : كه يرانّ إن لم ت�ن تراه فإتراه؛ ف كحسان أن تعبد االله كأنّ الإ[
این است که خدا را آنگونه عبادت کنی، مثل  )احسان( کردن در عبادت

بیند] (رواه  بینی بدان که او تو را می و اگر تو او را نمی بینی، اینکه او را می
 مسلم). 
 چیست؟  ص : بزرگترین حق بعد از حق خدا و رسولش۷س 
 : فرماید ن فرزندان است. خداوند می: حق والدین بر گرد۷ج 

﴿ َّ�
َ
ِ ۞وَقََ�ٰ رَ�ُّكَ � ٓ إيَِّاهُ وَ� ْ إِ�َّ ينِۡ ٱَ�عۡبُدُوٓا ا َ�بۡلغَُنَّ عِندَكَ  لَۡ�ِٰ�َ ۚ إمَِّ إحَِۡ�ٰنًا

َّهُمَا قوَۡٗ�  لۡكَِ�َ ٱ فّٖ وََ� َ�نۡهَرۡهُمَا وَقلُ ل
ُ
ٓ أ َّهُمَا هُمَا فََ� َ�قُل ل وۡ ِ�َ

َ
ٓ أ حَدُهُمَا

َ
أ
 .]۲۳الإسراء: [ ﴾٢٣كَرِ�مٗا 

یچکس را نپرستید و نسبت به پدر و خدای تو حکم فرموده که جز او ھ«
و یا یکی از آنھا نزد تو پیر و سالخورده ھردو  مادر نیکی کنید و چنانچه

خاطر  که رنجیدهای  شدند و موجب رنج و زحمت شما شدند مبادا کلمه
و کمترین آزار به آنھا نرسانید و با ایشان به اکرام و احترام بگویید شوند؛ 

 .»سخن بگویید
 : فرموده است سابوھریره
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من أحق الناس بحسن رسول االله  : يافقال صرسول االلهجاء رجل إلى [
: ثم ؛ قالكقال: أمثم من؟  :؛ قالكقال: أمثم من؟ : قال؛ ك: أم؟ قالصحابتي

، چه ص : ای رسول خدامد و گفتآ ص : مردی پیش پیامبرك: أبوقالمن؟ 
و دوستی شود و با او تر است که به او نیکی  ھا شایسته کسی در میان انسان

بعد از  :: مادرت؛ آن مرد گفتگفت ص خوش خلقی رفتار شود؟ پیامبر هب
 : بعد از او چه کسی، پیامبرگفت: مادرت، مرد گفت ص او چه کسی؛ پیامبر

: پدرت] گفت ص : بعد از او چه کسی؛ پیامبرگفت: مادرت، مرد گفت ص
 (متفق علیه). 

 نهای آ  انواع توحید، فوائد و بهره
 : خداوند پیامبران را به چه دلیل فرستاده است؟ ۱س 
خداوند پیامبران را برای دعوت مردم به سوی یکتاپرستی، عبادت : ۱ج 

) فرستاده است. خداوند شریک قرار ندادن برای خدا(خدا و نفی شرک 
 : فرماید می

نِ  وَلقََدۡ ﴿
َ
ةٖ رَّسُوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱَ�عَثۡنَا ِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�بُدُوا ْ ٱوَ  �َّ غُٰوتَۖ ٱ جۡتنَبُِوا  ﴾ل�َّ
 .]۳۶النحل: [

به حقیقت، در ھر امتی پیامبری را فرستادیم که به مردم بگوید عبادت «
طاغوت (دوری گزینید  )ھر آنچه غیرخداست(خدا را کنید و از طاغوتیان 

پرستند؛ و از او طلب یاری  کنند و می کسی است که مردم او را عبادت می
 .»)فرد به این کار مردم راضی است کنند و آن می

 : فرماید می صپیامبر
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پیامبران باھم برادرند و دینشان یکی است] : دينهم واحدوالأنبياء إخوة و[
 (متفق علیه). 

بدون شریک قرار دادن در (ھمه آنھا مردم را به سوی عبادت خداوند 
 اند.  غوت دعوت کردهاو دوری از شرک و ط )عبادتش
 )وحید ربوبیّت(ت خدا در پروردگار بودن و خالق بودنیکتادانستن  :۲س 

 چیست؟
را تنھا دانستن در خلق خدا یعنی  )ربوبیّت(توحید پروردگاریت : ۲ج 

 :فرماید دادن مخلوقاتش. خداوند میکردن و اداره کردن و تربیت 

ِ ربَِّ  ۡ�َمۡدُ ٱ﴿   .]۲الحمد: [ ﴾٢ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱِ�َّ
تمام  ۀبرای خدایی است که خالق و بوجودآورند حمد و ستایش«

 .»جھانیان است
 : فرماید می ص پیامبر

ھا و زمین  آسمان )خالق(خدایا تو پروردگار  :رضأنت رب السموات والأ[
 ھستی] (متفق علیه). 

 چیست؟  )توحید الوھیت(خدا در پرستش یکتادانستن  :۳س 
ی خداوند و باید براتوحید در پرستش یعنی عبادت کردن فقط : ۳ج 

: دعا کردن از او، قربانی کردن برای او، در راه خدا مخصوص او باشد. مانند
به قانون خدا، نماز خواندن برای خدا و یاری خواستن کردن  حکم نذر کردن،

 از خدا و امثال اینھا، که ھمه باید مخصوص خداوند باشد. 
 : فرماید خداوند می

ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ  �َ�هُُٰ�مۡ ﴿  .]۱۶۳البقرة: [ ﴾١٦٣ لرَّحِيمُ ٱ لرَّحَۡ�نُٰ ٱإَِ�هٰٞ َ�حِٰدٞۖ �َّ
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خداوند یگانه ) خدای شما کسی که شایسته پرستش حقیقی است(«
است و ھیچ کسی به غیر از او شایسته پرستش حقیقی نیست و او بخشنده 

 .»و مھربان است
 : فرماید می ص پیامبر

اول چیزی که شما  :االله إلا � تدعوهم إليه شهادة أن لان أول ما �فلي[
الله) است.  لاإ إله آن دعوت کنید شھادت دادن به (لا باید آنھا را به سوی

 یعنی آنھا را به سوی پرستش خداوند دعوت کنید] (متفق علیه). 
ھدف نھایی از یکتادانستن خداوند در پروردگار بودن و پرستش او : ۴س 

 چیست؟ 
خداوند در پرستش، این است که یکتادانستن  ھدف نھایی از: ۴ج 
معبودشان را درک و تنھا او را عبادت کنند و ھا عظمت پروردگار  انسان

ھایشان جایگزین شود و در روی زمین برای انجام  بطوری که ایمان در دل
اعمال صالح تلاش کنند و در زندگی منھج و قانون راھشان، فقط قرآن و 

  گرانقدر باشد. ص برسنت پیام
 )توحید اسماء و صفات( خداوند در اسماء و صفاتشیکتادانستن  :۵س 

 چیست؟
خداوند در اسماء و صفاتش، یعنی یقین و اطمینان یکتادانستن  :۵ج 

ن آ ۀکه خداوند خودش را در قرآن به وسیلداشتن و اثبات کردن آنچه 
آن  ۀدر احادیث صحیحش خداوند را به وسیل صوصف کرده یا پیامبر

وصف نمود، بدون عوض کردن معنای ظاھری آن، بدون تشبیه کردن به 
چیزی مثل مخلوقاتش، بدون رد کردن آن، بدون قائل شدن کیفیت و 

بودن  شروی عربر (: استواء ھا، مانند چگونگی برای آن صفات و اسم
مان اول، د در آخر ھر شب به آسنزول خداون )خداوند و ارتفاع گرفتن بر آن

ای خدا و امثال اینھا، این اسماء و صفات برای خداوند وجود روجود دست ب
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نھا خداوند است ولی کیفیت و چگونگی آ ۀدارند و مخصوص و شایست
 : فرماید مجھول است. خداوند می

ءۖٞ وهَُوَ  ۦليَۡسَ كَمِثۡلهِِ ﴿ مِيعُ ٱَ�ۡ  .]۱۱الشوری: [ ﴾١١ ۡ�صَِ�ُ ٱ لسَّ
ھیچ مثل و مانندی نیست و او به کردار بندگانش  )آن خدای یکتا را(«

 .»شنوا و بیناست
 : فرماید می ص پیامبر

خداوند در یک سوم آخر ھر شب از  : ليلة إلى السماء الدنيافي كل ي�ل االله[
 آید] (رواه مسلم).  عرش خود به آسمان دنیا پایین می

توانیم کیفیتی  ولی چگونگی پایین آمدن خداوند مجھول است و نمی
که فقط است ای  برای آن قرار دھیم، نزول خداوند به آسمان دنیا، بگونه

توانیم این نزول را به  شایسته و لایق خداوند تبارک و تعالی است و نمی
یا توانیم آن را رد کنیم و  ھیچیک از مخلوقاتش تشبیه کنیم، ھمچنین نمی

معنای (نزول در اینجا رحمت است، یعنی آن را تأویل منظور از  :بگوییم که
، زیرا حرام است و باید ظاھر آن را نمائیم )غیر از معنای ظاھری و اصلی

 آنگونه که ھست قبول کنیم و ھیچگونه کیفیتی برای آن قرار ندھیم. 
  : خداوند کجاست؟۶س 
 قرار دارد. الای عرش : خداوند بر ب۶ج 

 :فرماید خداوند می

  .]۵طه: [ ﴾٥ سۡتَوَىٰ ٱ لۡعَرۡشِ ٱَ�َ  لرَّحَۡ�نُٰ ٱ﴿
 .»فته استبر عرش قرار گر ].است[ بخشنده بسیار ]خداوند[«

وانیم کیفیتی برای آن قائل شویم. ت مجھول است و نمیآن ولی چگونگی 
و چگونه قرار گرفتن خداوند بر روی عرش، طوریست که فقط شایسته و 

 :فرماید ات خداوند است. خداوند میلایق ذ
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مِنتُم﴿
َ
ن ِ�  ءَأ مَاءِٓ ٱمَّ ن َ�ۡسِفَ بُِ�مُ  لسَّ

َ
�ضَ ٱأ

َ
 ﴾١٦فإَذَِا ِ�َ َ�مُورُ  ۡ�

  .]۱۶الملك: [
 فرو زمین در را شما که اید شده ایمن است آسمان در که کسی از آیا«

 .»جنبد می ناگھان آن که حالتی در برد

مۡ ﴿
َ
ن ِ�  أ مِنتُم مَّ

َ
مَاءِٓ ٱأ ۖ فَسَتعَۡلَمُونَ كَيۡفَ  لسَّ ن يرُۡسِلَ عَليَُۡ�مۡ حَاصِبٗا

َ
أ

 .]۱۷الملك: [ ﴾١٧نذَِيرِ 
 شما بر شنبادی که اید شده ایمن است آسمان در که کسی از آیا«

 .»است چگونه من ھشدار که دانست خواھید پس؟ بفرستد
 : فرماید می ص پیامبر

، فهو غضبي سبقت ق إن رحمتيلقبل أن �لق الخ تاباً كتب كإن االله [
خداوند قبل از اینکه مخلوقاتش را خلق کند،  :توب عنده فوق العرشكم

قلم در لوح المحفوظ نوشت، رحمت و  ۀتقدیر و قضا و قدر را به وسیل
مھربانی من در حق بندگانم از غضب من نسبت به آنھا سبقت گرفته است، و 

ه شده، نزد خداوند در بالای عرش قرار دارد] (رواه کتاب تقدیرات نوشت
ش بودن خداوند در آسمان را انکار کند به رالبخاری). کسی که بر بالای ع

 مخالفت کرده است.  ص حقیقت با قرآن و حدیث صحیح پیامبر
 خداوند با ماست؟ آیا : ۷س 
کار داند که چه  : خداوند با علم، شنیدن و دیدن با ماست یعنی می۷ج 

شنود و ھمیشه و در ھمه حال ما  کنیم و تمام صداھا و نجواھای ما را می می
 :فرماید طه خداوند می ۀسور ۴۶بیند. در آیه  را می

رَىٰ  قاَلَ ﴿
َ
سۡمَعُ وَأ

َ
  .]۴۶طه: [ ﴾٤٦َ� َ�اَفاَۖٓ إنَِِّ� مَعَكُمَآ أ

: نترسید که من با شما ھستم و شما را ) گفتموسی و ھارون(خداوند به «
 .»بینیم شنوم و می می )با فرعون(کنم و ھمه گفتار و رفتار شما را  یاری می
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در این آیه، خداوند با شنیدن و دیدنش ھمواره با موسی و ھارون بوده 
 : فرماید می صاست. پیامبر

: براستی شما شنوای نزدیک را م�هو معم تدعون سميعا قر�با و�إن[
 خوانید و او با شماست] (رواه مسلم).  می

مش با ماست و ھمه چیز لشود که خداوند با ع ث استنباط میاز این حدی
 شنود. را می

 فایده و سود یکتاپرستی چیست؟ : ۸س 
امان ماندن از عذاب ابدی آخرت و ھدایت  یکتاپرستی، در ۀفاید: ۸ج 

 واست خداوند است. ھا از گناھان، به خ شدن در دنیا و پاک شدن انسان
 : فرماید خداوند می

ِينَ ٱ﴿ وَْ�ٰٓ�كَِ لهَُمُ  �َّ
ُ
مۡنُ ٱءَامَنُواْ وَلمَۡ يلَۡبسُِوٓاْ إيَِ�نَٰهُم بظُِلٍۡ� أ

َ
هۡتَدُونَ  ۡ� وَهُم مُّ

 .]۸۲الأنعام: [ ﴾٨٢
ردند. آنھا از ککسانی که ایمان آوردند و ایمانشان را با شرک آلوده ن«

برند و از جمله  در امنیت کامل به سر می و عذاب خداوند درامانند
 .»شدگانند ھدایت

 : فرماید می ص پیامبر

حق بندگان بر خدا  :یئاشبه  كيعذب من لاشر� حق العباد على االله أن لا[
این است که خداوند کسی را که برای خدا شریک قرار نداده است، عذاب 

 ندھد] (متفق علیه). 

 و شروط آن )اللهلا إله إلا (معنای کلمه طیبه 
 چیست؟ الله لاإ  لهإ لاو معنای   طوشر: ۱س 
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بدان که لا  )خداوند ما را ھدایت کند(: ای برادر و خواھر مسلمان ۱ج 
ھایی است اگر تو  دندانهارای إله إلا الله کلید بھشت است و ھر کلیدی د

برایت توانی قفل را باز کنی و گرنه  ھای آن کلید را بدست آوردی، می دندانه
است که باید  إلا الله لا إله  ھای ھای کلید بھشت شرط شود. و دندانه باز نمی

 انسان آن را یاد بگیرد. 
 : به شرح زیر است إلا الله لا إله شروط 

: و آن نفی پرستش إلا الله لا إله دانستن معنایش یا ھمان علم به  )۱
بدون  ن باطل و پرستش و عبادت کردن تنھا برای خدا،امعبود ۀھم

قرار دادن ھیچگونه شریکی در عبادت او و ثابت کردن پرستش 
 :فرماید قی برای خداست. خداوند میحقی

نَّهُ  عۡلمَۡ ٱفَ ﴿
َ
ُ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ  ۥ�   .]۱۹محمد: [ ﴾�َّ

بر حقی در آسمان و زمین (که ھیچ معبود  )علم داشته باش(بدان «
را  إلا الله لا إله  علم معنایبا (نیست مگر خداوند یکتا  )پرستش ۀشایست

 .»)درک کن
 : فرماید می ص پیامبر

بمیرد در حالی ھرکس  :دخل الجنة إلا االله لا � نه أهو يعلم من مات و[
ھای آن را فھمیده و  را درک کرده باشد، یعنی شرطلا إله إلا الله  که معنای

 شود] (رواه مسلم).  می به آن عمل کرده باشد داخل بھشت
شود. قلب  ن میکه باعث نفی ھر گونه شکی در مورد آ: داشتن یقین )۲

یقین قطعی داشته باشد و ھر گونه شک و لا إله إلا الله  انسان باید به
 ای در این مورد باطل است.  شبھه

 :فرماید خداوند می

مَا﴿ ِينَ ٱ لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ إِ�َّ َّ�  ِ ِ ٱءَامَنُواْ ب ْ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ   .]۱۵الحجرات:[ ﴾ُ�مَّ لمَۡ يرَۡتاَبوُا
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اند و بعد از آن  نان کسانی ھستند که به خدا و رسولش ایمان آوردهممؤ«
 .»نشدند )در ایمانشان(دچار شک و شبھه 

 : فرماید می ص پیامبر

 ك بهما عبد غ� شالا يلقى االلهرسول االله  أ�و إلا االله لا � شهد أن أ[
که ھیچ معبود بر حقی نیست، مگر دھم  : شھادت میفيحجب عن الجنة

ای با یقین کامل و بدون  ھستم و ھر بنده خدا ۀخدای یکتا، و من فرستاد

را گفت، در این صورت خداوند بزرگ راه  االله) لاإ إله أن لا (أشهدشک این 
 ] (رواه مسلم). دگیر بھشت را از او نمی

لا إله إلا  که ھر آنچه را معنا و مفھوم آن این است ۀلازم: قبول کردن )۳
خداوند گردان نباشیم.  کند قبول کنیم، و از آن روی اقتضا میالله 
 : فرماید می

ْ إذَِا �يِلَ لهَُمۡ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ  إِ�َّهُمۡ ﴿ ُ ٱَ�نوُٓا ونَ  �َّ �نَِّا  وََ�قُولوُنَ  ٣٥�سَۡتَكِۡ�ُ
َ
أ

ۡنُونِۢ   .]۳۶-۳۵الصافات: [ ﴾٣٦َ�اَرُِ�وٓاْ ءَالهَِتنَِا لشَِاعِرٖ �َّ
شد، ھیچ معبودی جز خدا  باوران گفته می ھرگاه به کافران و بی«

گفتند چگونه ما  کردند. و می شایسته پرستش واقعی نیست سرکشی می
 .»ه استمعبودان خود را ترک کنیم، به خاطر سخن کسی که شاعر و دیوان

 : فرماید می ص پیامبر

فقد  إلا االله لا � فمن قال  إلا االله لا � أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا [
ام  امر شده: وجل حسابه على االله عزسلام وبحق الإ لاّ إنفسه  وماله عصم م�

که این را گفت به ھرکسی  لا إله إلا الله :گویند که با مردم بجنگم، تا می
مال و جانش بر من حرام است، مگر حق اسلام را ادا نکرده باشد و حقیقت 

 ] (متفق علیه). حساب باطنش با خداست
  :کند پایبندی و تسلیم شدن بر آنچه که این کلمه بر آن دلالت می )۴
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 : فرماید خداوند می

﴿ ْ نيِبُوآ
َ
سۡلمُِواْ َ�ُ  وَأ

َ
 .]۵۴الزمر: [ ﴾ۥإَِ�ٰ رَّ�ُِ�مۡ وَأ

 .»سوی پروردگارتان و تسلیم او شویدبازگردید به «
: راستی و صداقت ضد دروغ است پس گفتن شھادتین کردن تصدیق )۵

 از روی تصدیق و راستی قلب باید باشد. 
 : فرماید خداوند می

حَسِبَ  ١ المٓٓ ﴿
َ
ْ ءَامَنَّا وَهُمۡ َ� ُ�فۡتَنُونَ  �َّاسُ ٱأ ن َ�قُولوُٓا

َ
ْ أ ُ�وٓا ن ُ�ۡ�َ

َ
 ٢أ

ِينَ ٱَ�تَنَّا  وَلقََدۡ  ُ ٱمِن َ�بۡلهِِمۡۖ فلَيََعۡلَمَنَّ  �َّ ِينَ ٱ �َّ ْ وََ�عَۡلَمَنَّ  �َّ  لَۡ�ذِٰ�ِ�َ ٱصَدَقوُا
 .]۳-۱العنکبوت: [ ﴾٣

کنند ھمین که بگویند ایمان آوردیم  ھا فکر می الف، لام، میم، آیا انسان«
را که پیش  ، آنان)خیر چنین نیست(شوند.  شوند و آنھا امتحان نمی رھا می

برای اینکه خداوند به بندگانش بفھماند و از ایشان بودند، امتحان کردیم، 
 .»نشان دھد که چه کسانی راست گفتند و چه کسانی دروغ گفتند

 : فرماید می ص پیامبر

رسوله صدقا من وأن �مداً عبده و إلا االله لا � ما من أحد �شهد أن [
تصدیق قلبی شھادت دھد، که : ھرکس، از روی قلبه إلا حرمه االله على النار

، بنده و فرستاده اوست، ص و محمدخداوند یکتاست و شریکی ندارد 
 کند] (متفق علیه).  خداوند جھنم را بر او حرام می

تصیفه و پاک کردن عمل است، ھمراه با نیت درست و پاک : اخلاص )۶
 بودن از کلیه جھات شرک (ریا). 

 :فرماید خداوند می

ٓ وَمَ ﴿ مِرُوٓاْ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُواْ  ا
ُ
َ ٱأ   .]۵البینة: [ ﴾ّ�ِينَ ٱُ�ۡلصَِِ� َ�ُ  �َّ
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اند مگر آنکه خدا را عبادت کنند و پرستش را برای خدا  و امر نشده«
 .»خالص کرده باشند

 : فرماید می ص پیامبر

 :من قلبه أو نفسه خالصاً  إلا االله لا � من قال  أسعد الناس �شفاعتي[
را از روی لا إله إلا الله  نسان به شفاعت من، کسی است کهترین ا خوشبخت

 خلوص قلبی و باطنی بگوید] (رواه البخاری). 

 :االله) محمد رسولولا إله إلا االله  (أشهد أن شھادتینداشتن به  تمحب )۷
این شھادتین است و بر آن دلالت  ۀداشتن به آنچه که لازم محبت

گویند شروط آن را به  دارد، شامل کسانی است که شھادتین می
شھادتین است، دشمنی  ۀکنند آورند و با ھر چیزی که نقض جای می

 ند. زرو می
 :فرماید خداوند می

ِ ٱمَن َ�تَّخِذُ مِن دُونِ  �َّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿ ندَادٗا ُ�بُِّوَ�هُمۡ كَحُبِّ  �َّ
َ
ِۖ ٱأ ِينَ ٱوَ  �َّ َّ� 

 ِۗ َّ ا ّ�ِ شَدُّ حُبّٗ
َ
  .]۱۶۵البقرة: [ ﴾ءَامَنُوٓاْ أ

دھند،  می قرارھایی  و از مردمان کسانی ھستند که برای خدا، شریک«
کسانی که ایمان  دارند و آنھا را به اندازه دوست داشتن خدا دوست می

 .»دارند آوردند، خدا را بیشتر از ھر چیزی دوست 
 : ایدمفر می ص پیامبر

ون االله ورسوله أحب �يمان: أن ين فيه وجد بهن حلاة الإ�ثلاث من [
فر بعد �الفي  ره أن يعود�أن يإليه ما سواهما وأن �ب المرء لا�به إلا الله و

سه چیز وجود دارد که اگر در : النارفي  ره أن يقذف�ما يكه االله منه إذ أنقذ
 : چشد ایمان را می )شیرینی(ھر شخصی باشد آن شخص حلاوت 
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  .را از ھر چیزی بیشتر دوست بدارد ص خدا و پیامبرش )۱
اگر کسی را دوست دارد، فقط به خاطر خدا او را دوست داشته  )۲

 باشد. 
دوست نداشته باشد که دوباره به کفر برگردد، بعد از آنکه خداوند او  )۳

از کفر نجات داده است ھمچنان که دوست ندارد، به جھنم وارد 
 متفق علیه). شود] (

اند و به  : رد طاغوتیان، که تبدیل به معبوداتی شدهکفر به طواغیت )۸
شوند، و ایمان آوردن به اینکه، خداوند ھم  غیر از خدا پرستش می

 : رمایدف پروردگار و ھم معبود حقیقی ماست. خداوند می

﴿ ِ غُٰوتِ ٱَ�مَن يَۡ�فُرۡ ب ِ  ل�َّ ِ ٱوَُ�ؤۡمِنۢ ب ِ  سۡتَمۡسَكَ ٱَ�قَدِ  �َّ َ�  لوُۡۡ�َ�ٰ ٱ لعُۡرۡوَةِ ٱب
ۗ  نفِصَامَ ٱ  .]۲۵۶البقرة: [ ﴾لهََا

شوند) باور نداشته  می شھرکس به طاغوتیان (معبودان باطلی که پرست«
باشد و آنھا را انکار کند و به خدا ایمان آورد، به دستاویزی محکم چنگ زده 

 .»است که ھیچگونه جدا شدن از آن ممکن نیست
 : دفرمای می ص پیامبر

ھرکس  :دمهبما يعبد من دون االله حرم ماله وفر �و إلا االله لا � من قال [
شوند، باور نداشته  بگوید و به آنچه که غیر از خدا پرستش می إلا الله لا إله 

باشد و آنھا را انکار کند، مال و خونش بر مسلمانان حرام است] (رواه 
 مسلم). 

  شود؟ طاغوت به چه کسی گفته می
  ،شوند عمده تقسیم می ۀطواغیت به دو دست

د و آنھا مردم را از پرستش نپرست کسانی که مردم آنھا را می )۱
 و به این پرستش راضی ھستند. کنند،  خودشان منع نمی
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کنند، حال  کسانی که مردم را به سوی پرستش خودشان دعوت می )۲
یا نه، فقط دھند  پرستش آنھا تن درمی بهکند، که آیا مردم  فرقی نمی

ھمین که آنھا این انگیزه را دارند خود دلیلی بر طاغوتی بودنشان 
 است. 

در اینجا فقط سجده بردن برای آنھا نیست بلکه منظور از پرستش 
تری را دارد، مثل مطیع بودن نسبت به  پرستش مفھوم و معنای گسترده

نباشد،  شود و بر مبنای قرآن و حدیث دستوراتی که از طرف آنھا صادر می
بارزی از طاغوت  ۀکنند نمون حاکمان امروزی که بر مردم حکومت می

ھای دینی از مردم  ھستند، آنھا با وضع قوانینی بر خلاف دستورات و آموزه
 جبار آن را بپذیرند. بالإخواھند که به این قوانین تن دردھند و  می

 اهمیت دادن به عقیده و یکتاپرستی
 دھیم؟  ھر چیزی به یکتاپرستی اھمیت می : به چه دلیل بیشتر از۱س 
 : دھیم ) اھمیت مییکتاپرستی(به خاطر دلایل ذیل به توحید : ۱ج 
توحید و یکتاپرستی ضد شرک بوده و پایه و رکنی اساسی است که  )۱

االله محمد  لاإ إله (لانھاده شده است و در شھادتین  اسلام بر آن بنا

 خلاصه شده است.  االله) رسول
آن کافر، مسلمان شده و کشته  ۀکه ذکر شده به وسیل یتوحید )۲

شود و اگر مسلمان، آن را انکار کند و یا به آن استھزاء کند از  نمی
شود و در حالی که به اسلام کافر گردیده  اسلام خارج می ۀدایر

 شود.  کشته می
پیامبران نیز  ۀھم پیامبران بوده و اساس دعوت ۀرسالت ھمتوحید،  )۳

 :فرماید ) قرار داشت. خداوند میإله إلا اللهلا بر کلمه (
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نِ  وَلقََدۡ ﴿
َ
ةٖ رَّسُوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱَ�عَثۡنَا ِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�بُدُوا ْ ٱوَ  �َّ غُٰوتَۖ ٱ جۡتنَبُِوا  ﴾ل�َّ
  .]۳۶النحل: [

که  )مردم ابلاغ کند هتا ب(میان ھر امتی پیامبری فرستادیم  ھمانا ما در«
 .»خدای یکتا را بپرستید و از طاغوت دوری گزینید

خلق کرده است.  توحید، ھدفی است که خداوند به خاطر آن، دنیا را )۴
 : فرماید خداوند می

نَّ ٱخَلَقۡتُ  وَمَا﴿ �سَ ٱوَ  ۡ�ِ  .]۵۶[الذاریات:  ﴾٥٦إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ  ۡ�ِ
و در عبادت (ام مگر آنکه مرا عبادت کنند  جن و انس را خلق نکرده«

 .»)من، شریکی برای من قرار ندھند
به اسماء و داشتن  ایمان خدا در پرستش،یکتادانستن  توحید، شامل )۵

به قانون کردن  حکم صفات خداوند و آنھا را مخصوص او دانستن،
 تمام عبادات دیگر برای خداوند است. دادن  انجام خدا و

است، روزی به خدا در اسماء و صفاتش خیلی مھم یکتادانستن  )۶
خداوند در ھر مکانی  :گفت جوان مسلمانی برخورد کردم که می

که اگر منظورت ذات خداوند است این حرف  :وجود دارد به او گفتم
 فرماید: تو اشتباه بزرگی است. برای اینکه خداوند در قرآن می

  .]۵طه: [ ﴾٥ سۡتَوَىٰ ٱ لۡعَرۡشِ ٱَ�َ  لرَّحَۡ�نُٰ ٱ﴿
 .»و بر آن بلند است بر عرش قرار دارد )آسمان در(خداوند بخشنده «

کنیم، با  داند که چه کار می و اگر منظورت این است که با علمش می
شنود و با دیدنش ما را در ھر جایی  ه را که ما بگوییم میچشنیدنش ھر آن

داند، پس این سخن  ھایتان خطور کند می بیند و یا ھر آنچه به درون دل می
گیریم که خداوند با علم، سمع و بصر خود در ھمه  جه میدرست است، و نتی

 جا حضور دارد. 
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توحید، چیزی است که خوشبختی و سعادت انسان و بدبختی و  )۷
 خورد. آن رقم می ۀشقاوت انسان در دنیا و آخرت به وسیل

پرستی، ظلم،  توحید، ھمان چیزی است که عرب را از شرک، بت )۸
لم، اتحاد و مساوات رھنمون جھل و تفرقه به سوی عدالت، عزت، ع

 کرد.
ھای زیادی را  آن مسلمانان سرزمین ۀتوحید، چیزیست که به وسیل )۹

فتح کردند و از بندگی و پرستش طاغوتیان رھایی یافتند و به سوی 
بندگی و پرستش خداوند روی آوردند. رھایی ھمان است که 

به آن، از جور و ستم ادیان منحرف و دروغین  ۀمسلمانان به وسیل
 سوی عدالت اسلامی که حافظ آنھاست، نجات یافتند.

کشاند  که مسلمانان را به طرف جھاد میتوحید، ھمان چیزیست  )۱۰
 تاخودشان را قربانی و فدای اسلام کنند.

توحید، ھمان چیزیست که باعث وحدت بین جھان عرب و غیرعرب  )۱۱
که دھد در زمانی  شود و آنھا را بعنوان امت واحدی قرار می می
 )عبودیت خداوند(انگلیس بود توحید واقعی  ۀدوستان مستعمرھن

بدون قرار دادن شریکی برای الله که اساس دین اسلام است از 
سرزمین وحی به ھندوستان رسید و به سبب آن استعمار چندین 

انگلیس از این سرزمین برچیده شد، ھمین عامل باعث شد که  ۀسال
گران را از راستعمادر سایر ممالک اسلامی نیز مسلمانان 

 ان بیرون برانند.ش ھای تحت سلطه سرزمین
ھای  توحید، ھمان چیزیست که به خاطر آن، در طول اسلام درگیری )۱۲

 رزیادی بین حق و باطل رخ داده است و مسلمانان زیادی نیز ب
 اند.   ) شھید شدهلا إله إلا اللهپا داشتن آن (کلمه خاطر به 
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کشند و فقط با دست  توحید، دست از جھاد نمیمسلمانان در راه برپایی 
گرفتن و محقق شدن توحید است که عزت و پیروزی برای مسلمانان بوجود 

ھای بزرگی را  آید. ھمچنان که در گذشته، توانستند با ھمین توحید دولت می
خداوند، قادرند دوباره آن عزت و شکوه و  ۀبسازند و حال ھم به اذن اراد

باز گردانند و دوباره، دولت اسلامی تشکیل دھند به بزرگی و عظمت را 
تی خداوند است. شرطی که به توحید واقعی باز گردند که ھمان یکتاپرس

 : فرماید خداوند می

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ واْ  �َّ ْ إنِ تنَُ�ُ َ ٱءَامَنُوٓا قۡدَامَُ�مۡ  �َّ

َ
 ﴾٧ينَُ�ُۡ�مۡ وَ�ُثبَّتِۡ أ

 .]۷محمد: [
و در صدد (اید اگر دین خدا را یاری دھید  ای کسانی که ایمان آورده«

ھایتان را ثابت  دھد و قدم خداوند ھم شما را یاری می )نصرت آن باشید
 .»)مانید و در مقابل دشمنان پایدار و پابرجا می(کند  می

 صحیح برای انسان چیست؟  ۀدلیل لازم بودن دین و عقید: ۲س 
اطرافش محدود است و نسبت به صلاح و  انسان در طبیعت :۲ ج

خواھد مثل یک ذره  کند و انسان فطرتاً نمی مصلحت خویش ناقص فکر می
و ترقی است. به ھدف بماند، بلکه ھمواره در صدد پیشرفت  ضایع شده و بی

اطرافش را به ھمین دلیل به یک مکتب الھی و ماورای بشری نیاز دارد تا 
وظایف خودش را بشناسد و در صدد  ۀو حیط هآن تفسیر کند، محدود ۀوسیل

 ۀخروی خود را به وسیلید تا بتواند راه سعادت دنیوی و اانجام وظایفش برآ
ب و جدا عشمن نینیاپاک و خالص احکام و قو ۀآن مشخص کند، از این عقید

شوند، تا انسان را در پیمودن راه سعادت، استقرار و تمکین دھند، و  می
نیت و قرار گرفتن در ھدایت و سعادت و روشنایی سوق امانسان را به سوی 

 نجات و رستگاری انسان شوند. موجب دھند و 
 :فرماید خداوند می



 ندای ایمان در پرتو قرآن و سنت   ٣٤

 

ِ ٱ صِبۡغَةَ ﴿ حۡسَنُ مِنَ  �َّ
َ
ِ ٱوَمَنۡ أ ۖ وََ�ۡنُ َ�ُ  �َّ  ﴾١٣٨َ�بٰدُِونَ  ۥصِبۡغَةٗ

  .]۱۳۸البقرة:[
 و خداست از بھنگارتر کسی چه و] بپذیرید را[ خدا) تطھیر و دین( رنگ«

 .»اوییم کنندگان پرستش ما
 بر دعوتگران و مبلغان اسلامی چه چیزی واجب است؟ : ۳س 
بر دعوتگران و مبلغان اسلامی واجب است که بر راه و روش قرآن و : ۳ج 

 ۀ، گام بردارند و از جایی شروع کنند، که ھمص سنت صحیح پیامبر
 ص اند، چنان که رسول خدا، محمد پیامبران کارشان را با آن شروع کرده

، مردم را به توحید و یگانگی خداوند دعوت کرده که شھم در آغاز رسالت
 ایشان به مردم مکه بود.  ۀشاھد این امر فرمود

 ۀ: بگویید جز خداوند ھیچ معبودی شایستتفلحوا إلا االله لا � قولوا [
 ست، تا رستگار شوید]. پرستش حقیقی نی

سیزده سال تمام در مکه، مردم را فقط به سوی این  ص رسول خدا
ھای ایمان را در بین مردم  صحیح و پایه ۀتوحید فراخواند و ساختار عقید

پرستش خداوند بدون شریک قائل شدن (ریزی کرد. تا اینکه توحید  پایه
بطوری که جای گرفت،  ص آن رسول ۀدر دل و جان صحاب )برای او

در پذیرش دعا تنھا (دانستند  عبادت و دعا را تنھا مخصوص ذات خداوند می
که قانونی را برای ھرکسی  زیرا )دانستند او را قادر و غیر او را عاجز می

جامعه، وضع کند با توجه به علم و قدرت محدود بشری، چنین اقدامی 
شایسته اوند کند به ھمین دلیل ھمواره قانونش ناقص است. ولی خد می

گذاری مطلق است، زیرا او خالق تمام بندگانش است و او به مصالح و  قانون
گاه خواسته بعد از این سیزده سال به  ص تر است. پیامبر ھای بندگانش آ

ھای حکومت اسلامی را بنا نھاد و مردم را به سوی  مدینه ھجرت کرد و پایه
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جھاد لا إله إلا الله  اعلای کلمهفراخواند تا برای جھاد با مشرکان و کافران 
 کنند و دشمنان اسلام را از بین ببرند. 

 های مسلمانی شرط
 : شروط مسلمانی چیست؟ ۱س 
مگر آنکه شرایط زیر را شود،  انسان ھیچگاه مسلمان واقعی نمی: ۱ج 

 : رعایت کند
 توحید و یکتاپرستی در عبادت را درک کند و به آن عمل نماید.  )۱
ر آنچه برای او آورده، تصدیق کند و در آنچه به او را د ص پیامبر )۲

 ده، دوری گزیند. نموامر کرده، اطاعت کند و از آنچه او را نھی 
باید با کافران و مشرکان دشمنی داشته باشند، تعدادی از مسلمانان  )۳

دشمنی ندارند، شوند ولی با مشرکان  ھستند که به شرک، دچار نمی
و مشرکان دشمنی داشته باشد، زیرا  مسلمان واقعی باید با کافران

اند دشمنی با مشرکان  یکی از کارھایی که پیامبران با آن شروع کرده
کند که به  نقل قول می ÷خداوند در قرآن از ابراھیمو کافران بود. 
 قومش گفت:

بدًَا ۡ�غَۡضَاءُٓ ٱوَ  لۡعََ�وَٰةُ ٱَ�فَرۡناَ بُِ�مۡ وََ�دَا بيَۡنَنَا وََ�يۡنَُ�مُ ﴿
َ
ٰ تؤُۡمِنُواْ  � حَ�َّ

 ِ ِ ٱب  .]۴الممتحنة: [ ﴾ۥوحَۡدَهُ  �َّ
 پدید کینه و دشمنی ھمیشه برای شما و ما بین و ایم شده ناباور شما به«
 .»آورید ایمان خداوند به تنھا اینکه تا است آمده

دشمنی آغاز کرده، سپس به نفرت و  ۀابراھیم در اینجا سخن را با کلم
کینه اشاره نموده و بیانگر این مسأله است که ابتدا باید با مشرکان و کافران 

 ۀدشمنی کرد، سپس با آنھا کینه و خصومت پیدا کرد، چون دشمنی لازم
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کینه داشته باشد ولی با آنھا کینه و نفرت است، اگر مسلمانی با مشرکان 
نسته است به نص آیه، عمل کند و حق دشمنی را اعلان دشمنی نکند، نتوا

ادا نماید و تا دشمنی و کینه را با ھم در مقابل کافران و مشرکان نداشته 
و کینه و نفرت داشتن از  شوند باشند به عنوان مسلمان واقعی محسوب نمی

رساند، تا آثار آن کینه در انسان  آنھا ھیچ نقصی به قلب و باطن انسان نمی
و آثارش ھم دشمنی و اعلان جنگ با مشرکان و کافران است.  ظاھر نشود

اگر انسان با کافران رابطه و ھمکاری داشته باشد، نشانگر این است که 
 ای نسبت به آنھا ندارد.  ھیچگونه کینه

 : فرماید می ص گرامی اسلام : پیامبرامر به معروف و نھی از منکر )۴

 : دین نصیحت است]. ين النصيحةالد[
بگوید من به مسلمانان کاری ندارم حتی اگر شرک، کفر و گناه ھرکس 

آید، زیرا بر او  ھم مرتکب شوند، این فرد، مسلمان واقعی به حساب نمی
واجب است که مسلمانان را نصیحت کند و خطر کفر، شرک، گناھان و 

 ۀای ملایم و آرام بیان و به این آی اعمال ناشایست را برای مسلمانان به شیوه
 :فرماید وند عمل کند. خداوند میداخ

ِ  دۡعُ ٱ﴿ ِ  ۡ�َسَنةَِ� ٱ لمَۡوعِۡظَةِ ٱوَ  ۡ�كِۡمَةِ ٱإَِ�ٰ سَبيِلِ رَّ�كَِ ب ِ�َ  لَِّ� ٱوََ�دِٰلهُۡم ب
حۡسَنُۚ 

َ
  .]۱۲۵النحل: [ ﴾أ

نیکو به راه خدا دعوت  ۀحکمت و برھان و موعظ اما مردم را بپیامبر ای «
 .»کن و با بھترین طریق، با اھل جدال مناظره کن

در این آیه منظور از حکمت، فھم و شعوری است که خداوند، به 
این حکمت از طریق احادیث او  ص عطا فرموده و بعد از پیامبر صپیامبر

) یعنی ید بگویم معنی صحیح کلمه (بالحکمةبه ما رسیده است در اینجا با
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باید مردم را به سوی خداوند  ص نتی) به سنت و طریقه رسول خدا(بس
 دعوت کنیم. 

 ھای قبول شدن توبه چیست؟ : شرط۲س 
 : : موارد زیر شروط قبول توبه است۲ج 
: توبه از گناھان باید خالصانه برای خداوند باشد و نباید برای اخلاص )۱

 کسی یا چیز دیگری توبه کند. 
 گناھانش پشیمان شده باشد. دادن  انجام گناھکار باید از: مانییپش )۲
دست  باید از گناه کارگناھ: دست کشیدن از تکرار کردن گناھان )۳

 کشیده و دیگر مرتکب آن نشود.
کننده باید تصمیم قطعی بگیرد که  : توبهبرنگشتن به طرف گناھان )۴

 دوباره به طرف گناھان برنگردد. 
گناھان خود را داشته از خداوند طلب آمرزش : کردن طلب آمرزش )۵

 باشد به خاطر اینکه در حق خداوند نافرمانی کرده است. 
  .اداکردن حقوق کسانی که به آنھا ظلم کرده است، تا او را ببخشند )۶
کردن باید در زمان حیاتش و قبل از  : توبهدر وقت خودش باشد )۷

رسیدن وقت مرگش باشد و یا قبل از رسیدن قیامت برای کسانی که 
 : فرماید می ص کنند. پیامبر گام زندگی میدر آن ھن

اش را قبول  خداوند توبه بنده :إن االله يقبل تو�ة عبده ما لم يغرغر[
نباشد]  )ات موترسک(کند، مادام که در ھنگام رسیدن وقت مرگش  می

 (رواه ترمذی). 
داند،  بھتر است که انسان در توبه کردن عجله کند، زیرا فقط خداوند می

 داند.  اش، چه زمانی است و بنده نمی که وقت مرگ بنده
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 شدن عمل های قبول  شرط
 ؟کدامندھای قبول شدن عمل  شرط: ۱س 
 : دن عمل نزد خداوند چھار مورد استشروط قبول ش: ۱ج 
 به تنھایی. به خداوند و پرستش او داشتن  ایمان )۱

 :فرماید خداوند می

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ َّ�  ْ ْ وعََمِلوُا لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُوا تُٰ  ل�َّ نزًُُ�  لۡفرِۡدَوۡسِ ٱَ�نتَۡ لهَُمۡ جَ�َّ
  .]۱۰۷الکهف: [ ﴾١٠٧

اند  اند و کارھای شایسته انجام داده به راستی کسانی که ایمان آورده«
 .»ھای فردوس منزلگاه و جایگاه آنھاست باغ

 : فرماید می ص پیامبر

ایمان به خداوند آوردم، سپس بر روی  :بگو :قل آمنت باالله ثم استقم[
 داشته باش] (رواه مسلم).  یداریایمانت استقامت و پا

اعمال صالحه تنھا برای خداوند، بدون دادن  انجام : یعنیاخلاص )۲
 قصد کسب شھرت و نداشتن ریا در انجام عبادات. 

 :فرماید خداوند می

َ ٱ ۡ�بُدِ ٱفَ ﴿ َّ�  ُ   .]۲الزمر: [ ﴾٢ ّ�ِينَ ٱُ�ۡلصِٗا �َّ
 .»خدا را عبادت و پرستش کن و دینت را خالص برای او بگردان«

 : فرماید می ص پیامبر

لا إله  : کسی که از روی اخلاص�لصا دخل الجنةلا � إلا االله  من قال[
 شود] (رواه بزار).  بگوید داخل بھشت میإلا الله 

 موافقت و مطابقت داشته باشد. ص گفتار و عمل او با سنت پیامبر )۳
 :فرماید خداوند می
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ْۚ ٱَ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَا فخَُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱوَمَآ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿   .]۷الحشر: [ ﴾نتَهُوا
 را شما که آنچه از و. بگیرید را آن، بدھد شما به] خدا[ رسول که آنچه و«

 .»بازآیید، دارد باز آن از
 : فرماید می ص پیامبر

عملی را انجام دھد، که ھرکس  :من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد[
 ما به انجام آن امر نکرده باشیم، عمل او باطل است] (رواه مسلم). 

صاحب عمل صالح ایمانش را با کفر و شرک از بین نبرد، یعنی  )۴
در عبادت خداوند را عبادت خود را برای خدا انجام دھد و ھیچ کس 

، اولیای الھی یا †شریک نگرداند، مثل دعا کردن از پیامبران
مردگان و یا طلب یاری گرفتن و مددخواھی از آنھا و یا توسل کردن 

 †ھا پیامبران خداوند، حتی اگر این مردهبه مردگان در پیشگاه 
 : فرماید یست. ھمچنان که خداوند میھم باشند، درست ن

ِ ٱتدَۡعُ مِن دُونِ  وََ� ﴿ كَۖ فإَنِ َ�عَلۡتَ فإَنَِّكَ إذِٗا  �َّ مَا َ� ينَفَعُكَ وََ� يَُ�ُّ
لٰمِِ�َ ٱمِّنَ   .]۱۰۶یونس: [ ﴾١٠٦ ل�َّ

 تو به زیانی و بخشد نمی تو به سودی که را چیزی خداوند جای به و«
 ستمکاران از گاه آن، کنی]  چنین[ اگر که. مخوان]  نیایش به[ رساند نمی

 .»بود خواھی
 : فرماید می صپیامبر

 عبادت است] (رواه ترمذی). ھمان : دعا کردن الدعاء هو العبادة[
توان برای  ھمچنان که نماز عبادت است و ھمانطور که در نماز، نمی

توان کس دیگری  کسی غیر از خدا سجده برد، پس در دعا نیز، جز خدا نمی
 :فرماید می  دونفریادرسی و کمک کرد. خدارا خواند و یا از او طلب 
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ۡ�تَ َ�حَۡبَطَنَّ َ�مَلكَُ وََ�َكُوَ�نَّ مِنَ ﴿ َ�ۡ
َ
  .]۶۵الزمر: [ ﴾٦٥ لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱلَ�نِۡ أ

 زیانکاران از یقین به و. شود نابود عملکردت گمان بی ،آوری کشر اگر«
 .»شوی

 : معنای نیت چیست؟۲س 
محل آن در قلب انسان است و نیت مقصود و منظوری است که : ۲ج 

نبودن نیت با زبان این است که  تلفظ آن با زبان درست نیست و دلیل درست
 اند بلکه انسان باید قلباً، نیت نیت را با زبان نگفته شو صحابه صپیامبر
 :فرماید داشته باشد. خداوند میکاری را دادن  انجام

﴿ ْ وا ُّ�ِ
َ
وِ  وَأ

َ
ْ ٱقَوۡلَُ�مۡ أ دُورِ ٱعَليِمُۢ بذَِاتِ  ۥإنَِّهُ  ۦٓۖ بهِِ  جۡهَرُوا  ﴾١٣ لصُّ

  .]۱۳الملك:[
 راز به او]  صورت ھر در[ سازید آشکار را آن یا دارید نھان را سخنتان و«
 .»داناست دلھا

 : فرماید می ص پیامبر

: انجام ھر عملی بستگی ما نوی يء امركلإنما الأعمال بالبنيات و�نما ل[
] (متفق آن چیزی است که نیت کرده باشدھر انسانی  هرھبه نیت دارد و ب

 علیه). 
شدن ھر عملی به نیت، قصد و ھدفی نیاز  یعنی برای درستی و قبول

 است و آن نیت نیز، باید خالص برای خداوند باشد. 
(دین در قلب انسان است و : گویند : معنی این سخن مردم که می۳س 

اگر انسان دل و قلبش پاک باشد، کافی است و اعمال، زیاد مھم نیست) 
 چیست؟ 

خواھند از زیر بار تکالیف  گویند که می این سخن را کسانی می: ۳ج 
شرعی و دینی فرار کنند و واجبات دینی را انجام ندھند، دین، شامل 
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این مجموعه نیاز به  غیره است. وای از عقاید، عبادات، معاملات و  مجموعه
آنھا عمل کند، و آنھا را در زندگی عمل کردن دارد. و انسان مسلمان باید به 

 اش پیاده کند.  روزمره
که عقاید دینی در قلب انسان جای دارد از آن جمله ارکان ایمان،  )۱

آن را تشریح کرد. و در اول کتاب  ÷در پاسخ جبرئیل صپیامبر
 داده شده است. در مورد آن توضیح 

له واليوم والآخر و�القدر رستبه و�ته و�الإيمان أن تؤمن باالله وملائ[
ھای آسمانی،  به خداوند، ملائکه، کتابداشتن  ایمان :ن شاملماای: شرهخ�ه و

است] (روه  )خیر و شر آن( پیامبران، روز آخرت و ایمان به قضا و قدر
 مسلم). 

جوارح و ھمراه با نیت قلبی  ۀوسیلبه دادن  انجام عبادات دینی با )۲
از آن خبر  ÷در جواب جبرئیل صاست. ارکان اسلام که پیامبر

 عبادات دینی قرار دارد.  ۀداده در جمل

فر بما دونه و�قام الصلاة �سلام على خمس: على أن يعبد االله و�الإ ب�[
ه بنا نھاده شدچیز : اسلام بر پنج صيام رمضانة وحج البيت و�و�يتاء الز

ن وأ إلا االله لا إله ن (أشهد أاست. یقین داشتن و عمل کردن به شھادتین 

نماز با رعایت تمام ارکان و واجبات و ( ،اقامه نماز ،)ص رسول االله محمد
دادن زکات، حج خانه خدا را بجا آوردن و روزه گرفتن در ماه  )مستحبات آن

 رمضان است] (رواه مسلم). 
 باشد.  ص با اخلاص و مطابق با سنت پیامبرو این اعمال باید، ھمراه 

بسیاری اوقات وقتی مسلمانان را به سوی نماز و روزه و گذاشتن  )۳
کنیم. به خاطر فرار از تکالیف شرعی  دعوت می )برای مردان(ریش 

در قلب انسان باشد و ظاھر چندان اھمیت دین باید  :کهگویند  می
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اعمال ظاھری به مسلمان  ما از روی :بگوییم کهندارد، در جواب باید 
ھرکسی  داند که در قلب بریم و تنھا خداوند می بودن کسی پی می

دارای ایمان است یا نه، و ما به چه چیزی وجود دارد، آیا قلبش 
گاه  . اگر ایمان شخصی، قلبی و نیستیمدرون قلب ھیچ کسی آ

ی که رواقعی باشد باید این ایمان قلبی در ظاھرش ھم اثر گذارد بطو
بایست علاوه بر اعمال عبادی مثل نماز، روزه، زکات  میرد مسلمان ف

فرائض یعنی سایر اعمال و گفتار و حتی وضعیت ظاھریش  ۀباید بقی
 داشته باشد. تطبیق  ص نیز با سنت رسول خدا

 : فرماید می ص پیامبر

ه و�ذا فسدت فسد كلد مضغة إذا صلحت صلح الجسد الجسفي  �نألا و[
گاه باشند که در بدن انسان القلب �وه ألا كلالجسد  ه گوشتی وجود تک: آ

شود  گوشت صالح و پاک باشد، تمام بدن انسان پاک می تکهدارد که اگر آن 
شود و آن قلب  باشد، تمام بدن انسان فاسد و ناپاک میو اگر فاسد و ناپاک 

 ھر انسانی است] (متفق علیه). 

آوردن آن و  بدست : ایمان با آرزویگوید می /امام حسن بصری
ایمان در قلب اسلامی بدون وجود واقعی  ۀکردن ظاھر خود، به شیو آراسته

باشد و اعضای در ایمان وجود داشته آید. بلکه باید یقین قلبی  بدست نمی
بدن نیز به آن عمل کنند. یعنی انسان، نماز بخواند، روزه بگیرد، و از نظر 

 باشد داشته باشد. فرد مسلمان  ۀظاھر، ظاھری را که شایست

: ایمان، تصدیق قلب، عمل قلب، اقرار به زبان و گوید می /امام شافعی 
 عبادات، افزایش و بادادن  انجام عمل اعضای بدن است، و ایمان ھر انسانی با

 یابد.  گناھان کاھش میدادن  انجام
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کلاً بر روی این مسأله اجماع  )پیشوایان صالح گذشته(امامان سلف 
شود. انسان وقتی مؤمن واقعی  که ایمان انسان، زیاد یا کم میداشتند، 

واجباتی را  ۀکه ایمان قلبی به خداوند داشته باشد و کلیشود  محسوب می
که از طریق قرآن و سنت نبوی بر او تکلیف شده است، یا میل و رغبت 

 اعمالش با روش پیامبر ۀکلیکه خالصانه برای خداوند انجام دھد بطوری 
موافقت داشته باشد. انسان مسلمان ھر چقدر، اعمال صالحش زیادتر  ص

 شود. باشد، ایمانش بیشتر می

بایست  در آغاز کار دعوت دین کدامیک از دو مورد زیر می
 مدنظر قرار گیرد

 الف) ترویج عقاید صحیح اسلامی 
 ب) تشکیل حکومت اسلامی 

دارالحدیث مکه محمد قطب یکی از داعیان اسلامی در یک سخنرانی در 
 : از او پرسیدند این چنین پاسخ دادمکرمه در جواب سؤالی که 

آوردن  : اسلام از طریق ایجاد حکومت و بدستگویند بعضی می: ۱س 
: اسلام از طریق گویند ، باز گردد و بعضی دیگر میتواند قدرت دوباره می

ه باز ھای اسلامی دوبار کردن و بازسازی عقاید مردم و تربیت امت درست
 از این دو گفته درست است؟ کدامیک  گردد، می

شود تا ھنگامی که  در روی زمین ایجاد میاسلامی : چگونه حاکمیت ۱ج 
مسلمانان را تصحیح نکنند،  ۀای بعنوان دعوتگر وجود نداشته و عقید عده

دعوتگران اسلامی باید به مسلمانان، صبر در برابر امتحانات زندگی و دینی 
را یاد دھند، و برای جھاد در راه خدا آنان را آماده کنند، و بعد از این مراحل 

رسیده است و  فراتوان ادعا کرد زمان تشکیل حکومت اسلامی  است که می
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یک پیداکردن  کردن و قدرت ار است چون حکومتای واضح و آشک این قضیه
آید و ما خود باید در فکر تشکیل حکومت اسلامی  دفعه از آسمان فرود نمی

 باشیم.
صحیح قرآن و سنت را بدست نیاورند و به معنای  ۀتا مسلمانان عقید

ھیچگاه به فکر تشکیل پی نبرند  رسول االله) محمد لا إله إلا االله( اصلی
طیبه  ۀصحیح این کلمافتند. ولی روزی که به فھم  نمیحکومت اسلامی 

توحید  ۀرسیدند حاضرند با تمام جان و دل در راه خداوند برای اعلای کلم
 جھاد کنند و حکومت اسلامی را تشکیل دھند، انشاءالله. 

 : فرماید خداوند می

ُ ٱوَلوَۡ �شََاءُٓ ﴿ بَۡلُوَاْ  مِنۡهُمۡ وََ�ِٰ�ن نتََ�َ َ�  �َّ  .]۴محمد:[﴾َ�عۡضَُ�م ببِعَۡضٖ� ّ�ِ
خواست، شما را بدون جھاد بر کافران پیروز  و اگر خداوند می«

بعضی دیگر امتحان  ۀوسیلبعضی از شما را به خواھد  گردانید ولی می می
 .»کند

تواند کافران را از بین ببرد و حکومت اسلامی  خداوند اگر بخواھد، می
خواھد مسلمانان خودشان یا کافران  تشکیل دھد ولی آنھا را برای اینکه می

مبارزه کنند و آنھا را از بین ببرند و حکومت اسلامی تشکیل دھند، از بین 
 برد.  نمی

ز دعوت اسلامی، بایست در اولین مرحله ا شکی در این نیست که می
صحیح قرآن و سنت تربیت و پرورش یایبند، آنگونه که  ۀمردم بر روی عقید

ھمانند (اگر به بلایی دچار شوند و یا با دشمن روبرو شدند بر آن صبر گیرند 
تا نھایتاً در راه خدا برای تشکیل حکومت اسلامی  )مسلمانان صدر اسلام

 جھاد کننند. 
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 داشتن (البراء) در اسلام تداشتن (الولاء) و نفر دوست
 : دوستی و دشمنی در اسلام چیست؟ ۱س 
پیامبر و مؤمنین  ۀو صحاب ص : یعنی خدا و پیامبردوست داشتن: ۱ج 

 واقعی را دوست بداریم و آنھا را یاری دھیم. 
، ص: مخالفت و بیزاری نسبت به کسانی که با خدا، پیامبرنفرت داشتن

کنند. مثل کافران و مشرکان و  مؤمنین مخالفت و دشمنی میو  شصحابه
بدعتگزاران در دین، کسانی که از غیر خدا طلب شفا یافتن، رزق و روزی، 

 کنند.  ھدایت، فریادرسی و غیره را می
مسائل و کارھایی را که مخالف اسلام است  ۀھر مؤمن یکتاپرستی که کلی

که ھرکسی  م و یاریش دھیم. وکه او را دوست بداریترک کند، واجب است 
و اسلام باشد واجب است نسبت به او نفرت و کینه  صمخالف خدا، پیامبر

داشته باشیم و با او اعلان دشمنی کنیم، تا از این طریق به خداوند نزدیکتر 
به او باید با دست، زبان، قلب و در حد توان و شویم و دشمنی ما نسبت 

، خصوصاً با کسانی که از غیر خدا طلب یاری امکاناتمان باشد و در این مورد
 :فرماید ی داشته باشیم. خداوند میکنند، دشمنی شدیدتر و فریادرسی می

وِۡ�اَءُٓ َ�عۡضٖ�  لمُۡؤۡمَِ�تُٰ ٱوَ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱوَ ﴿
َ
  .]۷۱التوبة: [ ﴾َ�عۡضُهُمۡ أ

 .»مردان و زنان ایماندار، بعضی از آنھا دوستان بعضی دیگرند«
 : فرماید می صپیامبر

: ایمان، خالص، پا بر جا و االلهفي  البغضاالله وفي  يمان الحبأوثق عری الإ[
ماند به شرطی که دوست داشتن به خاطر خدا باشد و تنفر و کینه  استوار می

 داشتن ھم به خاطر خدا باشد] (رواه مسلم). 
 : ایدمفر می ص پیامبر
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: کسی يمان الإكلستمامنع الله فقد والله عطى أبغض الله وأمن أحب الله و[
نی کند به خاطر او ببخشد مدشاو دارد و به خاطر بر خدا دوست طکه به خا

رود]  و به خاطر خدا منع کند به حقیقت، انتظار تکمیل شدن ایمانش می
 (رواه ابوداود). 

 : فرماید می ص پیامبر

شهداء يغبطهم الأنبياء  لااسا ما هم بأنبياء ونإن من عباد االله لأ[
برنا من هم؟ تخرسول االله  : يا تعالى. قالواهم من االلهنتكاالشهداء يوم القيامة بمو

عاطونها فوا� إن أموال يت لابوا بروح االله غ� أرحام بینهم واهم قوم تح
�زنون إذا حزن  ولا�افون إذا خاف الناس  �نهم لع� نور لاوجهوهم لنور و

َ�ٓ ﴿ الآية الناس وقرأ هذه
َ
وِۡ�اَءَٓ  �

َ
ِ ٱإنَِّ أ َ� خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ  �َّ

نه پیامبرند، و نه  به حقیقت در میان بندگان خداوند، کسانی ھستند :﴾٦٢
شھید، ولی دارای مقام و منزلت بلندی در روز قیامت ھستند. و پیامبران و 

صحرای محشر غبطه شھیدان به مقام و منزلت آنھا در نزد خداوند در 
 ص آنھا چه کسانی ھستند؟ پیامبر ص : ای رسول خداخورند. گفتند می

دوست دارند، بدون ھمدیگر را : کسانی ھستند که به خاطر خداوند فرمود
آنکه با ھم خویشاوند باشند، دوستی آنھا به خاطر مال دنیا نیست، قسم به 

بارد و آنھا برحقند، در روز قیامت که مردم از  خدا که از صورتشان نور می
شوند در  آنھا ترس ندارند، و در آن روز غمگین نمیترسند  ھیبت آن روز می

 :این آیه را خواند ص و سپس پیامبرحالی که مردم غمگینند 

﴿ ٓ�َ
َ
وِۡ�اَءَٓ  �

َ
ِ ٱإنَِّ أ   .]۶۲یونس: [ ﴾٦٢َ� خَوفٌۡ عَليَۡهِمۡ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ  �َّ

گاه باشید که دوستان خداوند ھیچ ترسی ندارند و ھیچ وقت « آ
 (رواه ابوداود). »شوند اندوھگین نمی
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به خاطر خدا کسی را دوست ھرکس  :گوید می ببن عباس عبدالله
نفرت  از اوبا او دشمنی کند و بدارد و با او دوستی کند و به خاطر خدا 

رسد. و ھیچکس  داشته باشد، به حقیقت آن شخص به دوستی خداوند می
تا زیادی ھم انجام دھد  ۀچشد، حتی اگر نماز و روز طعم ایمان را نمی

مردم با دوستی و محبت  خصوصیات بالا را نداشته باشد. و اکنون اکثر
ھا ھیچ نفعی  اینگونه دوستی به خاطر کارھا و امورات دنیایی است ویکدیگر 

 ھایی نیز خواھند بود. دارای زیانرسانند، بلکه  در روز قیامت به طرفین نمی
ھا مؤمن و یکتاپرست و کسانی که تنھا خدا را عبادت  بر دوستی انسان

حریص  ﴾٥َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتعَُِ�  إيَِّاكَ ﴿ خواھند کرده و تنھا از او کمک می
باشید، ھر چند مردم آنھا را با القاب زشت و بد خطاب کنند چرا که مسلمان 

حدیث  در حدیثی که به ص حقیقی در میان مردم غریب است، پیامبر
 : فرماید غرباء شھرت دارد می

رسول : يا للغر�اء قيلما بدأ غر�با فطو� كسلام غر�با وسيعود لإبدأ ا[
ِ قال ؟وما الغر�اء !االله

َّ
 �يون مَ  نَ �ْ : الذ

َ
اسلام در حال : تِيْ نَّ سُ  نْ اس مِ ات النَّ مَ ا أ

ردد، پس خوشا به حال غرباء. گ غربت ظھور کرد و به حال غربت برمی
: کسانی ھستند غرباء چه کسانی ھستند. فرمود ص: ای رسول خداگفتند

گردانند]  من را در میان مردم دوباره زنده می ۀشد ھای فراموش که سنت
 (رواه مسلم و نسائی). 

خوانند و بر روی عرش بودن خدا  و از تمام کسانی که غیر از خدا را می
 بدعتگزاران در دینند.  ۀکنند، دوری کن زیرا آنھا از جمل را انکار می

 دوستان خدا (اولیاء الله) و دشمنان خدا (اولیاء الشیطان)
 : دوستان خدا چه کسانی ھستند؟ ۱س 
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گیرندگان به قرآن و  دوستان واقعی خدا مؤمنان حقیقی و دست: ۱ج
 :فرماید ھستند. خداوند می ص سنت صحیح پیامبر

﴿ ٓ�َ
َ
وِۡ�اَءَٓ  �

َ
ِ ٱإنَِّ أ ِينَ ٱ ٦٢َ� خَوفٌۡ عَليَۡهِمۡ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ  �َّ ءَامَنُواْ  �َّ
  .]۶۳-۶۲یونس: [ ﴾٦٣ وََ�نوُاْ َ�تَّقُونَ 

گاه باش که دوستان خدا ھیچ «  شوند. ترسی ندارند و اندوھگین نمیآ
 .»ترسند اند و از خدا می ایمان آورده اند که آنان

 : فرماید می ص پیامبر

َ االله و[ : به حقیقت دوستان من، خدا و بندگان صالح المؤمن�إنما وليِّ
 مؤمن و صالح خدایند] (متفق علیه). 

 دوستان شیطان چه کسانی ھستند؟ : ۲س 
دوستان شیطان مخالفان خدا ھستند که ھیچگونه التزام و تعھدی : ۲ج 

و دوستان بدعتگزاران ھستند. این افراد پیرو به قرآن و سنت ندارند و یاران 
خوانند و از او طلب دعا دارند، بر  و غیر خدا را میھوی و ھوس خویشند 

کنند و آھن و شمشیر و  بودن خدا را انکار میروی عرش بودن و در آسمان 
پرستان و  خورند و کارھای آتش کنند و آتش می ل اینھا را به بدن فرومیثم

 دھند.  شیاطین را انجام می
استنباط و حدیث و از طریق ھوی و ھوس خود، مطالب را از قرآن 

 کنند.  می
 :فرماید خداوند می

 ��َّهُمۡ  ٣٦قرَِ�نٞ  ۥشَيَۡ�نٰٗا َ�هُوَ َ�ُ  ۥُ�قَيّضِۡ َ�ُ  لرَّ�ٱَ�عۡشُ عَن ذكِۡرِ  وَمَن﴿
وَ�هُمۡ عَنِ  بيِلِ ٱَ�َصُدُّ هۡتَدُونَ  لسَّ �َّهُم مُّ

َ
  .]۳۷-۳۶الزخرف: [ ﴾٣٧وََ�حۡسَبُونَ �

ھرکس از یاد خدا غافل شود و روی گرداند، شیطانی را برای او «
کنندگان از دین را از راه  دھیم و ھر آئینه، شیاطین، اعراض ھمنشین قرار می
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کنند بر روی راه راست قرار دارند،  دارند در حالی که آنھا فکر می خدا باز می
 .»اند و ھدایت شده

دیگر وجود دارد که انسان آن را : آیا بین راه حق و راه باطل، راھی ۳س 
 انتخاب کند؟ 

خیر، راھی دیگر به غیر از حق و باطل وجود ندارد تا انسان بتواند : ۳ج 
آن را اختیار کند، زیرا خداوند بزرگ، گمراھی و ضلالت را در غیر حق قرار 

است و راه درستی به غیر از حق داده است و غیر از حق ھمگی گمراھی 
 یا حق است یا باطل.  وجود ندارد، راه
 : فرماید خداوند می

ۖ ٱإِ�َّ  ۡ�َقِّ ٱَ�مَاذَا َ�عۡدَ ﴿ َ�لُٰ  .]۳۲یونس: [ ﴾لضَّ
 .»بعد از حق به غیر از گمراھی چیز دیگری وجود ندارد«

 شرک بزرگ
 شرک بزرگ چیست؟ : ۱س 
خداوند که فقط مخصوص (شرک بزرگ، انجام ھر نوع عبادتی : ۱ج 

: دعا کردن و طلب کردن چیزی از غیر خداست. مثلبرای غیر از  )است
 خدا، سوگند خوردن به غیر خدا، قربانی و نذر کردن برای غیر خدا و غیره. 

 : فرماید خداوند می

ِ ٱتدَۡعُ مِن دُونِ  وََ� ﴿ كَۖ فإَنِ َ�عَلۡتَ فإَنَِّكَ إذِٗا  �َّ مَا َ� ينَفَعُكَ وََ� يَُ�ُّ
لٰمِِ�َ ٱمِّنَ   .]۱۰۶یونس: [ ﴾١٠٦ ل�َّ

به جز خدا چیز دیگری را مخوان که به تو نه سود و نه ضرری «
 .»خواھی شد تجاوزکنندگان ۀرساند، پس اگر چنین کنی، آنگاه از جمل می

 : فرماید می ص پیامبر
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: بزرگترین شهادة الزورباالله وعقوق الوالدين و كبائر: الإشراكبر ال�أ[
احترامی به پدر و مادر و شھادت  گناھان، شریک قرار دادن برای خدا و بی

 دروغ است] (رواه البخاری).
 : بزرگترین گناه نزد خداوند چیست؟ ۲س 
بزرگترین گناه نزد خداوند، شریک قرار دادن برای او در عبادت : ۲ج 

 :فرماید ) است. خداوند میشرک اکبر(

ِ َ�بَُٰ�َّ َ� ﴿ ِۖ ٱ�ُۡ�كِۡ ب ۡكَ ٱإنَِّ  �َّ   .]۱۳لقمان: [ ﴾١٣لظَُلۡمٌ عَظِيمٞ  لّ�ِ
شرک، گناه و  )برای اینکه(ای فرزندم برای خداوند شریکی قرار مده «

 .»ظلم بزرگی است
 : د کدام گناه بزرگترین است؟ فرمودسؤال ش ص پیامبراز و ھنگامی که 

: شریک برای خدا قرار دھی در حالی که او كهو خلقأن تجعل الله ندا و[
 تو را خلق کرده است] (متفق علیه). 

 یا شرک بزرگ در میان این امت وجود دارد؟ آ: ۳س 
 :فرماید بله وجود دارد. خداوند می: ۳ج 

ِ  وَمَا﴿ ۡ�َ�هُُم ب
َ
ِ ٱيؤُۡمِنُ أ ۡ�ُِ�ونَ  �َّ   .]۱۰۶یوسف: [ ﴾١٠٦إِ�َّ وَهُم مُّ

]  نوعی به[ آنان آنکه مگر آورند نمی ایمان خداوند به بیشترشان و«
 .»اند کمشر

 : فرماید می صپیامبر

: وثانحتی تعبد الأين وكبالمشر يتلحق قبائل من أمت تقوم الساعة حتی لا«
شوند، و  ھایی از امت من به مشرکان ملحق می شود تا گروه قیامت بر پا نمی

 کند] (رواه ترمذی).  را عبادت می )غیر ازخدا(ھا  بت
شوند. و این  ای ھمواره در پرستش خداوند دچار شرک می یعنی عده

 فقط خاص یک برھه زمانی نیست. مسأله 
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 از مردگان و کسانی که غایبند، چیست؟ نحکم دعا و طلب کرد: ۴س 
 دعا و طلب کردن از آنھا شرک بزرگ است. : ۴ج 

 :فرماید خداوند می

ِ ٱتدَۡعُ مَعَ  فََ� ﴿ �ِ�َ ٱإَِ�هًٰا ءَاخَرَ َ�تَكُونَ مِنَ  �َّ   .]۲۱۳الشعراء: [ ﴾٢١٣ لمُۡعَذَّ
دیگری را مخوان اگر چنین کنی از  ۀبا خداوند معبود و پرستند«

 .»شوندگان خواھی شد عذاب
 : فرماید می ص پیامبر

در حالی بمیرد ھرکس  :هو يدعو من دون االله ندا دخل النارمن مات و[
دھد،  کند وبرای او شریک قرار می که از غیر خدا طلب کمک و یاری می

 شود] (رواه البخاری).  داخل جھنم می
 : آیا دعا عبادت است؟ ۵س 
 :فرماید دعا عبادت است. خداوند میبله : ۵ج 

سۡتَجِبۡ لَُ�مۡۚ إنَِّ  دۡعُوِ�ٓ ٱرَ�ُُّ�مُ  وَقاَلَ ﴿
َ
ِينَ ٱأ ونَ َ�نۡ عِبَادَِ�  �َّ �سَۡتَكِۡ�ُ
  .]۶۰المؤمن: [ ﴾٦٠سَيَدۡخُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِ�نَ 

: از من درخواست و طلب کنید تا به جا آورم و از پروردگار شما گفت«
من بخواھید، تا دعایتان را مستجاب کنم، آنان که از عبادت من تکبر 

در حالی که خوار و کنند به دوزخ خوارکننده، داخل خواھند شد،  می
 .»ذلیلند

 : فرماید می ص پیامبر

 دعا عبادت است] (رواه ترمذی). : الدعاء هو العبادة[
توانیم نماز را برای غیر خدا انجام دھیم، و فقط  ھمانطوری که نمی

خدا  ازتوانیم از کسی غیر  مخصوص خداوند است، در دعا کردن ھم نمی
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کردن برای  نماز، عبادت است. و عبادتچیزی بخواھیم، زیرا دعا ھم ھمانند 
 وجه درست نیست.  غیر خدا به ھیچ

 شنوند؟  ما را می: آیا مردگان دعای ۶س 
 :فرماید شنوند. خداوند می مینخیر آنھا دعای ما را : ۶ج 

ن ِ� ﴿ نتَ بمُِسۡمِعٖ مَّ
َ
  .]۲۲فاطر: [ ﴾٢٢ لۡقُبُورِ ٱوَمَآ أ

 .»در قبرھا ھستند بشنوانی توانی به کسانی که و تو ای محمد، نمی«

مَا �سَۡتَجِيبُ ﴿ ِينَ ٱ۞إِ�َّ ُ ٱَ�بۡعَثُهُمُ  لمَۡوَۡ�ٰ ٱ�سَۡمَعُونَۘ وَ  �َّ ُ�مَّ إَِ�ۡهِ يرُجَۡعُونَ  �َّ
 .]۳۶الأنعام: [ ﴾٣٦

پذیرند که گوش شنوا دارند و خداوند  تنھا کسانی دعوت تو را می«
 .»شوند رگردانده میکند و سپس ھمه به سوی او ب مردگان را زنده می

خداوند کافران را به مردگان تشبیه کرده است، زیرا در این آیه، 
 کنند.  ھایشان مرده است و دعوت اسلام را قبول نمی قلب

 : فرماید می ص پیامبر

ھایی  : ملائکهرض يبلغو� عن أمتى السلامالأفي  ة سياح��إن الله ملائ[
گردند و سلام  کنند و می سیر می برای خداوند وجود دارند که بر روی زمین

 ه الذھبی). قرسانند] (رواه حاکم و واف و صلوات امتم را به من می
ھا  این حدیث بیانگر این موضوع است که صلوات ما از طریق این ملائکه

ھم صلوات  صھا نباشند، پیامبر رسد. و اگر این ملائکه می صبه پیامبر

 : دفرماین یم ببن عمر شنود. عبدالله امتش را نمی

ل وجدتم ما : ه) فقال��ن قت� المشركام(على قليب بدر  صوقف النبي[
: رت لعا�شة فقالتك. فذلن �سمعون ما أقونهم الآإ: م حقا؟ ثم قال�وعد ر�

 نت أقول لهم هو الحق. ثم قرأت:كا ن ليعلمون أنم: إنهم الآصالنبي قالإنما 
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ر بر روی قبر مشرکان کشته شده د ص پیامبر: ﴾لمَۡوَۡ�ٰ ٱَ� �سُۡمِعُ  إنَِّكَ ﴿
ا وعده داده : آیا آنچه را که خداوند به شمجنگ بدر، ایستاد و به آنھا گفت

شنوند این  گویم می حالا آنچه را که می: این مردگان بود یافتید؟ سپس گفت

 :تعریف کردند و ایشان در جواب فرمود لجریان را برای عایشه
دانند که  : مشرکان حالا و در ھمین لحظه میتدر آن ھنگام گف صپیامبر

حق بود و آنھا گفتم  ۀاند و آنچه را که من دربار خود رسیده ۀبه وعد

 :این آیه را خواند ل شنوند. سپس عایشه می
  .]۸۰النمل: [ ﴾لمَۡوَۡ�ٰ ٱَ� �سُۡمِعُ  إنَِّكَ ﴿
(رواه  ]»توانی به مردگان بشنوانی ای محمد به راستی تو نمی«

 .البخاری)
: راوی این حدیث ابوطلحه است و قتاده که یکی از تابعین است، گفت[
این حدیث گفته است، در آن ھنگام خداوند آنھا را زنده کرد تا  تفسیردر 

را برای توبیخ و ذلت و خوار کردنشان بشنوند و این کار  صسخن پیامبر
 لبخاری). باعث حسرت، پشیمانی و دلتنگی آنھا بشود] (رواه ا

 : آید ز این حدیث چند نکته بدست میا
در  ص قدرت شنوایی مشرکان کشته شده موقتی بوده، زیرا پیامبر )۱

و  »توانند بشنوند ھمین حال آنھا می ن و درالآ«آن ھنگام گفت: که 
قتاده شنوند، زیرا ھمچنان که  مفھوم آن این است که بعد از این نمی

خداوند مشرکان را زنده کرد تا «از راوی حدیث نقل کرده که گفته: 
را بشنوند برای توبیخ و ذلت و خوار شمردن  ص سخن پیامبر

 . »رت و پشیمانی و دلتنگی آنھا بشودمشرکان تا باعث حس

را انکار و رد  ببن عمر به این دلیل روایت عبدالله لعایشه )۲
شنوند، بلکه  ه آنھا میم نگفتدر آن ھنگا صپیامبر :کرد و گفت
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دانند زیرا به این آیه استدلال کرد (براستی تو  : آنھا ھر آئینه میگفت
 توانی به مردگان بشنوانی).  نمی ،ای محمد

بن عمر و عایشه را با ھمدیگر تطبیق داد به  توان روایت عبدالله می )۳
ھر دو، بر نشنیدن مردگان دلالت دارد، این صورت که: اصل سخن 

خداوند کند، ولی در آن ھنگام  که قرآن آن را بیان میھمچنان 
 صشدگان جنگ بدر را به عنوان یک معجزه برای پیامبر کشته

را شنیدند و بعد از آن ناشنوا  صپیامبرشنوا کرد تا اینکه سخن 
 مچنان که قتاده راوی حدیث آن را بیان کرد، والله اعلم.شدند. ھ

 انواع شرک بزرگ
) اند غایبانی که در این دنیا باقی نمانده(توانیم از مردگان  آیا می: ۱س 

 ؟  طلب فریادرسی و کمک کنیم
توانیم از آنھا طلب فریادرسی و مددخواھی کنیم زیرا این  خیر، نمی: ۱ج 

 کارھا را فقط باید از خداوند طلب کنیم. 
 :فرماید خداوند می

ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱيدَۡعُونَ مِن دُونِ  �َّ مَۡ�تٌٰ  ٢٠ا وَهُمۡ ُ�ۡلَقُونَ  ٔٗ َ� َ�ۡلُقُونَ شَۡ�  �َّ
َ
 أ

يَّانَ ُ�بۡعَثُونَ 
َ
حۡيَاءٖٓ� وَمَا �شَۡعُرُونَ �

َ
  .]۲۱-۲۰النحل: [ ﴾٢١َ�ۡ�ُ أ
خوانید ھیچ چیزی  کنید و می و کسانی را که غیر از خدا عبادت می«

اند و اثری در عالم به نفع خلق ندارند و خودشان ھم خلق  خلق نکرده
دانند که در چه  اند و نمی بھره اند و از حیات و زندگی بی اند. اینھا مرده شده

 .»)انگیزد و چه کسی آنھا را برمی(شوند  زمانی مبعوث می

 .]۹الأنفال: [ ﴾سۡتَجَابَ ٱ�سَۡتَغيِثُونَ رَ�َُّ�مۡ فَ  إذِۡ ﴿
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کردید از پروردگار خویش دعای شما را قبول کرد و  آنگاه که فریاد می«
 .»به فریاد خواھی شما جواب داد

 : فرماید می ص پیامبر

: ای کسی که زنده و پابرجایی، طلب ستغيثأ كيا قيوم برحمت يا حي[
 فریادرسی تو را به خاطر رحمتت، دارم] (رواه ترمذی). 

 جویم.  یعنی در طلب کمک و فریادرسی به رحمت تو خداوندا متوسل می
 ھا طلب کمک و یاری نماییم؟  توانیم، از زنده : آیا می۲س 
چیزی را از قدرت و توانایی آنھا باشد و  ۀ: بله به شرطی که در حیط۲ج 

 آنھا نخواھیم که در حد توانشان نباشد. 
 : فرماید خداوند می

ِيٱ سۡتََ�ثَٰهُ ٱفَ ﴿ ِيٱَ�َ  ۦمِن شِيعَتهِِ  �َّ َّ�  ِ مُوَ�ٰ َ�قََ�ٰ  ۥفوَََ�زَهُ  ۦمِنۡ عَدُوّهِ
 .]۱۵القصص: [ ﴾عَليَۡهِ� 
 او از بود دشمنانش از که کسی]  علیه[ بر بود قومش از که کسی آنگاه«
 .»کشت را او و زد مشت او به]  موسی[ و، خواست یاری

 آیا طلب یاری خواستن از غیر خدا درست است؟  :۳س 
خیر، طلب مددخواھی در مورد اموری که غیر از خدا کسی دیگر  :۳ج 

 بر آن قادر نیست درست نیست. 
 :فرماید خداوند می

  .]۵الحمد: [ ﴾٥َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعُِ�  إيَِّاكَ ﴿
 .»جوییم پرستیم و تنھا از تو یاری می تنھا تو را می«

 : فرماید می ص پیامبر
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: اگر چیزی خواستی ستعنت فاستعن باهللا�ذا إذا سألت فاسئل االله و[
بخواه و اگر طلب یاری کردی، از خدا یاری بخواه]  از خدا )دعایی کردی(

 (رواه ترمذی). 
 توانیم از زندگان طلب یاری کنیم؟  آیا می: ۴س 
بله، تا آن حد که در توان آنھا است، مثل پس دادن قرض یا یاری : ۴ج 

 کردن در کاری. 
 : فرماید خداوند می

ِ ٱوََ�عَاوَنوُاْ َ�َ ﴿ ّ�ِ
 .]۲المائدة: [ ﴾�َّقۡوَىٰۖ ٱوَ  لۡ

 .»ھمدیگر را در نیکوکاری و پرھیزگاری یاری دھید«
 : فرماید می ص پیامبر

: خداوند در یاری رساندن عون أخيهفي  ن العبدكاعون العبد ما في  االلهو[
اش در یاری رساندن به برادرش باشد] (رواه  اش است، مادام که بنده به بنده

 مسلم). 
یافتن و مثل اینھا نباید از غیر خداوند  اما طلب شفایافتن، رزق، ھدایت
توانند این کار را بکنند چه   اند، نمی دهدرخواست شود، زیرا آنھایی که زن

 برسد به مردگان. 
 :فرماید خداوند می

ِيٱ﴿ ِيٱوَ  ٧٨خَلَقَِ� َ�هُوَ َ�هۡدِينِ  �َّ �ذَا  ٧٩هُوَ ُ�طۡعِمُِ� وَ�سَۡقِِ�  �َّ
  .]۸۰-۷۸الشعراء: [ ﴾٨٠مَرضِۡتُ َ�هُوَ �شَۡفِِ� 

. و آنکه به کند ھدایت میخدایم کسی است که مرا آفرید، پس او مرا «
 .»دھد و چون بیمار شوم مرا شفا می دھد. من آب و غذا می

 : آیا نذر کردن برای غیر خدا درست است؟ ۵س 
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نذر کردن برای غیر خدا درست نیست. خداوند در حکایت زن : ۵ج 
 :فرماید ) میمادر مریم(عمران 

رٗ�رَبِّ إِّ�ِ نذََرۡتُ لكََ مَا ِ� َ�طِۡ� ﴿   .]۳۵آل عمران: [ ﴾ُ�َرَّ
پروردگارا آنچه را که در شکم من است، برای تو نذر کردم و در راه تو «

 .»کنم آزادش می
 : فرماید می ص پیامبر

که : کسی يعصه من نذر أن يعصيه فلامن نذر أن يطيع االله فليطعه و[
نذر کرده، اطاعت خدا را کند، او را اطاعت کند، و کسی که نذر کرده از 

 اطاعت خدا سرپیچی کند، از او سرپیچی نکند] (رواه البخاری). 
 : یعنی چیزی را بر خود واجب کردن و آن را به انجام رساندن. نذر
 : آیا قربانی کردن برای غیر خدا درست است؟ ۶س 
 :فرماید اوند میخد: خیر، درست نیست، ۶ج 

  .]۲الکوثر: [ ﴾٢ ۡ�رَۡ ٱفَصَلِّ لرَِّ�كَِ وَ ﴿
 .»نماز بگذار و برای پروردگارت قربانی کن«

 : فرماید می ص پیامبر

لعنت خدا بر کسی باد، که برای غیر خدا : االله من ذبح لغ� االله لعن[
 کند] (رواه مسلم).  قربانی می
به آنجا کردن در نزد قبر و در جاھایی که مردم برای پرستش  قربانی

کردن نام خدا را ھم  روند، درست نیست. حتی اگر در ھنگام قربانی می
پرستان است. چون آنھا در  بیاوریم، زیرا این کار، از اعمال مشرکان و بت

 کنند.  ھا قربانی می اینگونه جاھا برای مرده
 : فرماید می ص پیامبر
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کسی که خودش را شبیه به قومی کند و به : به بقوم فهو منهممن �ش[
 شود] (رواه ابوداود).  شکل آن قوم درآید، از جمله آن قوم محسوب می

در نتیجه سربریدن ھیچ حیوانی به ھر مناسبتی برای غیر خدا درست 
نیست، زیرا قربانی کردن یک نوع عبادت است و عبادت کردن ھم مخصوص 

م در آن جا مچنین سر بریدن حیوان در جاھایی که در قدیخداوند است. و ھ
 ردند درست نیست. ک برای بتان قربانی می

به  )متوسل شدن(آیا طواف کردن به دور قبر برای تقرب جستن : ۷س
 آن درست است؟ 

: خیر، درست نیست. زیرا طواف کردن فقط به دور کعبه درست ۷ج 
 است. 

 : فرماید خداوند می

﴿ ِ وَّفوُاْ ب  .]۲۹الحج: [ ﴾٢٩ لۡعَتيِقِ ٱ ۡ�يَۡتِ ٱوَۡ�َطَّ
 .»طواف کنندباید  )کعبه(قدیم  ۀو به دور این خان«

 : فرماید می ص پیامبر

طواف ھرکس  :عتق رقبةكن كاعت�، �ص� رواً من طاف بالبيت سبع[
ار انجام دھد و دو رکعت نماز در پشت مقام ابراھیم بخواند، بکعبه را ھفت 

 ماجه).  مثل این است که یک بنده را آزاد کرده است] (رواه ابن
روند.  امروزه شاھد آن ھستیم که بعضی از مردم جاھل به قبرستان می

کنند، این  به دور بعضی از قبرھا طواف کرده و برای آنھا نذر و قربانی می
پرستی زمان جاھلیت است و اگر انسان مواظب  ثار شرک و بتآاز  اعمال کلاً 

شود، اگر کسی بداند که  دچار شرک اکبر میالی منباشد، با انجام چنین اع
 شود.  این کار حرام است و آن را عمداً انجام دھد کافر می

 حکم سحر کردن چیست؟: ۸س 
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شود  محسوب میسحرکردن از گناھان کبیره است و به عنوان کفر : ۸ج 
 آید. آن کافر به شمار می ۀدھند جامو ان

 :رمایدف خداوند می

َ�طِٰ�َ ٱوََ�ِٰ�نَّ ﴿ حۡرَ ٱ �َّاسَ ٱَ�فَرُواْ ُ�عَلّمُِونَ  لشَّ   .]۱۰۲البقرة: [ ﴾لسِّ
 .»آموختند می جادو مردم به. ورزیدند کفر شیاطین بلکه«

 : فرماید می ص پیامبر

: از ھفت چیز که شما السحر و ...باالله و كا السبع المو�قات، الشرجتنبوا[
] ن: شریک قرار دادن برای خدا و سحر کرددیرسانند بپرھیز را به ھلاکت می

شود، و  و ساحر به جھت سحرش مشرک، کافر و یا مفسد می(رواه مسلم). 
قتلش واجب است چه بسیار ساحرانی که با سحر خود، باعث جدایی بین 

 اند.  زن و مرد و از ھم پاشیده شدن زندگی آنھا شده
 ماند.  سحر، ساحر، کافر و مشرک است و تا ابد در جھنم می ۀدھند انجام

 بگو را در خبر دادن از غیب تصدیق کنیم؟ توانیم فالگیر و غی آیا می: ۹س 
 خیر، نباید آنھا را تصدیق کنیم. : ۹ج 

 :فرماید خداوند می

َ�َٰ�تِٰ ٱ�َّ َ�عۡلَمُ مَن ِ�  قلُ﴿ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
ۚ ٱإِ�َّ  لۡغَيۡبَ ٱ ۡ� ُ   .]۶۵النمل: [ ﴾�َّ

ھیچ کسی در آسمان و زمین وجود ندارد که غیب را بداند مگر  :بگو«
 .»خداوند یکتا

 : فرماید می ص پیامبر

 :فر بما أنزل على �مد�فصدقه بما يقول فقد  هناً كاأو  من أتى عرافاً [
 گویند تصدیقشان کند پیش فالگیر و یا غیبگو برود و در آنچه آنھا میھرکس 

گردد] (رواه  کافر می )قرآن(است نازل شده  صبه آنچه که بر محمد
 احمد). 
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توان دریافت که  با توجه به آیات و احادیث روایت شده در این زمینه، می
اگر شخص از روی علم و عمداً، پیش فالگیر و یا غیبگو برود و آنھا را تصدیق 

که کفر است اطلاعی نداشته باشد،  رشود، و اگر از این کا کند کافر می
 ض اطلاع این کار را ترک کند؟ بایست به مح می

 داند؟  : آیا ھیچکس غیب را می۱۰س 
 : فرماید داند. خداوند می ب را نمیھیچکس به غیر از خدا غی: ۱۰ج 

 .]۵۹الأنعام: [ ﴾َ� َ�عۡلَمُهَآ إِ�َّ هُوَۚ  لۡغَيۡبِ ٱمَفَاتحُِ  ۥ۞وعَِندَهُ ﴿
خدا،  نزد خداوند است و ھیچکس به غیرازغیب   )علم( و کلیدھای«

 .»داند غیب را نمی
 : فرماید می ص پیامبر

داند] (رواه  : ھیچ کس به غیر از خدا غیب را نمیيعلم الغيب إلا االله لا[
 الطبرانی). 

گوید  دانم دروغ می من غیب را می :و اگر کسی از غیب خبر دھد و بگوید
 و کافر است. 

 : حکم عمل کردن به قوانین و دستورات مخالف قرآن چیست؟ ۱۱س 
عمل کردن به قوانین مخالف اسلام، کفر است ھر چند که فرد تنھا : ۱۱ج 

به درست بودن قوانین مخالف اسلام متعقد باشد و عملی را ھم در جھت 
 خلاف قوانین اسلام، مرتکب نشده باشد. 

 : سوره مائده آمده است ۴۴در آیه 

نزَلَ ﴿
َ
ُ ٱوَمَن لَّمۡ َ�ُۡ�م بمَِآ أ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ

ُ
 .]۴۴المائدة: [ ﴾٤٤ لَۡ�فٰرُِونَ ٱفَأ

 .»حکم نکند، کافر استاست فرستاده  ھرکس به آنچه که خداوند فرو«
 : فرماید می ص پیامبر
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�تخ�وا بما أنزل االله إلا جعل االله تاب االله و�م أئمتهم ب�م تح�وما ل[
 ه است: اگر پیشوایان ھر قومی به آنچه که خداوند نازل کردبینهمبأسهم 

حکم نکنند و یا از بین احکام خدا آنچه را دوست دارند، به آن عمل کنند، و 
پسندند به آن عمل نکنند، خداوند در میان آنھا دشمنی و  آنچه را نمی

 دھد] (رواه ابن ماجه).  عداوت قرار می
است،  )کافر(حکم کسی که ملحد  چیست؟ و )کفر(: الحاد ۱۲س 

 چیست؟ 
 ای که باشد.  الحاد، میل کردن و انحراف از حق است به ھر شیوه: ۱۲ج 

یعنی فرد خدا را قبول نداشته (این انحراف، ممکن است اعتقادی باشد 
و آسمانی بودن قرآن را رد کند، یا قولی باشد،  ص باشد یا پیامبری محمد

قرآن و  غیر معانی اصلی آنھا، تفسیر کردن ناروا ازکردن آیات به مانند تأویل 
 ۀدر عقیدو شبھه  کملحد کسی است که شخداوند عمل کردن. بر خلاف 

کند، انسان ملحد، منحرف از راه خداوندی است. ملحد که  مردم درست می
و کس دیگری را غیر کند.  از قانون خداوند، به سوی قانون دیگری عدول می

عبادت کردن، طلب کردن و دوستی و بزرگ داشتن قرار  ۀاز خدا وسیل
غیر توحیدی و شریعتی مخالف شریعت خداوند  ۀدھد، انسان ملحد عقید می

عقل و ھوی و ھوس  ۀنص صریح قرآن و احادیث را به وسیلرا قبول دارد و 
کند، چنین کسانی به حقیقت در اسماء و صفات  خود، تأویل و تفسیر می

شوند و حکم آنان این  کرده و کافر می )کفر(احادیث، الحاد خداوند و آیات و 
 است که بعد از اتمام حجت بر آنھا، کشته شوند. 

 : فرماید خداوند می

﴿ ِ سۡمَاءُٓ ٱ وَِ�َّ
َ
ْ  دۡعُوهُ ٱفَ  ۡ�ُسَۡ�ٰ ٱ ۡ� ۖ وَذَرُوا ِينَ ٱبهَِا �هِِ  �َّ سَۡ�ٰٓ

َ
 ۚۦ يلُۡحِدُونَ ِ�ٓ أ

 .]۱۸۰الأعراف: [ ﴾١٨٠مَلوُنَ سَيُجۡزَوۡنَ مَا َ�نوُاْ َ�عۡ 
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ترین  که بر بھترین معانی و کامل(ھاست  خداوند دارای زیباترین نام«
حاجات  )نمایند، پس به ھنگام ستایش خدا و درخواست میصفات دلالت 

ھای  م ھا بخوانید و رھا کنید کسانی را که در نا او را بدان نام(خویش از او 
برند که از نظر لفظی  ھایی را بکار می و واژه( )زنند خدا به تحریف دست می

کار خود را خواھند  رآنان کیف )ت یا صفات خدا استللادیا معنی، بر خلاف 
 .»دید

ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ َّ�  ۗ ٓ  .]۴۰فصلت: [ ﴾يلُۡحِدُونَ ِ�ٓ ءَاَ�تٰنَِا َ� َ�ۡفَوۡنَ عَليَۡنَا
حقایق و (دھند و به تحریف  کسانی که آیات ما را مورد طعن قرار می«

 .»بر ما پوشیده نخواھند بود(زنند  آن دست می )معانی

: در این آیه معنی (یلحدون) به گوید می بقتاده شاگرد ابن عباس
 معنای شرک ورزیدن در اسماء و صفات خداوند است. 

: الحاد در تأویل، یعنی معنا کردن کلمه به غیر گوید می بابن عباس
: الحاد گویند از تابعین میمعنای اصلی آن در جمله. و قتاده و کسانی دیگر 

آیات قرآن خصوصاً در اسماء و  ۀیعنی کفر، تعدی و سرکشی کردن در کلی
 صفات خداوند. 
ھای عقلی انسان  با برداشتبایست  گوید احکامات شرعی می کسی که می

اعمال صالح پدید آید، به طابقت داشته باشند تا یقین در دل برای انجام م
را با علم نامحدود و بدون نقص  )عقل( راستی علم محدود و ناقص بشر

یکسان قلمداد نموده بطوری که عقل خود را شریکی برای خداوند خداوند، 
 قرار داده که در آن صورت دچار کفر و شرک گشته است. 

 کند.  حد بر حسب میزان افراط و تفریط الحادش فرق میحکم انسان مل
از اسماء و صفات ثابت خداوند را یکی ملحدی که وجود خداوند یا  )۱

 انکار کند، کافر است.
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و از ملحدی که از مردگان کمک و یاری بخواھد و غیر خدا را بخواند  )۲
اعمال  ۀافتد که ھم غیر خدا طلب و درخواست کند در شرکی می

 کند.  عبادیش را نیز باطل می
کند، یعنی  ملحدی که اسماء و صفات ثابت خداوند را تأویل می )۳

قرآن و  تآنھا را قبول دارد به شھادمعنایی غیر از معنای ظاھری 
 در گمراھی آشکار است.  ص حدیث صحیح پیامبر
نسبت به آوریم، ما را از انواع الحاد، شرک و کفر  خداوندا ما به تو پناه می

 خودت دور بگردان. 
 چه کسی خدا را خلق کرده است؟: ۱۳س 
این سؤال شما را وسوسه کرد به خدا پناه  ۀاگر شیطان به وسیل: ۱۳ج 
 ببرید. 

 :فرماید خداوند می

ا﴿ يَۡ�نِٰ ٱيَ�ََ�نَّكَ مِنَ  �مَّ ِ  سۡتَعِذۡ ٱنزَۡغٞ فَ  لشَّ ِۖ ٱب مِيعُ ٱهُوَ  ۥإنَِّهُ  �َّ  لۡعَليِمُ ٱ لسَّ
  .]۳۶فصلت: [ ﴾٣٦

 بازگرداند]  ای یافته که فرمانی از[ را تو شیطان سوی از ای وسوسه اگر و«
 .»داناست شنوای که اوست گمان بی بر پناه خداوند به

ده است چگونگی رد وسوسه و مکر شیطان به ما یاد دا ۀدربار ص پیامبر
 : که در ھنگام وسوسه بگوییم

 اً فوكله ن �لم ياالله الصمد لم ي� ولم يولد وت باالله ورسله االله أحد نآم[
، فإن هلينتباالله من الشيطان الرجيم و ذلیستعثا و: ثم ليتفل عن �ساره ثلاأحد

، خداوند یگانه یکتا، ص آوردم به خدا و رسولش: ایمان يذهب عنه كذل
نیاز خدایی که نه فرزندی زاده و نه زاده شده است و ھیچکس  خداوندی بی

خود تف کند از این او نیست. سپس سه بار به سمت چپ شبیه و مانند 
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وسوسه دوری و آن را از فکر خود بیرون کند. در صورت انجام این کارھا، 
 وسوسه از ما دور خواھد شد. انشاءالله]. 

ھای مسلم، بخاری، احمد و  ادیث بسیاری در این زمینه در کتاب(اح
 ابوداود آمده است). 

در ضمن واجب است که در ھنگام وسوسه به خود بگوییم و با خود تکرار 
است و مخلوق نیست و او ھمه چیز را به وجود آورده و خدا خالق  :کنیم که

   :رمایدف می ص ھیچ چیزی او را به وجود نیاورده است. پیامبر

: پروردگارا، تو اول و آغاز ھر چیزی كقبل ءول فلا شيلأا أنت ا�[
ندارد] (رواه  وجودھستی قبل از ھمه چیز قرار داری و ھیچ چیز قبل از تو 

 مسلم). 
 مشرکان قبل از اسلام چگونه بود؟  ۀعقید: ۱۴س 
خداوند، و متوسل شدن به  )نزدیکی جستن( مشرکان برای تقرب: ۱۴ج 

ھایی  یغوث، یعوق، نسر و بت: سواع، ود، لیاء و مردان صالح گذشته، ھماننداو
: ھبل، لات و عزی را بین خود و خدا واسطه قرار داده و معتقد بودند مانند

 کنند.  که آنھا نزد خداوند برایشان شفاعت می
 : فرماید خداوند می

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ ٱ �َّ َذُوا وِۡ�اَءَٓ مَا  ۦٓ مِن دُونهِِ  �َّ
َ
ِ ٱَ�عۡبُدُهُمۡ إِ�َّ ِ�ُقَرُِّ�ونآَ إَِ� أ  ﴾زُلَۡ�ٰٓ  �َّ

 .]۳الزمر: [
و به آنھا (گزینند  کسانی که جز خدا سرپرستان و یاوران دیگری را برمی«

کنیم، مگر بدان  ما آنان را پرستش نمی )گویند جویند می قرب و توسل می
 .»خاطر که ما را به خداوند نزدیک گردانند

ِ ٱمِن دُونِ  وََ�عۡبُدُونَ ﴿ ؤَُ�ءِٓ  �َّ مَا َ� يَُ�ُّهُمۡ وََ� ينَفَعُهُمۡ وَ�قَُولوُنَ َ�ٰٓ
ِۚ ٱشُفََ�ٰٓؤُناَ عِندَ   .]۱۸یونس: [ ﴾�َّ



 ٦٥   ندای ایمان در پرتو قرآن و سنت

 

یا کسی را که نه ضرری به آنھا چیزی  پرستند و غیر خدا را می«
خدا  کنندگان ما نزد ایشان شفاعت :گویند که ی و میعرساند و نه نف می

 .»ھستند
زیادی از مسلمانان به پیش مشایخ تصوف و قبور  ۀو در زمان ما ھم عد

خوانند و به جای کمک خواستن از  روند و آنھا را در دعاھایشان می آنان می
خداوند متعال که خالق است، از آنان که مخلوق خدایند طلب یاری و کمک 

این کارھا شرک است و اگر از این اعمال دست نکشند و توبه  ۀکنند. ھم می
شوند. و با حالت  نکنند، دچار شرک بزرگ شده و در نھایت مشرک می

 روند.  مشرکی از دنیا می
 : فرمود د گواه این مطلب است که میخو ص دعای پیامبر

: خدایا چیزی را که تو لما منعت يمعط ت ولايعطمانع لما أ ا� لا[
مانع آن شود، و چیزی را که تو مانع شوی کسی تواند  شی کسی نمیببخ

 تواند، ببخشد] (رواه مسلم).  نمی
 چیست؟ و چند نوع است؟ )ترس(خوف : ۱۵س 
گویند و  خوف می خوف، ترسیدن از ته قلب و با تمام وجود را: ۱۵ج 

 : ترس طبیعی و ترس اعتقادی. شامل دو نوع است
ای که شخص بر این باور باشد  : ترسیدن از مردگان به گونهاعتقادی )۱

تواند در زندگی او دخل و تصرف داشته باشد و به او  که مرده می
ضرر و زیان یا سود و نفع برساند، چنانکه در زمان ما برخی از مردم 

طواف کنند اگر به دور آنھا  ترسند و فکر می از قبور مشایخ تصوف می
آنھا داخل و خارج نشوند، دچار  ۀرنش به مقبرنکرده و با حالت ک

شوند. این فکر چیزی نیست جز وسوسه شیطان که  ضرر و زیان می
سازد. قبری  را از خداوند غافل و به غیر خدا مشغول میبندگان خدا 
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تواند بگیرد چطور  رسد، نمی که جلو ضرری را که به خودش می
 تواند به انسان نفع و ضرری برساند.  می

 :فرماید وند میخدا

مَا﴿ يَۡ�نُٰ ٱَ�لُِٰ�مُ  إِ�َّ وِۡ�اَءَٓهُ  لشَّ
َ
فََ� َ�اَفوُهُمۡ وخََافوُنِ إنِ كُنتُم  ۥُ�َوفُِّ أ

ؤۡمِنَِ�    .]۱۷۵آل عمران: [ ﴾١٧٥مُّ
با پخش سخنان و (این تنھا شیطان است که شما را از دوستان خود «

شما به خدا ایمان دارید، از آنجا که (ترساند، پس  می )اساس ھای بی وسوسه
و از آنان نترسید و از من بترسید اگرمؤمنان راستین  )شجاع باشید

 .»ھستید
کنید که آنھا  ترسانند، دوستان شیطانند. شما گمان می آنھا که شما را می

ای به شما بزنند اگر شما را  و یا ضربهتوانند به شما ضرری برسانند  می
ز آنان کردید، به من توکل کنید و به من پناه ترساندند و یا شما گمان ترس ا

شما ھستم برضد آنھا و آنھا را  ۀدھند آورید، زیرا من برای شما کافی و یاری
 برم.  از بین می

 ترسیدن از مردگان از عمل و اعتقادان مشرکان است. 
 :فرماید خداوند می

ليَۡسَ ﴿
َ
ُ ٱ � ِ  ۖۥ بَِ�افٍ َ�بۡدَهُ  �َّ ِينَ ٱوَُ�خَوّفِوُنكََ ب   .]۳۶الزمر: [ ﴾ۚۦ مِن دُونهِِ  �َّ
اش کافی نیست، آنان تو را  آیا خداوند برای (حفاظت و حمایت) از بنده«

تواند کمترین زیان را به  ترسانند (مگر غیر خدا می از کسانی غیر از خدا می
 .»)کسی برساند در حالی که خدا پشتیبان او باشد

ھا و  را از بت ص پیامبراین آیه زمانی نازل شد که کافران مکه 
: محمد اگر از دینت دست برنداری آنھا گفتند ترسانیدند و می دگانشان میمر

ولی خداوند ادعای آنھا را باطل کرد و به  ،رسانند به تو ضرر و زیان می
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ھیچ ضرر و راستی این کار مشرکان قریش باطل و بیھوده بود، زیرا مردگان 
برسانند. خداوند در آیه ذیل از قول قوم ھود توانند به ھیچکس  منفعتی نمی

 :گفتند ند که به پیامبرشان ھود میک روایت می

قُولُ إِ�َّ  إنِ﴿ ٮكَٰ ٱ�َّ   .]۵۴هود: [ ﴾َ�عۡضُ ءَالهَِتنَِا �سُِوءٖٓ�  ۡ�َ�َ
اند  گویم که بعضی از خدایان ما بلایی به تو رسانده چیزی جز این نمی«

ای و ما را از  که به بدگویی آنھا زبان گشوده اند بدانگاه ات کرده (و دیوانه
سرایی  گویی و یاوه ای این است که ھذیان می عبادتشان برحذر داشته

 .»)کنی می

شۡهِدُ ﴿
ُ
ٓ أ َ ٱقاَلَ إِّ�ِ ْ ٱوَ  �َّ ا �ُۡ�ُِ�ونَ  شۡهَدُوٓا ّ�ِ برَيِٓءٞ مِّمَّ

َ
 ۖۦ دُونهِِ  مِن ٥٤�

 .]۵۵-۵۴هود: [ ﴾٥٥فَكِيدُوِ� َ�يِعٗا ُ�مَّ َ� تنُظِرُونِ 
 آنچه از که باشید گواه] نیز شما[ و گیرم می گواه را خداوند من: گفت«

، کنید اندیشی بد من حقّ  در ھمگی بیزارم پس، آورید می کشری او برابر در
 .»مدھید مھلت من به گاه آن

است بر اینکه ترس از مردگان،  و مطالبی که بیان شد، دلیلیاین آیات 
شرک است و بعضی از مسلمانان متأسفانه چه در زمان گذشته و چه در حال 

از دفع ھر گونه ترسند. مردگان  یاند و از مردگان م در این شرک افتاده
از خود عاجز و ناتوانند حال چه برسد به اینکه بتوانند ضرری به ضرری 

خواست ما از این قبور در :یند کهگو . بعضی از مردم میکسی برسانند
این قبور به ما  ۀخواھیم به وسیل کنیم، بلکه از خدا می نمیمنفعت 

مرده را به عنوان خدا ھیچگاه  :برساند. در جواب اینھا باید گفته شود که نفع 
 ر قرار نداده است. یاسباب و وسیله برای رسیدن انسان به خ

: آن ترس از اشخاص ظالم، حیوانات درنده، ترس طبیعی و عادی )۲
 شود.  تاریکی، دریا و غیره، است. این نوع ترس شرک محسوب نمی
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 :فرماید خداوند می

وجَۡسَ ِ� َ�فۡسِهِ ﴿
َ
وَ�ٰ  ۦفَأ   .]۶۷طه: [ ﴾٦٧خِيفَةٗ مُّ

 .»موسی در این ھنگام در درون خود، اندکی احساس ترس کرد«

َّ ذَ�بٞ ﴿ ن َ�قۡتُلوُنِ وَلهَُمۡ َ�َ
َ
خَافُ أ

َ
 .]۱۴الشعراء: [ ﴾١٤فأَ

قوم فرعون (: آنان فرماید که، موسی گفت) بان موسی میداوند از ز(خ«
زیرا من یک نفر از آنھا را (گناھی بر من دارند  )به گمان خود، قصاص

 .»ترسم که مرا بکشد پس می( )ام کشته
بیان شده است در این دو آیه مبحث ترس، خصوصاً ترس از انسان ظالم 

 ھا، ترس طبیعی است و ھیچگونه آثار شرکی در آن وجود ندارد.  اینگونه ترس

 نفی شریک قرار دادن برای خدا
 : چگونه شریک قرار دادن برای خداوند را نفی کنیم؟ ۱س 
شود مگر با نفی آنچه  نفی شریک قرار دادن برای خدا کامل نمی: ۱ج 

 غیر اوست. 
 موارد زیر از موارد شرک برای خداوند است. 

شریک قرار دادن در افعال خداوند، اعتقاد به اینکه غیر از خداوند  )۱
شوند، وجود دارند که  ھای دیگری که اقطاب نامیده می انسان

کنند. متصوفان به این معتقدند که در عالم چھار  کاینات را اداره می
ر امورات مردم دخالت داشته توانند د قطب بزرگ وجود دارند که می

باشند. که گمراھانی چون ابن عربی، منصور حلاج و بایزید بسطامی 
 آنھا ھستند.  ۀاز جمل
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ورزیدند اما  کفار قریش و مشرکان مکه با وجود اینکه به خداوند شرک می
با این حال معتقد بودند که جھان و تمام مخلوقات را تنھا خداوند اداره 

 ترند.  مشرک ص جاھلان امروزی از مشرکان زمان پیامبرکند. ولی این  می
 :فرماید خداوند می

ۚ ٱوَمَن يدَُبرُِّ ﴿ مۡرَ
َ
ۚ ٱفسََيَقُولوُنَ  ۡ� ُ فََ� َ�تَّقُونَ  �َّ

َ
  .]۳۱یونس: [ ﴾٣١َ�قُلۡ أ

چه کسی امور جھان و جھانیان را  )از مشرکان بپرس ،ای پیامبر(«
 .: خداآنان در جواب به تو خواھند گفت. گرداند و کارساز و کاردان است می

 .»)رسان مردمان تنھا خداست چرا که آفریدگار جھان و روزی(
اما متأسفانه بعضی از مردم در این مورد، نیز دچار شرک شده و برای 

 دھند.  خداوند شریکانی در اداره کارھا و امور قرار می
: مثل طلب کمک و فریادرسی از شریک قراردادن در عبارت خداوند )۲

 در دعاھا.  )دوستان خدا(پیامبران و اولیاء خدا 
 :فرماید خداوند می

ۡ�كُِ بهِِ  قلُۡ ﴿
ُ
دۡعُواْ رَّ�ِ وََ�ٓ أ

َ
مَآ أ حَدٗا  ۦٓ إِ�َّ

َ
  .]۲۰الجن: [ ﴾٢٠أ

طلبم و کسی را  پرستم و از او کمک می تنھا پروردگارم را می :بگو«
 .»دھم شریک او قرار نمی

 : فرماید می ص پیامبر

 : دعا کردن عبادت است] (رواه ترمذی). الدعاء هو العبادة[
دعا کردن ھمانند نماز خواندن عبادت است و برای غیر خدا درست 

 نیست. 
: اعتقاد به اینکه ار دادن در اسماء و صفات خداوندشریک قر )۳

 دانند.  پیامبران و اولیاء خدا از غیب، خبر دارند و غیب را می
 : فرماید خداوند می
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َ�َٰ�تِٰ ٱ�َّ َ�عۡلَمُ مَن ِ�  قلُ﴿ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
ۚ ٱإِ�َّ  لۡغَيۡبَ ٱ ۡ� ُ  .]۶۵النمل: [ ﴾�َّ

 .»دانند غیب نمیجز خدا کسانی که در آسمان و زمین ھستند،  :بگو«
 : فرماید می ص پیامبر

داند] (رواه  : ھیچکس به غیر از خدا، غیب را نمیعلم الغيب إلا االلهي لا[
 الطبرانی). 

شریک قراردادن برای خدا، در واسطه و شفیع گرفتن کسی بین  )۴
در ھنگام دعا کردن و  :گوید خود و خدا، مثل سخن شخصی که می
یان خود و ای از انسان م طلب کمک از خداوند ناچارم واسطه

او که فرد صالحی است دعایم نزد  ۀخداوند قرار دھم تا به واسط
 من نزد خداوند باشد.  ۀکنند خداوند قبول شود و او شفاعت

توان نزد او  کنند که نمی در اینجا خدا را به پادشاه و یا امیری تشبیه می
تشیبه آمیز  مگر از طریق متوسل شدن به مقربان او، و این کار شرکرفت، 

ھا است. که به  کردن خالق به مخلوق و تشبیه کردن خداوند به انسان
 شود.  موجب این کار انسان کافر می

 : فرماید خداوند می

ۖ  ۦليَۡسَ كَمِثۡلهِِ ﴿ ءٞ  .]۱۱الشوری: [ ﴾َ�ۡ
 .»ھیچ چیزی مانند او نیست«

خداوند در ذات و صفات ھمانند چیزی از چیزھای آسمان و زمین نیست 
یزی از چیزھای آسمان و زمین در ذات و صفات ھمانند خداوند و نه چ
 است. 

ھای عصر حاضر وجود  : آیا شرک دوران جاھلیت در میان انسان۲س 
 دارد؟ 
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: بله، شرک دوران جاھلیت و بدتر از آن ھم در عصر حاضر در میان ۲ج
 ھا وجود دارد.  انسان
معتقد بودند که خداوند خالق تمام  ص مشرکان زمان پیامبر )۱

موجودات است، و اولیای خدا را  ۀھم ۀدھند کاینات و ھستی و روزی
: که روح آنھا در گفتند ھا مجسمه ساخته بودند و میکه از روی آن

برای میان خود و خدا  ۀھایشان است به عنوان واسط مجسمه
ه قرار دادن در حالی که خداوند بدادند،  نزدیکی به خداوند قرار می

کسانی  ۀخدا عقید واسطه میان خود و بندگانش راضی نیست، بلکه
کند و آن را باطل  کنند، رد می را که توسل به غیر خداوند می

 : گوید خداوند در قرآن به آنھا می داند. می

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ ٱ �َّ َذُوا ٓ إَِ�  ۦٓ مِن دُونهِِ  �َّ وِۡ�اَءَٓ مَا َ�عۡبُدُهُمۡ إِ�َّ ِ�ُقَرُِّ�وناَ
َ
ِ ٱأ زُلَۡ�ٰٓ  �َّ

َ ٱإنَِّ  َ ٱَ�ُۡ�مُ بيَۡنَهُمۡ ِ� مَا هُمۡ �يِهِ َ�ۡتَلفُِونَۗ إنَِّ  �َّ  َ� َ�هۡدِي مَنۡ هُوَ  �َّ
ارٞ  َ�ذِٰبٞ   .]۳الزمر: [ ﴾٣كَفَّ

و بدان تقرب و (گیرند  یکسانی که غیر خدا را به پرستش و دوستی برم«
کنیم مگر بدان خاطر  ما آنان را پرستش نمی): گویند جویند و می توسل می

 )پذیرد این عذر آنھا را نمی(که ما را به خداوند، نزدیک بگردانند و خدا البته 
میان آنھا در آنچه که اختلاف کردند، حکم خواھد کرد و به کیفرشان 

پیشه را به سوی حق ھدایت و رھنمود  رساند و خداوند دروغگوی کفر می
و او را با وجود کذب و کفر به درک و فھم حقیقت نایل . (کند نمی
خداوند شنوای نزدیک است ھیچگونه احتیاجی به واسطه  ،گرداند نمی

 .»بشری ندارد

لكََ عِبَادِي َ�ّ�ِ فإَِّ�ِ قرَِ�بٌۖ  �ذَا﴿
َ
 .]۱۸۶البقرة: [ ﴾سَ�
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به راستی من به  :مورد من از تو سؤال کردند، بگو کهو اگر بندگانم در «
 .»آنھا نزدیکم

بینی که بر روی  اما امروزه مسلمانان زیادی را در اکثر نقاط جھان می
اند و آنھا را برای اینکه  قبور اولیای خدا ساختمان، بنا و مناره درست کرده

نھا طواف پرستند، به دور آ آنھا به خداوند نزدیکی جویند میبه وسیله 
خوانند.  کنند و در دعاھایشان آنھا را می کنند، برایشان نذر و قربان می می
ھای اولیای خدا بودند که در گذشته دور،  ھای زمان جاھلیت ھم مجسمه بت

پرستیدند، قبرھای امروزی ھم یک دسته از  مرده بودند و مشرکان آنھا را می
اند و مسلمانان در  نون مردهآنھا قبور اولیای خدا در گذشته ھستند که اک

رھبران گمراه ای دیگر ھم قبور  پرستند، و دسته را میحال حاضر قبرھایشان 
جویند. و باید دانست  که مردم به آنھا توسل میو بدعتگزار در دین ھستند 

ھاست، یعنی مسلمانان  که فتنه پرستش قبرھا شدیدتر از فتنه پرستش بت
تر  مشرک ص پرستند از مشرکان زمان پیامبر را میحاضر، که این قبور  حال

 ترند.  و گمراه
ھا و بلاھایی که به آنھا  در ھنگام سختی ص مشرکان زمان پیامبر )۲

کردند و  خواندند و از او طلب یاری می رسید، خداوند یکتا را می می
و در دادند.  در دعاھایشان ھیچگونه شریکی برای خدا قرار نمی

ھنگام نجات یافتن از بلاھا و در ھنگام آسودگی و راحتی برای خدا 
 دادند.  شریک قرار می

 :فرماید می خداوند

َ ٱدَعَوُاْ  لۡفُلۡكِ ٱرَ�بُِواْ ِ�  فإَذَِا﴿ ا َ�َّٮهُٰمۡ إَِ�  ّ�ِينَ ٱُ�ۡلصَِِ� َ�ُ  �َّ ِ ٱفلََمَّ إذِاَ  لَۡ�ّ
  .]۶۵العنکبوت: [ ﴾٦٥هُمۡ �ُۡ�ُِ�ونَ 
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و به دست امواج (چون به کشتی نشینند  )ین مردم مشرک نادان(ا«
و چون از خوانند  خدا را به اخلاص کامل می )خطر افتند در آن حال تنھا

به خدای، باز ھم، به از جھل و غفلت (خطر دریا به ساحل نجات رسیدند 
برای خدا شریک قرار  )شوند و در دعاھایشان خدای یکتا مشرک می

 .»دھند می
ولی مسلمانان مشرک زمان ما در وقت شداید و بلاھا ھم غیر خدا را 

 ترند.  تر و نادان خوانند و در این کار از مشرکان زمان جاھلیت ھم جاھل می

 ضررهای شرک بزرگ
 ھای شرک بزرگ چیست؟  ضرر: ۱س 
شود  ھنم میشرک بزرگ باعث داخل شدن انسان برای ھمیشه در ج: ۱ج 

 بخشد.  و خداوند ھرگز انسان مشرک و آلوده به شرک بزرگ را نمی
 :فرماید خداوند می

ِ  ۥإنَِّهُ ﴿ ِ ٱمَن �ُۡ�كِۡ ب ُ ٱَ�قَدۡ حَرَّمَ  �َّ وَٮهُٰ  ۡ�َنَّةَ ٱعَليَۡهِ  �َّ
ۡ
ۖ ٱوَمَأ وَمَا  �َّارُ

نصَارٖ 
َ
لٰمَِِ� مِنۡ أ   .]۷۲المائدة: [ ﴾٧٢للِ�َّ

اگر کسی برای خدا شریکی قرار دھد، خداوند بھشت را بر او حرام «
ھای ظالم در  دھد و برای انسان جھنم را جایگاه ھمیشگی او قرار میکرده و 

 .»ای نیست دھنده ھیچگونه یاری )آن روز(
 : فرماید می ص پیامبر

در روز قیامت در مقابل ھرکس  :به شیئا دخل النار كاالله �شر و من لقي[
خداوند قرار گیرد در حالی که برای او شریک قرار داده باشد، برای ھمیشه 

 شود] (رواه مسلم).  داخل جھنم می
 آیا انجام عمل صالح ھمراه به شرک نفعی برای انسان دارد؟ : ۲س 
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به رساند. خداوند  خیر، ھیچگونه نفعی به انسان نمی: ۲ج 
 :فرماید می †پیامبرانش

ا َ�نوُاْ َ�عۡمَلوُنَ ﴿ ُ�واْ َ�َبطَِ َ�نۡهُم مَّ َ�ۡ
َ
  .]۸۸الأنعام: [ ﴾٨٨وَلوَۡ أ

 آنان]  اعمال نامه[ از، بودند کرده که را آنچه، ورزیدند می کشر اگر و«
 .»شد می زدوده

شان به جھت شرکی که در عبادت برای تاعمال خیرشان ضایع و عباد
یعنی  †این آیه به پیامبران ماند. خطاب مینتیجه  اند، بی دادهخدا قرار 

خداوند است. ھنگامی که خداوند به بندگان صالح خود، چنین  ۀافراد برگزید
 فرماید پس در مورد دیگر افراد چه خواھد فرمود.  می

 : فرماید می ص پیامبر

فيه  معي كملاً أشر، من عملا عكء عن الشر�: أنا أغ� الشرقال االله تعالى[
نیازترین کسی ھستم که  : من بیخداوند فرمود :ه�شرته و�تر، يغ�

ھیچگونه نیازی به شریک ندارم، کسی که عملی را انجام دھد و ھمراه آن 
یعنی به خاطر من و به خاطر کسی دیگر آن (قرار دھد شریک برای من 

کنم و آن عمل برای شریکی که  عملش را قبول نمی )عمل را انجام دھد
 شود] (حدیث قدسی رواه مسلم). اده است فرستاده میبرای من قرار د

 شرک اصغر و انواع آن
 شرک کوچک چیست؟ : ۱س 
 :فرماید رک کوچک ریا است، خداوند میش: ۱ج 

 ۦٓ فلَۡيَعۡمَلۡ َ�مَٗ� َ�لٰحِٗا وََ� �ُۡ�كِۡ بعِبَِادَةِ رَّ�هِِ  ۦَ�مَن َ�نَ يرَجُۡواْ لقَِاءَٓ رَّ�هِِ ﴿
حَدَۢ� 

َ
  .]۱۱۰الکهف: [ ﴾١١٠أ



 ٧٥   ندای ایمان در پرتو قرآن و سنت

 

کار پسندیده و  ملاقات پروردگار خود را، باید که توقع دارد،ھرکس  پس«
خوب انجام دھد و در عبادت پروردگار خویش ھیچکس را شریک قرار 

 .»ندھد
 : فرماید می ص پیامبر

: به حقیقت آنچه صغر، الر�اءالأ كم الشر�عليما أخاف إن أخوف [
 )در انجام عبادات(شرک کوچک ریا ترسم  مینسبت به شما خیلی از آن 

 است] (صحیح، رواه احمد). 
: منظور از ریا این است که انسان کار خوبی را انجام دھد برای اینکه ریا

و شھرت در بین مردم او را ببینند و از او تعریف کنند و به جھت آن به مقام 
ز کاری را انجام دھد و در آن منظوری غیر امردم دست یابد. اگر کسی 

 شده است.  )ریا(باشد در انجام آن کار دچار شرک کوچک رضای خدا داشته 
: اگر خدا و فلان شرک کوچک سخن مردی است که بگوید ۀو از جمل

 کس بخواھند، اگر خدا و تو بخواھید. و امثال اینھا. 
 : فرماید می ص پیامبر

: شاء فلان: ما شاءاالله ثم ن قولوا�تقولوا ما شاءاالله وشاء فلان ول لا[
: اگر خدا بخواھد بعد از و فلان کس بخواھند، بلکه بگویید اگر خدا :نگویید

 فلان کس ھم بخواھد] (صحیح رواه احمد). اینکه خدا خواست، 
 : آیا قسم خوردن به غیر خدا درست است؟ ۲س 
 :فرماید خدا درست نیست. خداوند میخیر قسم خوردن به غیر : ۲ج 

  .]۷التغابن: [ ﴾َ�بُۡعَُ�َّ  قلُۡ بََ�ٰ وَرَّ�ِ ﴿
 .»شوید آری و قسم به پروردگارم البته برانگیخته می :بگو ای محمد«

 : فرماید می ص پیامبر
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به غیر خدا قسم خورد حقیقتاً ھرکس  :كلف بغ� االله فقد أشرحَ من [
 دچار شرک شده است] (رواه احمد). 

خواھد قسم بخورد،  میھرکس  :ن حالفا فليحلف باالله أو ليصمتكامن [
 به خدا قسم خورد یا ساکت باشد] (متفق علیه). 

یعنی ھیچگاه به غیر خدا قسم نخورد. کسی که به پیامبران و اولیای 
توانند به او نفع یا ضرر برسانند،  خورد، معتقد است که آنھا می خدا قسم می

 دچار شرک شده است.  و خورد به ھمین دلیل به آنھا قسم می

: من کسی را که به دروغ به فرماید مفسر بزرگ قرآن می بباسابن ع
خورد  کسی که به راست به غیر خدا قسم میخدا قسم بخورد نسبت به 

قسم خوردن به دروغ، به ته منظور این نیست که ببیشتر دوست دارم. ال
خدا اشکالی ندارد، بلکه این کار یکی از گناھان بزرگ است. ولی نسبت به 

 شود.  دن برای خداوند گناه کوچکتری محسوب میشریک قایل ش
 :فرماید خداوند می

َ ٱ إنَِّ ﴿ ن �ُۡ�َكَ بهِِ  �َّ
َ
ۚ وَمَن  ۦَ� َ�غۡفِرُ أ وََ�غۡفِرُ مَا دُونَ َ�لٰكَِ لمَِن �شََاءُٓ

 ِ ِ ٱ�ُۡ�كِۡ ب   .]۱۱۶النساء: [ ﴾١١٦َ�قَدۡ ضَلَّ ضََ�َٰ�ۢ بعَيِدًا  �َّ
تر  پایین آمرزد و ) نمیاز کسی(ورزیدن به خود را  گمان خداوند شرک بی«

بخشد. ھر که برای خدا  می )صلاح بداندو (که بخواھد ھرکس  از آن را از
 .»شریکی قرار دھد به راستی بسی گمراه گشته است

: آیا نخ بستن به دست یا بازو و انگشتری در دست کردن و یا حلقه ۳س 
 در گردن کردن به نیت شفا یافتن از بیماری درست است؟ 

ضرر و وسایل برای شفا یافتن و یا دفع  ه: خیر، آویزان کردن اینگون۳ج 
 جلب منفعت درست نیست و حرام است. 

 :فرماید خداوند می
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ُ ٱَ�مۡسَسۡكَ  �ن﴿ َّ�  ِ ٖ فََ� َ�شِفَ َ�ُ ب   .]۱۷الأنعام: [ ﴾إِ�َّ هُوَۖ   ٓۥُ�ّ
تواند آن ضرر را  اگر خداوند ضرری به تو برساند ھیچکس جز او نمی«

 .»برطرف سازد
مردی را دید، که نخی به  صرسول خدا ۀصحاب سبن الیمان حذیفه

دستش بسته بود تا به وسیله آن سردرد و گرمی بدنش از بین برود، در این 
 :مرد، درآورد و این آیه را خواند ھنگام حذیفه آن نخ را از دست

ِ  وَمَا﴿ ۡ�َ�هُُم ب
َ
ِ ٱيؤُۡمِنُ أ ۡ�ُِ�ونَ  �َّ   .]۱۰۶یوسف: [ ﴾١٠٦إِ�َّ وَهُم مُّ

]  نوعی به[ آنان آنکه مگر آورند نمی ایمان خداوند به بیشترشان و«
 .»اند مشرك

باشند،  میبیشتر آنان از لحاظ گفتار، مؤمن ولی با توجه به کردار، مشرک 
دانند، صفات خاص  خود می ۀچیزھایی غیر از خدا را فریادرس و شفادھند

گاه ر ءشوند. مثلاً پیامبران و اولیا  خداوند را برای پیامبران و اولیا قائل می ا آ
دانند و ایشان را  میآینده و آنچه بوده است و خواھد بود،  ،حال ،به گذشته

کنند و  آنھا را ھمچون کعبه طواف می قبوردانند،  فریادرس در ھمه جا می
 دانند. ضی اشخاص و اماکن، روا میقربانی را برای بع

توانیم حلقه، مھره، صدف و امثال آن را برای دفع چشم  : آیا می۴س 
 خم دیگران به خود آویزان کنیم؟ ز

 توانیم برای دفع چشم زخم دیگران این کار را کنیم.  : خیر نمی۴ج 
 فرماید: خداوند می

ُ ٱَ�مۡسَسۡكَ  �ن﴿ ٖ فََ� َ�شِفَ َ�ُ  �َّ   .]۱۷الأنعام: [ ﴾إِ�َّ هُوَۖ   ٓۥبُِ�ّ
دفع تواند آن را از تو  اگر خدا ضرری به تو برساند کسی جز او نمی«
 .»کند

 : فرماید می ص پیامبر
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صدف و امثال اینھا را (: کسی که حلقه، مھره، كمن علق تمية فقد أشر[
به خود آویزان کند دچار  )و چشم خوردن از طرف دیگراندفع ضرر برای 

 شود] (صحیح، رواه احمد).  شرک می

 کردن جستن و طلب میانجیگری : نزدیکیتوسل
 توان به خداوند نزدیک شد؟  چگونه می: ۱س 
درست و نادرست  قسم خدا به دوتوسل یا نزدیکی جستن به سوی : ۱ج 

 دوم یعنی توسل کردن نادرست، حرام است.  قسمشود. و  تقسیم می
روش درست و مطلوب توسل و نزدیکی جستن به سوی خدا از  )۱

طریق متوسل شدن به خداوند، اسماء و صفات او، اعمال صالح 
 خویش و دعای انسان صالح زنده است. 

پذیر است که آن  طلب کمک و دعا کردن از دیگران در صورتی امکان
 شخص انسانی صالح و زنده است. 

 :فرماید خداوند می

﴿ ِ سۡمَاءُٓ ٱ وَِ�َّ
َ
ۖ  دۡعُوهُ ٱفَ  ۡ�ُسَۡ�ٰ ٱ ۡ�   .]۱۸۰الأعراف: [ ﴾بهَِا

ھا  ھای نیک و زیبا وجود دارد، پس خدا را با آن نام برای خدا نام«
 .»بخوانید

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ ٱءَامَنُواْ  �َّ َ ٱ �َّقُوا ْ ٱوَ  �َّ  .]۳۵المائدة: [ ﴾لوۡسَِيلةََ ٱإَِ�ۡهِ  ۡ�تَغُوٓا

اید از خدا بترسید و به سوی خداوند نزدیکی  ایمان آوردهای کسانی که «
 .»بجویید

 و ص نزدیکی جستن به خدا از طریق اطاعت از خدا و رسولش
آن راضی است، از طریق دادن  انجام عمل صالح و آنچه خداوند بهدادن  انجام
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دعا کردن از خدا و طلب یاری کردن از بندگان زنده و صالح خدا در کارھایی 
 شود.  که آنان بر انجام آن توانا ھستند، حاصل می

 : فرماید می ص پیامبر

خواھم و از تو  : خدایا از تو میكسميت به نفس كسم هو لال �ب كلأسأ[
ھا  ن اسمھایی که برای توست و خودت را به آ کنم به تمام اسم طلب می

 ای] (رواه احمد).  نامیده
خواست در بھشت در کنار  ای که می در پاسخ به صحابه ص پیامبر

 : باشد، فرمود ص پیامبر

: رفاقت من را در بھشت برای خودت به ودجثرة الس�ب ك على نفسعّ� أ[
 زیاد کردن نمازھایت خداوند درخواست کن] (رواه مسلم).  ۀوسیل

: قبل از فرمود شنیدم که می ص از پیامبر :فرمود ببن عمر عبدالله
که به سفر رفتند و برای سپری کردن شب، وارد غاری شما سه نفر بودند 
در غار بسته شد. سپس  بزرگی از کوه سرازیر گردیده و ۀشدند. ناگھان صخر

: ھیچ چیز ما را از این غار، نجات نخواھد داد، مگر اینکه از خدا آنان گفتند
 برکت اعمال نیکمان ما را نجات دھد.  بخواھیم که به

: بار خدایا من، پدر و مادر پیری داشتم که ھیچگاه مردی از آنان گفت
کردم،  ھیچ یک از اعضای خانواده و خدمتکاران را قبل از آنھا سیر نمی

روزی در جستجوی ھیزم بیرون رفتم، زمانی که برگشتم آن دو به خواب 
روا ندانستم آنھا را از خواب بیدار کنم و  مقداری شیر دوشیدمرفته بودند، 

شیر بنوشانم، من قبل از آنھا یا یکی از اعضای خانواده و خدمتگزارانم را 
ای که  آنھا بیدار شوند و ظرف در دستم بود، تا لحظهھمچنان صبر کردم تا 

در پیش پایم از شدت گرسنگی گریه صبح دمید، در حالی که کودکانم 
از خواب بیدار شده و شیر دوشیده را نوشیدند و بعد  کردند، سپس آنان می
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اگر این کار را برای رضای تو انجام دادم از آنھا به فرزندانم نوشاندم. خدایا 
 نجات بده پس صخره، کنار رفت. )صخره( ا را از این مشکلم

داشتم  بسیار دوست میرا : خدایا دختر عمویی داشتم که او دیگری گفت
ورزید، تا اینکه سالی فرارسید که قحطی بود، وی  امتناع میولی او از من 

 م بگذارد،دینار دادم که خود را در اختیار نزدم آمدم من به او یکصد و بیست
بترس من در حالی که او را از ھمه کس بیشتر دوست : از خدا او گفت

داشتم از وی روی برگرداندم و از پولی که به وی داده بودم، گذشتم خدایا 
 یگر این کار را برای تو کردم ما را از این مشکل نجات ده، صخره قدرا

 توانستند بیرون بیایند.  آنسوتر رفت ولی آنھا ھنوز، نمی
ای را اجیر کردم و مزدشان را ھم دادم،  : خدایا من عدهنفر گفتسومین 

تجارت  درکه دستمزدش را گذاشت و رفت، من مزدش را غیر از یک مرد 
د، وی پس ز آن سود زیادی عایدم شد و مال فراوانی به دست آمانداختم که ا

 ۀ: ھمخدا مزدم را بده، من به او گفتم ۀ: ای بنداز مدتی نزدم آمد و گفت
دستمزد تو به دست بینی از  ھایی را که می گوسفندھا، شترھا، گاوھا و غلام

و را من ت :خدا مرا مورد تمسخر قرار مده، گفتم ۀ: ای بندآمده است و گفت
کنم. آنگاه وی ھمه را گرفته و با خود برد و چیزی باقی نماند.  نمیمسخره 

ام  خدایا این کار را فقط به خاطر رضای تو انجام داده :سپس آن مرد گفت
پس این صخره را از سر راھمان کنار بزن، صخره از دم غار کنار رفت و آنھا 

 از غار بیرون آمدند. 
بینم آنان در دعاھایشان برای نجات  ر میچنانچه در داستان اصحاب غا

و آن اعمال را واسطه بین خود شوند  خود می ۀاز غار متوسل به اعمال صالح
دعاھایشان را مستجاب و در غار را بر  ھمدھند، خداوند  و خداوند قرار می

 روی ایشان باز کرد. 
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و دوست داشتن  )حب الله(توسل کردن به دوست داشتن خدا 
و دوست داشتن اولیای خدا که یک عمل قلبی  )نبیالحب ( صپیامبر

زیرا دوستی نسبت به آنھا از کارھا و اعمال صالحی  باشد. میاست، درست 
 شود. که مربوط به قلب انسان می است

 : توانیم بگوییم در دعاھایمان می مثلاً 

: اشفنا كوليائأو كنصرنا بحبنا لرسولأ كوليائأو كلرسول كا� بحب[
و دوستانت ما را یاری  ص به خاطر دوستیت نسبت به پیامبرتدا خداون

 ۀو دوستانت ما را از ھم ص بده، و به خاطر دوستی ما نسبت به پیامبرت
 دردھا شفا بده]. 

نوع دوم توسل و نزدیکی جستن به سوی خداوند، به صورت  )۲
طلب رفع (نامشروع و حرام آن، مانند دعا و طلب کردن از مردگان 

آن  ۀدھند و انجاماست چنین اعمالی، شرک اکبر  )آنھا حاجات از
د. متأسفانه امروزه بعضی از مردم، چنین گرد مشرک محسوب می

 دھند.  آمیزی را انجام می اعمال شرک
 :فرماید خداوند می

ِ ٱتدَۡعُ مِن دُونِ  وََ� ﴿ كَۖ فإَنِ َ�عَلۡتَ فإَنَِّكَ إذِٗا  �َّ مَا َ� ينَفَعُكَ وََ� يَُ�ُّ
لٰمِِ�َ ٱمِّنَ    .]۱۰۶یونس: [ ﴾١٠٦ ل�َّ

به جای خدا کسی و چیزی به فریاد مخوان که به تو، نه سودی «
و دعا و عبادت خود را به جای (رساند و نه زیانی، اگر چنین کنی  می

 .»از ستمکاران و مشرکان خواھی شد )آفریدگار متوجه مخلوق او سازی

ُ ٱَ�مۡسَسۡكَ  �ن﴿ ٖ فََ� َ�شِفَ َ�ُ  �َّ ۡ�ٖ فََ� رَادَّٓ   ٓۥبُِ�ّ
إِ�َّ هُوَۖ �ن يرُدِۡكَ ِ�َ

ِ  ۦيصُِيبُ بهِِ  ۚۦ لفَِضۡلهِِ   ﴾١٠٧ لرَّحِيمُ ٱ لغَۡفُورُ ٱوهَُوَ  ۚۦ مَن �شََاءُٓ مِنۡ عِبَادِه
 .]۱۰۷یونس: [
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تواند آن را برطرف  برساند، ھیچکس جز او نمیتو اگر خدا زیانی به «
تواند فضل و لطف  گرداند، و اگر بخواھد خیری به تو برساند، ھیچکس نمی

رساند  را به ھر یک از بندگانش که بخواھد میاو را از تو برگرداند و خدا خیر 
 .»و او آمرزنده و مھربان است

از طریق مقام و  )کردن توسل( جستن به خدا اما تقرب و نزدیکی )۳

يا : [آمیز است. چنانچه شخصی بگوید کفربدعتی  صمنزلت پیامبر

 ص: خداوندا به خاطر مقام و منزلت پیامبرشفنیرب بجاه محمد اِ 
این کار  صشفایم ده]. زیرا ھیچکس از صحابه و یاران رسول

 اند.  نکرده
به او توسل نکرد. زیرا توسل کردن  ص پس از وفات پیامبر سامام عمر

 ص به مردگان و مقام و منزلت آنھا حرام است. اما از عباس عموی پیامبر
: ای عباس برایمان دعا کن و از خداوند ه زنده بود، طلب دعا کرد و فرمودک

بعد از مرگش  ص بخواه تا باران برایمان بباراند. و اگر توسل به پیامبر
 کرد.  به پیامبر توسل می سبه جای عباس سامام عمربود  درست می

 ۀدھند نشانبعد از وفاتش  ص کردن به مقام و منزلت پیامبر توسل
شریک قرار دادن برای خداوند است، چون انسان در این ھنگام، معتقد 

انی دارد که ندرباشود که خداوند ھم مثل امیران و حاکمان، احتیاج به  می
خدا تماس برقرار  ابنھا شود تا بعداً بتواند انسان باید اول، دست به دامن آ

 حرام است.  )تشبیه کردن خالق به مخلوق( کند، و این کار

دانم طلب  : من حرام میره أن أسال االله بغير االلهكأ: [گوید می /ابوحنیفه
 ادن غیر خدا در بین خود و خداوند]کردن از خدا را از طریق واسطه قرار د

 (صاحب کتاب الدر المختار این مطلب را در کتابش آورده است). 
 بشری داریم؟  ۀ: آیا در دعا کردن از خداوند نیاز به واسط۲س 
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 واسطه نداریم.  کردن از خداوند نیازی به : خیر در دعا کردن و طلب۲ج 
 : فرماید خداوند می

لكََ عِبَادِي َ�ّ�ِ فإَِّ�ِ قرَِ�بٌۖ  �ذَا﴿
َ
 .]۱۸۶البقرة: [ ﴾سَ�

به راستی من  ):بگو که(و اگر بندگانم در مورد من از تو سؤال کردند، «
 .»به آنھا نزدیکم

 : فرماید می ص پیامبر

: در حقیقت شما شنوای نزدیکی م�هو معم تدعون سميعا قر�با و�نإ[
 خوانید، و او با شماست] (رواه مسلم).  را می

و  ند با علم، شنیدنعلمش، ھمچنان که قبلاً شرح دادیم خداو ۀبه وسیل
 م با ماست.یکجا باش در ھردیدنش 
 آیا درخواست دعا کردن، از زندگان درست است؟ : ۳س 
 ، خیر.طلب دعا کردن از زندگان درست است ولی از مردگان: ۳ج 

 :فرماید زنده است می در وقتی که پیامبر ص خداوند خطاب به پیامبر

�بكَِ وَللِۡمُؤۡمنَِِ� وَ  سۡتَغۡفِرۡ ٱوَ ﴿   .]۱۹محمد: [ ﴾لمُۡؤۡمَِ�تِٰ� ٱِ�َ
از خدا طلب  نسبت به گناھان خود و مردان و زنان مؤمن ،ای محمد«

 .»آمرزش کن
 : که ی از ترمذی روایت کرده استو در حدیث صحیح

 نإ: قال ، فقال: ادع االله أن يعافي�صن رجلا ضر�ر البصر أتى النبيإ[
مرد کوری پیش  :...كن شئت صبرت فهو خ� ل�، وكئت دعوت لش

از خدا بخواه که مرا سالم گرداند.  ص: ای ییامبرو گفتآمد  صپیامبر
این  نم و اگر برک می اگر بخواھی برایت دعا: در جوابش فرمود صپیامبر

 ذی). مرشود] (رواه ت ال صبر کنی، خیر نصیبت میح
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آن مرد کور آمد نزد پیامبر تا به دعای شود که  در اینجا مشاھده می
 برای شفای چشمانش توسل جوید.  ص پیامیر

 ھا و خداوند چیست؟  در میان انسان صنقش پیامبر: ۴س 
از این  ھاست. و به غیر نقش پیامبر رساندن پیام الھی به انسان: ۴ج 

 : فرماید خداوند می دیگری ندارد ۀگونه وظیف ھیچ

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ّ�كَِۖ  ولُ لرَّسُ ٱ۞َ�ٰٓ نزلَِ إَِ�ۡكَ مِن رَّ

ُ
 .]۶۷المائدة: [ ﴾بلَّغِۡ مَآ أ

به (خدا ھر آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده است  ۀای فرستاد«
و آنان را (برسان  )تمام و کمال و بدون ھیچگونه خوف و ھراسی به مردم

 .»)بدان دعوت کن
 : فرمود ص پیامبر

در  ص : پیامبرقد بلغت كنإ: �شهد حابةا� اشهد، جوابا لقول الص[
 دھیم که تو پیام شھادت می ص : ای رسول خداجواب اصحابش که گفتند

: پروردگارا، برایم شھادت ده، خدایا شاھد پروردگارت را ابلاغ کردی. فرمود
 باش] (رواه مسلم). 

تبلیغ اوامر و احکام الھی است. رسول خدا برای  ص رسالت پیامبر
دعوت کند مبعوث شد، نه لا إله إلا الله  توحید ۀرا به سوی کلماینکه مردم 

برای اینکه ما، در دعاھایمان او را بخواھیم و به جای طلب از خدا از او طلب 
چنین کارھایی شرک است و خداوند ھرگز اعمال آلوده یاری و کمک کنیم. 

 آمرزد، زیرا شرک ظلمی عظیم است.  به شرک را نمی
 در قیامت را از چه کسی باید بخواھیم؟  ص پیامبر: طلب شفاعت ۵س 
 را باید از خدا بخواھیم.  ص : طلب شفاعت پیامبر۵ج 

 :فرماید خداوند می

ِ  قلُ﴿ َّ َ�عَٰةُ ٱّ�ِ ۖ  لشَّ   .]۴۴الزمر: [ ﴾َ�يِعٗا
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 .»ھر گونه میانجگری از آن خداست :بگو«
 : صحابه را یاد داد که بگویند ص پیامبر

 را برایم شفیع بگردان] (رواه ترمذی). : پروردگارا پیامبر ه فىّ ا� شفّ [

باالله  كلا �شر شفاعة يوم القيامة من مات من أمتي ات دعو�بختا �إ[
در روز قیامت، برای  عنوان شفاعتام به  پنھان داشتهدعایم را : من شیئا

 کسی که بمیرد و ھیچ چیزی را برای خدا شریک قرار ندھد] (رواه مسلم). 
اولیا و  ،مثلاً قبور مردگان، اعم از پیامبران(ی که در دنیا از غیر خدا کس

 ص قیامت شفاعت پیامبرکند، در روز  طلب یاری و کمک می) افراد صالح
  از او دور خواھد بود. بر او حرام و

 : آیا طلب شفاعت از زندگان در دنیا درست است؟ ۶س 
کردن شفاعت در مورد کارھای دنیا درست است و باید  : طلب۶ج 

 شفاعت کردن نسبت به کارھای خوب باشد. 
 :فرماید خداوند می

ُ  مَّن﴿ ۖ وَمَن �شَۡفَعۡ شََ�عَٰةٗ  ۥ�شَۡفَعۡ شََ�عَٰةً حَسَنةَٗ يَُ�ن �َّ نصَِيبٞ مِّنۡهَا
 ُ ُ ٱكفِۡلٞ مِّنۡهَاۗ وََ�نَ  ۥسَيّئِةَٗ يَُ�ن �َّ َّ�  ِّ�ُ ٰ قيِتٗا َ�َ ءٖ مُّ   .]۸۵النساء: [ ﴾٨٥ َ�ۡ

 بدی شفاعت ھرکس و. دارد ای بھره آن از، کند نیك شفاعتی ھرکس«
 .»تواناست کاری ھر بر خداوند و بود خواھد او برای آن از سھمی کند

 درست است؟  ص روی و مبالغه در مدح پیامبر آیا زیاده: ۷س 
 درست نیست.  ص پیامبرروی در مدح  خیر، مبالغه و زیاده: ۷ج 

 :فرماید خداوند می

ٓ إَِ�هُُٰ�مۡ إَِ�هٰٞ َ�حِٰدٞۖ  قلُۡ ﴿ مَا َّ�
َ
۠ �ََ�ٞ مِّثۡلُُ�مۡ يوَُ�ٰٓ إَِ�َّ � ناَ

َ
� ٓ مَا  الکهف:[ ﴾إِ�َّ

۱۱۰[. 
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و امتیاز من این است که من (ن انسانی ھمچون شما ھستم بگو: م«
 .»معبود شما یکی است شود که و به من وحی می )پیامبر خدایم

 : فرماید می ص پیامبر

فإنما أنا عبد، فقولوا بن مر�م،  أطرت النصاری عیسىما ك تطرو� لا[
ھمچنان که مسیحیان در مورد عیسی مبالغه در مورد من : رسولهاالله و عبد

ای ھستم، بگویید که  فقط بندهروی نکنید، من  مبالغه و زیادهکردند، 
 خداوند است] (رواه البخاری).  ۀبنده و فرستاد صمحمد

بیش از حد، اغراق و  ص در مورد پیامبرھا  امروزه در مجالس و مراسم
گویند  می ورسانند  ای می ای که او را به مرحله شود به گونه روی می زیاده

 یب و ماورای ماده بوده است. غدانای  ص پیامبر
کارھایی که ھمگی بایست در مورد چنین  به ھمین سبب مسلمانان می

را  حرام، است بسیار دقیق بوده و خود را از آن دور بدارند. و یا امروزه عیدی
برای  ص ول به اسم عید مولود پیامبرالأ ھمه ساله در دوازدھم ربیع

در قرآن و کنند که ھیچگونه اصل و اساسی  یاد پیامبر برپا میگرامیداشت 
پایه و  ای تأیید کار خود به فتوای بیای از این جاھلان بر حدیث ندارند، و عده

کنند. خدایا ما را از شر  میتر از خود استناد  اساس بعضی از افراد جاھل
 اینگونه افراد و رھبران وادی ضلالت نجات بده. 

 ندة خطرناکچند عقیده و تفکر پراگ
 آیا مال و ثروت و وضع قانون برای اکثریت است؟ : ۱س 
دھندگان  این ادعاھا ھمگی ساختگی ھستند و سازندگان و ترویج: ۱ج 

ھایی که  ھا و ادعاھا دروغگو ھستند زیرا خودشان مطیع قانون اینگونه حرف
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سبت نشینی ن ھیچگونه عقبکنند، نیستند و در مقابل نظرات ملت  وضع می
 و فقط نظر خود را قبول دارند.  به آراء و نظرات خود ندارند

ریت است اکثقانون قانون،  ما نظر اکثریت را قبول داریم و :دگوین اگر می
 یفقط نوع گویند و ریم، دروغ میاگذ نظرات مردم میو و احترام به عقاید 

سردمداران کفر و استکبار، این شعار را ھمیشه مثل شعار است و بس. 
 ھای پر از دروغ و تزویر، در کنند و با این حرف آھنگ و موسیقی تکرار می

تحت  بندند و چشمان مردم را بر روی حقایق پشت پرده میاول،  ۀمرحل
حالی شوند در  لوای ادعاھای دموکراسی فقط مشغول مکیدن خون مردم می

دوم به کلی مردم را زیر بار نظرات و  ۀدانند. و در مرحل که مردم بیچاره نمی
شوند،  یو برای نظرات آنھا ھیچگونه احترامی قائل نمبرند  عقاید خود می

روی زمین ھای  انسانگذارند. حقیقتاً  قانون ھمان است که خودشان می
باید، دارای کرامت، شرافت و آزادی باشند و ھمیشه ھمانند حیوان با آنان 
رفتار نشود. و ھر روز یک نفر برای آنھا قانون وضع نکند و فرمان ندھد. 

طیع آن شوند. قانون و ھا زیر بار قانون انسان دیگری بروند و م د انسانینبا
ھا  مخصوص خداوند است و فقط خداوند باید قانون وضع کند و انسانحکم، 

نیز باید، فقط مطیع قانون خداوند باشند زیرا قوانین بشری که تراوش عقل 
و در ھمان آغاز راه دارای اشکالات ناقص بشری ھستند، ھمگی ناقصند 

 فراوانی ھستند. 
به ما رسیده است، قانون  ص ریق پیامبرولی قانون خداوند که از ط

کامل، جاودانی و بدون نقص است. کسانی که امروزه بر مردم حکومت 
خداوند  ۀدر مقابل برنامھای مادی ناقصی ھستند که  کنند، صاحب قانون می

ھایشان را در مقابل  ارزش ھستند، ولی با وجود این آنھا قانون پوچ و بی
بر روی مردم  محتوا ر زیر چند عنوان زیبا اما بیقانون خداوند قرار داده و د

مسلمانان باید در راه مصارف  )المال بیت(کنند. مال و ثروت جامعه  پیاده می
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آن آسایش و امکانات و رفع تبعیض و اختلافات  ۀخرج شود و به وسیل
طبقاتی برای امت اسلامی در شرق و غرب فراھم شود. ھمچنین ثروت و 

جھادی در میان  ۀقو ندین اسلام و آماده کردمنافع ملی باید برای تبلیغ 
آن بتوان اسلحه و مھمات تھیه کرد، تا با  ۀمسلمانان خرج شود و به وسیل

مادیات به عمران و آبادانی  ۀکرد. در ضمن به وسیلدشمنان دین مبارزه 
ممالک اسلامی پرداخته شود و اولویت ھر یک از موارد بسته به نیازھا و 

مال و ثروت خداوند خرج اسلامی است. اینگونه باید  ۀھای جامع ضرورت
و برای مصارف شخصی از آن  ای بیایند وآن را بدزدند شود. نه اینکه عده

وجه  سینماھا و مراکز فساد خرج کنند. به ھیچبارھا،  در استفاده کنند و
زیرا اگر درست نیست بگوییم مال و ثروت از آن حاکمان و سردمداران است، 

برای آنھا باشد، این ظالمان مال و ثروت به دست آورده را در راه حفظ تاج و 
آن خیلی چیزھای دیگری را که برای  ۀکنند. و به وسیل تخت خود خرج می

و در نھایت باعث بوجود آمدن دھند  ردم و ملتشان ضرر دارد، انجام میم
قانون فقط  باید گفت پایان شوند. در استبداد و استعمار در میان ملتشان می

قانون خداست و مال و ثروت فقط باید در راه صحیح و درست و برای 
 اسلامی صرف شود.  ۀف جامعرمصا

 برآن بنا نھاده شده چیست؟ یاصولی که کمونیست: ۲س
 : نا نھاده شده زیادند، از آن جملهبر آن ب یاصولی که کمونیست: ۲ج 

 ةالحياو  لهإ (لاانکار خداوند، پیامبران و ادیان آسمانی و شعارشان  )۱

  .: ھیچ خدایی نیست و اساس ھستی، ماده استاست. یعنی )ةماد
بند و باری و  بیویج رت ت درست و پسندیده وااز بین بردن اخلاقی )۲

  .میان جوامع فساد در
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و نفرت در میان ثروتمندان و فقیران و ایجاد  یدرست کردن دشمن )۳
 ترین نحو.ات طبقاتی به شدیدفاختلا

 ۀدانند و کلی رد کردن مالکیت فردی، مالکیت فردی را درست نمی )۴
دانند. ولی حکومت یک نفر  امکانات انسان را متعلق به حکومت می

ن قبول دارند و مالکیت فردی را برای رھبرانشان قبول را بر خودشا
 دارند. 

خواھد اسلام را از بین ببرد  می یھایی که از طریق آن کمونیست راه: ۳س 
 کدامند؟ 

 : ھا زیادند از جمله اینگونه راه: ۳ج 
کننده به سوی کمونیستی نسبت به دین اسلام  لازم است که دعوت )۱

خواھد،  ای که می سبت به آن منطقهو جامعه اسلامی آشنا باشد و ن
 را در آنجا رواج دھد آشنا باشد.  یکمونیست

بکار گرفتن زنان کمونیست برای تبلیغ کمونیستی در میان زنان  )۲
مسلمان، زیرا اسلام از اختلاط و قاطی شدن مرد نامحرم، با زن 

 کند.  نامحرم جلوگیری می
ونیستی، زیرا ھای پیر و مسن در تبلیغ کم به کار گرفتن انسان )۳

گیرد و به آنھا  پیر و مسن را میھای  اسلامی احترام انسان ۀجامع
 کند.  احترامی نمی بی

بکار گرفتن پزشکان در تبلیغ کمونیستی، زیرا از این طریق عجز  )۴
ناپذیر  دھند و احتیاج آنھا به پزشکان اجتناب مریضان را نشان می

باشد. و در طول مدت مداوا سعی در سست کردن اعتقادات  می
 نمایند.  مریض می

ھا از طریق نفوذ در قوانین اساسی آن  مسلط شدن بر روی ملت )۵
کم کمونیستی را  و از این طریق، کم نآناذ در رھبران ھا و نفو ملت
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دادند. ولی با وجود این ھمه نیرنگ و  ھا رواج می در میان آن ملت
بست رسید و پس از  کمونیستی در آخر کارش به بنریب نظام ف

 ھفتاد سال حکومت، از ھم پاشید و از بین رفت. 
 سلام یکی ھستند؟ ھایی که کافرند ھمگی در دشمنی با ا آیا دولت: ۴س 
شان نسبت به دیدگاھھای کافر در  واضح است با وجود اینکه دولت: ۴ج 

باشند، ولی در دشمنی با اسلام یکی ھستند و در یک  اسلام مختلف می
آنھا  یدشمنواحدی قرار دارند و نظرات آنھا نسبت به اسلام بر مبنای  ۀجبھ

اسلام سر دشمنی دارد و : کمونیستم آشکارا با مختلف است. به عنوان مثال
و اسلام را از بین ببرد. ولی  کندرا تا حد مرگ اذیت خواھد مسلمانان  می

 ۀکنند عقایدی که تخریب ۀشان را با اسلام در پشت پرد مسیحیان دشمنی
نشان اند و در ظاھر، دشمنی خود را با اسلام  اسلام است، پنھان کرده

برای اسلام دھند. ولی در پشت پرده ھمیشه در حال فتنه و آشوب  نمی

حرکت  )ةالتبشيري ةك(الحرھستند. و عقاید و نظراتشان را در پوشش 
دھند. ولی باید این مطلب  دھندگان در میان جوامع اسلامی ترویج می مژده

کنند  میرا به دشمنی با اسلام تشویق را از یاد نبریم، آنھای که مسیحیان 
جھانی صھیونیسم است و سردمدار استکبار و استعمار باز، یھودی ھستند 

بین بردن اسلام و مسلمانان  ھای جدیدی برای از صدد فتنهکه ھمواره در 
 است.

 را از بین ببریم؟  نو چگونه آ ؟مسیحیت و ضررھای آن چیست: ۵س 
با مسیحیت یکی دیگر از عقاید فاسدی است که سعی در جنگ : ۵ج 

یکی از مھمترین کارھای آنھا ایجاد شک و آن دارد.  ناسلام و از بین برد
شبھه در میان مسلمانان نسبت به اسلام و تشویق مسلمانان به سوی 

که عیسی پسر (فکر تترویج این در میان مسلمانان مسیحیت است و 
 دھند. و این افکار فاسدشان را در را می )خداست ۀخداست ولی محمد بند
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فقیر و محروم جامعه ترویج  ۀای به ویژه در میان طبق جایی و ھر طبقهھر 
فقیر اسلامی را به طرف جنسی و نقدی این جوامع ھایی  دھند. و با کمک می

ی یدکم عقاید آنھا را نسبت به اسلام، دچار شک و ترد کشاند و کم میخود 
 دھند.  کنند و جوامع فقیر را به سوی خود، سوق می می

 مقابله با مسیحیت هایی راه
ملزم و مقید بودن مسلمانان به قرآن و حدیث، و ایجاد رابطه بین جوامع 

 دانستن اینکه مسیحیت، ،اسلامی و آشنا شدن با احکام و دستورات اسلامی
نسخ شده است و ثروتمندان در جوامع اسلامی بیشتر به فکر فقرا باشند و 

ھای  قیر ھم احتیاجی به گروهآنھا را بیشتر یاری دھند. تا این مردمان ف
 خیریه مسیحی نداشته باشند. 

 آیا در اسلام تصوف و تحزب وجود دارد؟ : ۶س 
 اسلام تصوف و تحزب وجود ندارند.  در: ۶ج 
 : فرماید خداوند می )۱

ِ  إنَِّ ﴿ ناَ۠ رَ�ُُّ�مۡ فَ  ۦٓ َ�ذِٰه
َ
ةٗ َ�حِٰدَةٗ وَ� مَّ

ُ
تُُ�مۡ أ مَّ

ُ
 .]۹۲الأنبیاء: [ ﴾٩٢ ۡ�بُدُونِ ٱأ

و من  )و آن دین اسلام است(این دین شماست که یک دین واحد است «
 .»پروردگار شما ھستم و فقط من را بپرستید

 : فرماید خداوند می )۲

ْ ٱوَ ﴿ ِ ٱِ�بَۡلِ  ۡ�تَصِمُوا َّ�  ْۚ قوُا  .]۱۰۳آل عمران: [ ﴾َ�يِعٗا وََ� َ�فَرَّ
خودتان چنگ زنید و در میان  )دین اسلام(ھمگی به ریسمان خداوند «

 .»دچار تفرقه و اختلاف نشوید
 : فرماید خداوند می )۳



 ندای ایمان در پرتو قرآن و سنت   ٩٢

 

ْ مِنَ ﴿ ِينَ ٱ مِنَ  ٣١ لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱوََ� تَُ�ونوُا َّ�  ُّ�ُ ۖ ْ شِيَعٗا ْ ديِنَهُمۡ وََ�نوُا فرََّقوُا
يهِۡمۡ فرَحُِونَ   .]۳۲-۳۱الروم: [ ﴾٣٢حِزۡبِۢ بمَِا َ�َ

 دینشان که کسانی]  ھمان[ ازمثل مشرکان نباشید.  )ای امت مسلمان(«
، دارند خود نزد آنچه به گروھی ھر. شدند گروه گروه و کردند بخش بخش را

 .»خرسندند

خطا  صرسول االله خط لنا«: روایت شده که گفت ساز ابن مسعود )4
شماله، ه ونخط خطوطا عن يميبيده، ثم قال: هذا سبيل االله مستقيما، و

ليه، ثم إلا عليه شيطان يدعو إ: هذه السبل، لیس منها سبيل ثم قال
 : قرأ قوله تعالى

نَّ ﴿
َ
ۖ ٱَ�ذَٰا صَِ�ِٰ� مُسۡتَقيِمٗا فَ  وَأ بُلَ ٱوََ� تتََّبعُِواْ  تَّبعُِوهُ قَ بُِ�مۡ عَن  لسُّ َ�تفََرَّ
 .]۱۵۳الأنعام: [ ﴾ۚۦ سَبيِلهِِ 
ھای  است از آن پیروی کنید و از راهراست  )قرآن و حدیث( و این راه«

 .»پشیمانی شماست متابعت نکنید تفرقه ودیگر که موجب 
با انگشتش خط راستی بر روی زمین، برای ما کشید و  ص پیامبر
این راه راست خداوند است. و بعد از آن چندین خط در دو طرف  :فرمود که

ھای منحرف  ھا، راه : این راهت، خط راست برای ما کشید و فرمودچپ و راس
ھر یک از آنھا شیطانی قرار دارد که مردم  غیر راه اسلام ھستند و بر روی و

(رواه احمد والنسائی  »خواند. پس این آیه را خواند ن میرا به سوی آ
 وافقه الذھبی). م وکه الحاحصحو

 : فرماید می ص پیامبر )۵

الصراط سوران فيهما  على جنبي تعالى مثلاً صراطا مستقيما، واالله ضرب[
يها أ: يا مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقولبواب ستور على الأوبواب مفتحة، أ
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بواب قال: لأا كمن تل ن يفتح شیئاً أ�سان راد الإأذا ادخلوا الصراط، فإالناس 
ه. فالصراط: الإسلام، والسوران: حدود جن تفتحه تلإ كنإف، هلا تفتح ك�و

: على رأس الصراط الداعي كوذل: �ارم االله تعالى بواب المفتحةالأاالله تعالى، و
: خداوند  مسلمكلقلب في  : واعظ االلهفوق الصراطمن  الداعيتاب االله وك

ای آورده که راه راستی است و در دو طرف آن راه، دو دیوار بلند  بزرگ نمونه
در باز وجود دارد و بر روی ھر دری قرار دارد و در ھر دیواری چندین 

ای قرار دارد و  کننده وتاست، دعای کشیده شده است. بر روی در راه ر پرده
و : ای مردم ھمگی بر روی راه راست بروید و از ھم جدا نشوید. گوید می
قرار دارد، ای دیگر، بر روی راه  کننده ه درست نکنید. و ھمچنین دعوتقتفر
بخواھند یکی از درھایی را که در دو دیوار قرار  ھا انسانزمان یکی از  ھر

در را باز نکن، زیر اگر باز کنی از راه راست بیرون  :گویند می ،دارند، باز کنند
راه راست در اینجا اسلام است. و دو دیوار بلند شوی.  روی و منحرف می می

بر راه راست قرآن است و دعوتگر دیگر اولی خداوند ھستند. و دعوتگر حدود 
ای است از طرف خداوند  کننده که بر بالای راه است قرار دارد، او نصیحت

 در دل ھر انسان مسلمانی قرار دارد] (رواه احمد و حاکم). که 
 مردم است؟  یآیا دین برای خدا و حکومت و قانون برا: ۷س 
آمیز را اروپاییان برای فرار از قانون کلیسا درست  شرک ۀاین دسیس: ۷ج 

کردند. زیرا کلیسا در آن زمان دشمن علم و ترقی بود. سپس خواستند که 
: دین برای خداست و پشت گفتند از دینشان دور کنند و میم مسلمانان را ھ

یچ حقی نسبت به حکومت و ملیت ندارد. و دین ھشود و  گوش انداخته می
خورد. و در کل  حق دخالت در امور مردم را ندارد و فقط به درد مساجد می

ای شخصی است و حق دخالت در اجتماع و  دین فقط مسأله :گفتند که می
ھدفشان این بود که از این سخن فاسد، رد. استعمارگران حکومت را ندا
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ھای  و ملت ھای مسلمان را از ھم جدا کنند و تفرقه میان آنھا بیاندازند. ملت
خدا را کنار  ۀمسلمان را از دین و آئینشان دور کنند و شریعت و برنام

حکم و قانون اسلام را از بین ببرند و حکم و قانون بگذارند. و از این طریق 
ا مسلمانان حکم و قانون آنھا تخودشان را در جھان پیاده کنند و باعث شوند 

را در مقابل حکم و قانون خداوند قرار دھند و برای خداوند در حاکمیت 
دھد، که  ھا، قرآن به ما فرمان می شریک قرار دھند، ولی در مقابل این گفته

 فرماید: ھای آنھا ندھیم و خداوند می به حرف گوش

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ إنِ تطُِيعُوا ِينَ ٱءَامَنُوٓا عَۡ�بُِٰ�مۡ  �َّ

َ
ٰٓ أ ْ يرَُدُّوُ�مۡ َ�َ َ�فَرُوا

  .]۱۴۹آل عمران: [ ﴾١٤٩َ�تَنقَلبُِواْ َ�ِٰ�ِ�نَ 
، گردانند می بر آیینتان از را شما، برید فرمان کافران از اگر، مؤمنان ای«

 .»گردید می باز دیده زیان گاه آن

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ فَرِ�قٗا مِّنَ  �َّ ْ إنِ تطُِيعُوا ِينَ ٱءَامَنُوآ َّ�  ْ وتوُا

ُ
يرَُدُّوُ�م  لۡكَِ�بَٰ ٱأ

 .]۱۰۰آل عمران: [ ﴾١٠٠َ�عۡدَ إيَِ�نُِٰ�مۡ َ�فٰرِِ�نَ 
کتاب را پیروی کنید اید اگر بسیاری از اھل  ای کسانی که ایمان آورده«

 .»گردانند شما را بعد از ایمان به کفر برمی
اکنون این شعار استعمارگران، راه را برای نفوذ قانون مسیحیت در دنیای 

ھای اسلامی رواج داده  ایمانی را در میان امت اسلامی باز کرده است و بی
انان و در ھای مسلم بند و باری در میان خانه ایجاد فساد و بیاست. و باعث 

جلو دعوت کم  میان زنان و فرزندان مسلمانان شده و با این کارشان کم
 اسلامی را خواھند گرفت.

 شود؟  گرایی و تفرقه می گری و قومیت آیا دین اسلام، باعث طایفه :۸س 
اد حات ۀدین مبین اسلامی که دینی راست و درست است. سرچشم: ۸ج 

لام با زندگی بشری باعث عزت، ھاست و تطبیق دین اس و یکپارچکی ملت
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از شود و سبب حمایت و سرپرستی  سرافرازی، توانایی و قدرت مسلمانان می
و حذف ھر گونه تعصب شود. دین اسلام دین یکرنگی  غیر مسلمان نیز می

 ۀباشد، چنانکه یک برد نسبت به رنگ و نژاد در میان ملل اسلامی می
حبشی با یک ثروتمند قریشی در یک مکان و میزان قرار دارند. اسلام ھر 

کند و به جای آن اخوت و برادری را  گونه تعصب مالی و قومی را حذف می
 دھد.  ھا ترویج می در میان انسان
 : فرماید خداوند می

ِ  قلُۡ ﴿ ِ ٱءَامَنَّا ب َّ�  ٰٓ نزلَِ َ�َ
ُ
نزلَِ عَليَۡنَا وَمَآ أ

ُ
إبَِۡ�هٰيِمَ �سَۡ�عٰيِلَ �سَۡ�قَٰ وَمَآ أ

سۡبَاطِ ٱوََ�عۡقُوبَ وَ 
َ
وِ�َ مُوَ�ٰ وعَِيَ�ٰ وَ  ۡ�

ُ
ّ�هِِمۡ َ� ُ�فَرّقُِ َ�ۡ�َ  �َّبيُِّونَ ٱوَمَآ أ مِن رَّ

حَدٖ مِّنۡهُمۡ وََ�ۡنُ َ�ُ 
َ
 .]۸۴آل عمران: [ ﴾٨٤مُسۡلمُِونَ  ۥأ

ما به الله و شریعت و کتابی که بر خود ما نازل شده و  ،بگو ای پیامبر«
آنچه بر ابراھیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندانش نازل شده و آنچه 
که به موسی و عیسی و پیامبران دیگر از جانب پروردگار داده شده، به ھمه 

ما  )زیرا(گذاریم  از پیامبران خدا فرق نمییک میان ھیچ  ایم، ایمان آورده
 .»مطیع فرمان خداوند ھستیم

باید به این نکته اشاره شود که از نظر اسلام رنگ، نژاد، زبان و قومیت ھر 
ملتی محترم و قابل قبول است. ولی اسلام ھیچگاه این اندازه به آنھا بھا 

 در میان جوامع بشری شوند.  عام دھد که باعث ایجاد تفرقه و قتل نمی
د، اراده و خواست جامعه در راستای اراده : آیا درست است گفته شو۹س 

خواست اکثریت باشد ھمان ھم خواست ھرچه  و خواست خداوند است یعنی
 ؟ خداوند است

و در میان  بوجود آمدفاسد، توسط فیلسوفان  ۀاین تفکر و عقید: ۹ج 
ھیچ وقتی نتوانست  جوامع مختلف رواج یافت. ابوجھل با این ھمه حماقتش
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حاضر، ھزاران افترا و دروغ بر  مآبان عصر ولی این فیلسوف این حرف را بزند،
بندند، تا بتوانند مردم از دین اسلام دور کنند اینھا ابوجھل و  خداوند می

 ابولھب زمانند و از ابوجھل و ابولھب عصر جاھلیت ھم خطرناکترند. 
 :فرماید خداوند می

ِينَ ٱ وَقاَلَ ﴿ ُ�واْ لوَۡ شَاءَٓ  �َّ َ�ۡ
َ
ُ ٱأ ۡنُ وََ�ٓ  ۦمَا َ�بَدۡناَ مِن دُونهِِ  �َّ ءٖ �َّ مِن َ�ۡ

مۡنَا مِن دُونهِِ  �  ۦءَاباَؤُٓناَ وََ� حَرَّ ءٖ   .]۳۵النحل: [ ﴾مِن َ�ۡ
خواست نه ما و نه پدرانمان  : اگر خدا میگویند میو کسانی که مشرکند، «

او پرستیدیم و ھیچ چیزی را بدون دستور  از خدا چیز دیگری را نمیبه غیر 
 .»کردیم حرام نمی

اجازه : اگر خداوند شرک را دوست ندارد، پس چرا گفتند مشرکان می
پسندد و شرک  ما برای او شریک قرار دھیم، پس حتماً این کار را می دھد می

ھای باطلشان تمام امور را  دارد اینگونه افراد بر اساس حرف را دوست می
معه بخواھد، خداوند به آن جاھرچه  گویند، اند و می بدست جامعه سپرده

نیاز به دین و شریعتی الھی امور جامعه،  ۀگویند برای ادار میراضی است. 
امورش بر اساس آنچه که خودش دوست  ۀود برای ادارنیست بلکه جامعه خ

کند.  کند قانون و مقررات وضع می دارد و ھوی و ھوس جامعه تقاضا می
ندارد، بلکه آنچه را جامعه در اخلاقیاتی که الھی باشد وجود و معنایی 

پسندد ضد اخلاقی  پسندد اخلاقیات است و آنچه نمی مسائل اخلاقی می
 است و خداوند به این انتخاب راضی است. 

جای خدا را ) نظر اکثریتدھد که جامعه ( نان بالا نشان میاین سخ
و شود. و ھوی  گیرد و جامعه به عنوان شریکی برای خداوند قرار داده می می

داند. و حکم و قانون جامعه  خداوند می ۀجامعه را مساوی برنام ۀھوس برنام
 دھند.  را به جای حکم و قانون خدا قرار می
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ھاست)  ـ ملت ۀمنظور این سخن (دین افیون ـ تخدیرکنند: ۱۰س 
 چیست؟ 

پرستی و  کارل مارکس یھودی است که کمونیستی، آتش ۀاین گفت: ۱۰ج 
 یھودیت را بعد از آنکه اسلام آنھا را از بین برده بود دوباره زنده کرد. 

درست کرد و رواج را ھاست)  ملت ۀفاسد (که دین تخدیرکنند ۀو این گفت
دست  ۀھایی که ساخت ینتواند نسبت به آن ادیان و آی داد. این سخن می

پرستی صدق کند، زیرا آنھا ادیانی باطل و پوچ  پرستی و آتش بت :بشرند. مثل
ھا ھستند. ولی دین مبین اسلام که خداوند به تمام  ملت ۀو از بین برند

دستور داده، پیرو آن باشند، دینی است که دل و جان انسان را ھا  انسان
ی را ربخشد، و ذلت و خوا کند و زندگی و تولدی دوباره به انسان می زنده می

کند که  برای مسلمانان در مقابل دشمنان قبول ندارد به مسلمانان امر می
 ۀدر راه خدا بکوشند، تا کلمتوانند  در راه خدا جھاد کنند و ھر طوری که می

) را در سرتاسر جھان به اھتزار درآورند صرسول الله  محمد لا إله إلا الله(
دشمنان اسلام را از  ۀکلی گی برسند ورو در راستای آن به عزت و شکوه بز

 بین ببرند. 
ای به ظاھر روشنفکر تازه به دوران رسیده  ولی متأسفانه امروزه عده

وبر، فروید، دورکیم، ھای کسانی چون مارکس،  بدون آنکه مقداری به حرف
ھای آنھا را تکرار  تقلیدوار حرفلنین و غیره، توجھی کنند مثل طوطی، 

 کنند.  می
 چیست؟ )اشتراکیت( در مورد سوسیالیستی حکم اسلامی: ۱۱س 
قبل از ھر گونه حکم دادن نسبت به آن، لازم است که مسلمانان : ۱۱ج 

 ۀبوجود آمدن سوسیالیسم بیاندازند و فریب کلم ۀنگاھی به سرچشم
د ھر نامی که عربی ن(اشتراکیت) را که نامی عربی است نخورند و فکر نکن

باید به این مسأله رفته شده است. بلکه اش از قرآن و حدیث گ باشد برنامه
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ھای گمراه، دیگر دشمنان دین دارد،  توجه کنند که آیا ھیچ شباھتی با برنامه
ھایی که ستمکاران و طاغوتیان یھودی چون مارکس و لنین و  برنامه

گرفته شده  قرآن و سنت ۀاند. یا اینکه از سرچشم پیروانشان آنھا را نوشته
 .است

که در مورد آن سخن گفته شده از ن اشتراکیت بدون شک اگر ای
ستمکاران و طاغوتیانی چون مارکس و لنین گرفته شده باشد که حتماً 

مسلمانان درست نیست که از آن پیروی کنند. ھمینطور است. پس برای 
لا إله إلا کلمه ( ۀزیرا این رد کردن لازمبلکه باید آن را از ریشه، رد کنند 

شود اگر به لوازم این شھادتین عمل  است و ایمان مسلمان کامل نمی )الله
نکند. آنچه که در دین اسلام وجود دارد، دینی که از طرف عالم قادر متعال 

که آن ھم پروردگار ماست. نیازی به سوسیالیستی و برای ما آمده، 
داری و سایر مکاتب گمراه بشری ندارد، زیرا این مکاتب دارای  سرمایه

د، ناین ھیچگونه سودی ندارھا و اشتباھات زیادی ھستند. علاوه بر  راھیگم
کنند، آن  گیری می بلکه دارای ضرر و زیان ھستند و در مقابل اسلام جبھه

برابری، ای آنچنان کامل است که پیروانش را به عدالت،  اسلامی که برنامه
دنیا و آخرت  خواند تا انسان با عمل به آن به سعادت مساوات و یکرنگی می

 دست یابد. 
 : فرماید خداوند می

ِ ٱ صِبۡغَةَ ﴿ حۡسَنُ مِنَ  �َّ
َ
ِ ٱوَمَنۡ أ  ﴾١٣٨َ�بٰدُِونَ  ۥصِبۡغَةٗۖ وََ�ۡنُ َ�ُ  �َّ

 .]۱۳۸البقرة:[
 و خداست از بھنگارتر کسی چه و] بپذیرید را[ خدا) تطھیر و دین( رنگ«

 .»اوییم کنندگان پرستش ما
 ماسونیت چیست؟ : ۱۲س 
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ماسونیت مجمعی جھانی، یھودی و پنھانی است که آن را نیروی : ۱۲ج 
مسیحیان درست کردند، تا پنھانی نام نھاده بودند. در ابتدا آن را برعلیه 

نمایند و عقاید مسیحیان  تصرفآن را در بتوانند انجلیشان را تحریف کنند و 
ه راه اندازند. را ویران کنند و از این طریق جنگ و خونریزی در میان آنھا ب

روی زمین، سعی و تلاششان را زیادتر کردند و  ردین اسلام ب نزولبعد از 
و در مقابل اسلام نھانی را به ماسونیت تغییر دادند. اسم نیروی پ

گیری کردند. صھیونیسم جھانی ھمواره در صدد یاری رساندن به  جبھه
دھد،  ماسونیت است و برای ھر ملت و قومی افراد مخصوص خود را قرار می

ای  ھر جامعهدر تا بتوانند در میان مردم نفوذ کنند و آنھا را گمراه نمایند و 
کنند، از طرف  ردم را گمراه میشوند. م معه وارد میبه شیوه و ظاھر آن جا

ھای گذشته اعتراف به این مسأله شده که ماسونیت  ھا در طول زمان خیلی
و برای آسان کردن غلبه و قدرت برای خدمت کردن به اھداف یھودیت 

یافتن یھودیت بر سردمداران ممالک دیگر درست شده است، تا این حاکمان 
یھودیان شوند. و این مسأله به مکر و  ۀای برسانند که بنده و برد را به مرحله

گردد تا جایی که توانستند بر اکثر حاکمان شرق و  ماسونیت برمی ۀحیل
ماسونیت غرب تسلط پیدا کنند و آنھا را در خدمت اھداف خود قرار دھند. 

دار اروپایی گسترش پیدا کرد و تا  ھای ثروتمند و سرمایه در میان خانواده
که اسلامی رسید. و رھبران ماسونیت اگر بدانند  کم به ممالک عربی ـ کم

کنند و ھمان کارھا و  ھا را حذف می ، نام آن برنامهدستشان رو شده است
آورند. تا زمانی که  ھا را تحت نام جدیدی در میان مردم به اجرا درمی برنامه

گاه شوند.   دوباره مردم از آن آ
گ ماسونیت بر پا شد میلادی در شھر پاریس، اجتماع بزر ۱۹۰۰در سال 

استقرار چندین مجمع و در آن جلسه، گفته شد ھدف ماسونیت برپا کردن و 
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است تا سبب اتحاد و یکپارچگی بیشتر  )ستیز دینجھانی لائیک (
 ھای جھان شوند.  ماسونیت

توان به تحریف  قدیمی ماسونیت و قبل از اسلام میاز دستاوردھای 
تفرقه و آشوب انداختن در  ،گذشتهمسخره کردن ادیان  ،آسمانیھای  کتاب

ھا  خونریزی در میان ملت میان جوامع گذشته و روشن کردن آتش جنگ و
توان به موارد زیر  می اشاره کرد. و از دستاوردھای ماسونیت در اوایل اسلام

 : اشاره کرد
 . سبن خطاب دوم، امام عمر ۀریزی کردن برای کشتن خلیف برنامه )۱
کارگزاران و  ،سسوم، امام عثمان ۀزبان خلیف ره و ترویج دروغ باشاع )۲

 انش.اطرافی
ھا تا جایی که سبب کشته شدن  دستکاری و عوض کردن متن نامه )۳

 شد.  سامام عثمان
گرایی تا جایی که گروه خوارج و نواصب را درست  ترویج افکار حزب )۴

 کردند. 
پیدا شده در اسلام ایجاد و گسترش انواع عقاید و افکار منحط و تازه  )۵

 مثل (جھمیه، معتزله، قدریه و جبریه) و امثال اینھا. 
ھا برای جنگ  یاری دادن غیرعرب ،زبان خلفای اموی ردروغ بستن ب )۶

دعوت کردن مسلمانان به  ،از بین بردن خلافت اسلامی ،با امویان
سوی عقاید و مذاھب خرافی و منحرفی که درست کرده بودند. که 

 عقاید تصوف بود. مھمترین آنھا 
 حکم و رأی اسلام در مورد تصوف چیست؟: ۱۳س 
ولی اصحاب و تابعین وجود نداشت.  ،ص تصوف در زمان پیامبر: ۱۳ج 

بعد از آنھا وقتی کتب فلاسفه یونان به زبان عربی ترجمه شدند و در جوامع 
(صوفیا) گرفته  ۀصوفیت از کلماسلامی گسترش یافتند، تصوف بوجود آمد. 
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شده است و معنی آن در زبان یونانی (حکمت و فھمیدن صحیح) است، 
ای  (صوف) گرفته شده است، و عده ۀاز کلم :کهگویند  بعضی دیگر می

(صفاء) گرفته شده باشد نباید گفته شود (صوفی)  ۀاگر از کلم :گویند می
شد (صفائی). تصوف در موارد بسیاری با دین اسلام  بلکه باید گفته می

 ی دارد. ھمخوان
خوانند مثلاً  : اکثر صوفیه، غیر خدا را میدعاکردن از غیر خدا )۱

خوانند و از آنھا درخواست طلب کمک و یاری  مردگان را می
 کنند.  می

 : فرماید می ص پیامبر

 دعا ھمان عبادت است] (رواه ترمذی). : لدعاء هو العبادةا[
و اعمال صالح پرستش غیر خدا و دعاکردن از غیر خدا شرک بزرگی است 

 برد.  انسان را از بین می
 :فرماید خداوند می

ِ ٱتدَۡعُ مِن دُونِ  وََ� ﴿ كَۖ فإَنِ َ�عَلۡتَ فإَنَِّكَ إذِٗا  �َّ مَا َ� ينَفَعُكَ وََ� يَُ�ُّ
لٰمِِ�َ ٱمِّنَ    .]۱۰۶یونس: [ ﴾١٠٦ ل�َّ

طلب فریادرسی و دعا از غیرخدا مکن، غیرخدایی که نه به تو سودی «
مشرکان و ظالمان  ۀرساند و نه زیانی، پس اگر چین کنی آنگاه از جمل می

 .»خواھی شد

ۡ�تَ َ�حَۡبَطَنَّ َ�مَلكَُ وََ�َكُوَ�نَّ مِنَ ﴿ َ�ۡ
َ
 .]۶۵الزمر: [ ﴾٦٥ لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱلَ�نِۡ أ

رود و  شریک قرار دھی عملت کلاً از بین می )عبادت(اگر برای خدا در «
 .»زیانکاران خواھی شد ۀاز جمل

 : فرماید می ص پیامبر
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: کسی که بمیرد و او هو يدعو من دون االله ندا دخل النارمن مات و[
شریک برای خدا قرار دھد و غیر خدا را بخواند برای ھمیشه، داخل جھنم 

 شود] (رواه البخاری).  می
اکثر تصوف معتقدند که خداوند با تمام وجودش در ھمه جا قرار  )۲

 که این مسأله مخالف آیات قرآنی است.  دارد
 :فرماید خداوند می

  .]۵طه: [ ﴾٥ سۡتَوَىٰ ٱ لۡعَرۡشِ ٱَ�َ  لرَّحَۡ�نُٰ ٱ﴿
 .»خداوند بخشنده در آسمان بر عرش قرار دارد و ارتفاع گرفته است«

 : فرماید می ص پیامبر

، فهو سبقت غضبي ن رحمتيإق لتابا قبل أن �لق الخكتب كن االله إ[
: خداوند مقادیرش را نوشت قبلاً از اینکه توب عنده فوق العرشكم

قلم، در لوح المحفوظ  ۀبه وسیل و مقادیرش رامخلوقاتش را خلق کند 
ثبت نمود، و در آن نوشته شده که مھربانی من در حق  )کتاب مقادیر(

و کتاب مقادیر بندگانم، از غضب من نسبت به آنھا سبقت گرفته است، 
 د خداوند در بالای عرش قرار دارد] (رواه البخاری). نوشته شده نز

 :فرماید اما قول خداوند که می

ۡ�نَ مَا كُنتُمۚۡ ﴿
َ
  .]۴الحدید: [ ﴾وَهُوَ مَعَُ�مۡ �

 .»با شماست )سمع، علم و بصرشھر جایی که باشید با ( خدا در«
داند که  یعنی خداوند با علم و شنیدن و دیدنش در ھمه جا با ماست. می

 بیند و گوییم. ما را در ھمه جا می کجا ھستیم و چه می ،کنیم کار میچه 
 شنود.  که ما بگوییم و یا به دلمان خطور کند میھرچه 
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جود داخل مخلوقاتش ھا معتقدند خداوند با تمام و بعضی از صوفی )۳
ای رسیدند  تا به مرحله )شود داخل آنھا وارد میکند ( حلول می

 :گفتند بعضی از آنھا می

ـــــــدال ـــــــرب عب ـــــــد رب وال  عب
 

ـــف  ـــن المكل ـــعری م ـــت ش ـــا لي  ي
 

دانستم چه کسی  : بنده خداست و خدا ھم بنده است، ای کاش مییعنی
 مکلف به انجام کارھا و اوامر دنیا است.

ـــا ال ـــاكوم ـــر إلا إلهن ـــب والخنزي  ل
 

 نيســـــةفي ك ومــــا االله إلا راهـــــب 
 

 )مسیحیآخوند ک خدای ما ھستند، خداوند راھبی (: سگ و خویعنی 
 است که در کلیسا قرار دارد. 

بریم و از  ھای کفرآمیز به سوی تو پناه می یا از این سخنان و حرفاخد
 گناھان ما درگذر. 

خلق کرده  ص اکثر تصوف معتقدند خداوند دنیا را به خاطر محمد )۴
 است و این مسأله مخالف آیات قرآنی است. 

 :فرماید اوند میخد

نَّ ٱخَلَقۡتُ  وَمَا﴿ �سَ ٱوَ  ۡ�ِ   .]۵۶الذاریات: [ ﴾٥٦إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ  ۡ�ِ
مرا (ھا را نیافریدیم مگر آنکه فقط مرا عبادت کنند  و ما جنیان و انسان«

 .»)به یکتایی یاد کنند و در عبادت من شریک قرار ندھند

وَ�ٰ ٱ�نَّ َ�اَ لَ�خِرَةَ وَ ﴿
ُ
 .]۱۳اللیل: [ ﴾١٣ ۡ�

به ھرکه بخواھیم وصلاح بدانیم آن ماست (و ملک دنیا و آخرت از «
 .»)دھیم می

را از نور خود  ص زیادی از تصوف، معتقدند که خداوند محمد ۀعد )۵
 ص خلق کرده و اشیا را نیز از انوار خود آفریده است. و محمد

 اولین مخلوق خداوند است. و این مسائل کلاً با قرآن منافات دارند. 
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 : فرماید خداوند می

� مِّن طِٖ� قاَ إذِۡ ﴿  .]۷۱ص: [ ﴾٧١لَ رَ�ُّكَ للِۡمََ�ٰٓ�كَِةِ إِّ�ِ َ�لٰقُِۢ �ََ�ٗ
: که من ھنگامی را که خدا به فرشتگان گفت، )یاد کن ،ای رسول(«

 .»آفرینم بشری از جنس گل می
را به عنوان اولین مخلوقش که از جنس بشر  ÷ در این آیه، خداوند آدم

برد. و خداوند او را از گل درست کرد، به غیر از آدم خداوند بعد  است نام می
 ست کرد. راز درست کردن عرش و آب، قلم را د

 : فرماید می ص پیامبر

: اول چیزی که خداوند خلق کرد قلم بود] إن أول ما خلق االله القلم[
 . (رواه احمد و ترمذی)

 : و اما حدیث

: ای جابر، اولین چیزی را که خداوند يا جابر كول ما خلق االله نور نبيأ[
 است].  )ص محمد(خلق کرد نور پیامبرت 

این حدیث ھیچ سندی : گویند است که علما در مورد آن میحدیثی 
و  )نسبت داده شده است ص به دروغ به پیامبر( موضوعندارد و حدیث 

ماری و شیخ محمد غاساس است. و این مسأله را سیوطی و  باطل و بی
 اند.  ناصرالدین الآلبانی به کلی رد کرده

دھند و در  ھای دیگری که تصوف انجام می از اشتباھات و گمراھی )۶
ف کردن به دور ااسلام وجود ندارد، نذر کردن برای اولیا و طو

ی قبورشان است. ساختن بنا و گنبد و ضریح بر رو ،قبورشان
آن را مشروع  ص ای که خداوند و پیامبرش خواندن اذکار و ادعیه

اند، رقص کردن ھنگام ذکر، با آھن و چاقو به خود زدن،   ندانسته
خوردن آتش، سحرکردن، چشمان مردم را جادو کردن، خوردن مال 
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مردم به ناحق و باطل، کلاه گذاشتن بر سر مردم و فریب آنھا و 
 کارھایی امثال اینھا. 

گویند دین رجعت، تحجر و  کم کسانی که به اسلام می: ۱۴س 
 پرستی است چیست؟  کھنه

رجعت به معنای بازگشت به گذشته و از جامعه، ترقی و تکنولوژی : ۱۴ج 
 اندن است. دور شدن است، که این ھمان تحجر و عقب م

اینکه پیروان اند، برای  دشمنان اسلام، این تھمت ناروا را به اسلام زده
کرده و آنھا را از اسلام دور و بدین صورت آنھا را   اسلام را دچار شک و شبھه

اسلام قرار دھند، آنھا با طرح اینگونه مسائل ھدفشان این است در مقابل 
ھند اما ھر انسانی که اندکی در این مانده جلوه د پرست و عقب اسلام را کھنه

که مورد تعقل و تفکر نماید برایش روشن خواھد شد، اسلام دینی است 
خرافات و پیروان خود را به ترقی و توسعه و پاک کردن دین از لوس 

کند. ھمچنین جوامع  اند، دعوت می اضافه شدهچیزھای نو پیدا، که به دین 
دھد و از  افات دنیایی سوق میاسلامی را به سوی اختراعات و اکتش

بیشتر در پیشرفت علم و تکنولوژی نقش داشته ھرچه  خواھد مسلمانان می
 باشند. 

 :فرماید خداوند می

﴿ ْ وا عِدُّ
َ
ا  وَأ �ٖ  سۡتَطَعۡتُمٱلهَُم مَّ   .]۶۰الأنفال: [ ﴾مِّن قُوَّ

 .»سازید آماده آنان] با مقابله[ برای دارید توان در نیرو از آنچه و«
 : فرماید می ص پیامبر

گاهم�علم بأمر دنياأأنتم [ ترید]  : شما به امورات و مسائل دنیایتان آ
 (رواه مسلم). 
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ھیچگاه جلو ترقی و پیشرفت دنیایی مسلمانان  ص اسلام و رسول خدا
اند. ولی پیشرفت و ترقی باید به طرز صحیح بدست آید و در راه  را نگرفته
 بکار رود.   صحیحی
عمل و  ص خدا و پیامبرش محمد ۀاسلام، مردم را به سوی برنامدین 

که با سعی و تلاششان مردم را از پرستش خواند  می اصحاب پیامبرش فرا
مردم را از  سوق دادند،خداوند یکتا طاغوتیان آزاد کردند و به سوی پرستش 

ظلم و ستم ادیان تحریف شده به سوی عدالت و مساوات اسلامی، سوق 
و  ص مسلمانان تا به قرآن و حدیث صحیح پیامبر دانستاین را باید دادند، 

 فھم اصحاب پیامبر برنگردند، ھیچگاه پیروز و سربلند نخواھند شد. 
آیا لازم است انسان مسلمان، تمام افکار و عقاید و نظرات عصر : ۱۵س 
 را بداند برای اینکه از آنھا دوری کند و دچارشان نشود؟حاضر 
عقاید تازه پیدا شده در این  است انسان مسلمان تمام افکار ولازم : ۱۵ج 

 عصر را بداند برای اینکه از آنھا دوری کند و دچار آنھا نشود. 
 : کند که روایت می سبن الیمان حذیفه

 عن الشر �افة نت أسأله�عن الخ�، و صرسول االله لونأن الناس �سكا[
نا االله بهذا  جاءف شر،جاهيلة وفي  ناكإنا  !رسول االله: يا �، فقلت�أن يدر

الشر من خ�؟  ك؟ قال: نعم، قلت: هل بعد ذلبعد هذا الخ� من شرالخ�، فهل 
و�هدون  ستنون بغ� سنتي�م و: ققال: نعم وفيه دخن، قلت: وما دخنه؟ قال

: نعم الخ� من شر، قال كر، قلت: هل بعد ذلكبغ� هدی وتعرف منهم وتن
 !رسول االله: يا قذفوه فيها، فقلتليها إم، من أجابهم دعاة على أبواب جهن

فما  !رسول االله: يا مون بألسنتنا، قلتكلم من ج�تنا، و�توصفهم لنا، قال: ق
ن لم إ: فمامهم، فقلت�ة المسلم� ولزم جماعت: ، قالك� ذل�تری إن أدر
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على  لو أن تعضها وكلالفرق  كمام؟ قال: فاعتزل تلإلا ن لهم جماعة و�ت
 ].كأنت على ذلالموت و كأصل شجرة حتى يدر

کردند  سؤال می ص مردم در مورد خیر و خوشی و نعمت از پیامبر[
برخورد کنم، سؤال  از ترس اینکه شاید با آن ،ولی من در مورد شر و فتنه

ما در جنگ و جاھلت بودیم که خداوند این  ،: ای رسول خداکردم. گفتم می
م را به ما عطا کرد. آیا بعد از این خیر و خوشی، خیر و خوشی و نعمت اسلا

خیر و خوشی  : بله، ولی ھمراهفرمود ص شر و فتنه وجود دارد؟ پیامبر
 : خوب، فساد و اختلافش چیست؟ پیامبرفساد و اختلاف وجود دارد. گفتم

کنند، و در بدعت  : قومی ھستند که خلاف سنت من عمل میفرمود ص
روند، کارھای خوب و کارھای ناروا ھم دارند و تو بعضی از کارھایشان  فرومی
این خیر و خوشی، شر : آیا بعد از پسندی. گفتم و بعضی را نمیپسندی  را می

دعوتگرانی بر درھای جھنم قرار بله، : فرمود ص آید؟ پیامبر و بدی می
و را به جھنم داخل جوابشان را بدھد و دعوتشان را قبول کند اھرکس  رند،دا

 ص وصف حال و ظاھر آنھا را برایم بگو، پیامبر ،: ای پیامبرکنند. گفتم می
 : ای پیامبرگفتمزنند.  ز پوست ما و مثل ما حرف می: قومی ھستند افرمود
زم به مل :فرمود ص اگر به آنھا برخورد کردم چه کار کنم. پیامبر ص

مسلمانان اگر جماعت  :و امامشان داشته باش. گفتممسلمانان جماعت 
ھا و  : از تمام فرقهگفت ص پیشوایی نداشتند. پیامبروجود نداشت، یا 

مانده باشی، تا زمانی احزاب دوری کن اگرچه در زیر درختی به تنھایی باز 
این برای تو بھتر است از اینکه با آنھا قاطی شوی] (رواه  یمیر که می

 مسلم). 
 : آید ای که از این حدیث بدست می هنکت
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 که دعوتگران گمراه آنھایی ھستند که بر راه و سنت پیامبر استاین 
 ص کنند. و زندگی، برنامه و قانونشان با سنت پیامبر حرکت نمی ص

شر و فتنه به ند، بلکه دعوتگر حق نیستبه مطابقت ندارد و دعوتگران 
نیست. لازم است انسان  صھستند. و اخلاق و رفتارشان شبیه پیامبر

 کننده.  مسلمان از آنھا دوری کند زیرا آنھا ھم گمراه ھستند و ھم گمراه
مشغول بودن به دعوت دینی و نشر کتب دینی در حالی که  ۀ: فاید۱۶س 

 ند چیست؟ شو مسلمانان در اکثر نقاط جھان کشته می
تواند، برای دین اسلام کوشش  ھر انسان مسلمانی به طریقی می: ۱۶ج 

ھای خدمت به اسلام  راهبشریت خدمت کند،  ۀنماید و به اسلام و جامع
زیادند در این بین، بعضی از مسلمانان در مورد جھاد و جنگ تبحر و علم 

عالم و فقیه بیشتری دارند و بعضی دیگر در دعوت مردم به سوی دین اسلام 
توانند به دین اسلام خدمت  مال و ثروت می ۀھستند. بعضی دیگر به وسیل

 کنند. 
 : فرماید ین مسأله اشاره کرده و میھایش به ا در فرموده ص پیامبر

: با مشرکان با مال، م�ألسنتم و�م وأنفس�بأموال ��جاهدوا المشر[
 جان و زبانتان جھاد کنید] (رواه ابوداود). 

اشعارش، از  ۀبه وسیل  بن ثابت خاطر ھمین مسأله بود که حسانبه 
کرد. شکی در این نیست که بر ھر مسلمان عاقل و  دین اسلام دفاع می

بالغی لازم است که در راه خداوند، با اسلحه و زبانش جھاد کند و به آن 
نوشتن کتاب و  ۀاندازه که در طاقت و توانش است مسلمانان را به وسیل

ھایی  ت به سوی جھاد در راه خداوند، ترغیب کند و ھمچنین باید کتابمقالا
قرآن و حدیث نوشته شده باشند و به دور  ۀنوشته و یا منتشر شوند که بر پای

آنھا خرافات و مسائل فاسد و  ۀاز ھر گونه تحریف و تأویلی باشند تا به وسیل
رستی در بین از دین اسلام زدوده شود و عقیده و ایمان صحیح و دمنحط 
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مردم به وجود آید و ھر گونه خرافات و بدعتی در عقیده و عبادت و معاملات 
 از بین برود. 

مفیدی برای ترویج عقاید  ۀدر عصر حاضر انتشار کتاب به عنوان وسیل
صحیح و پرورش دادن جوانان بر اساس منھج صحیح قرآن و سنت لازم و 

جوانان را بر عقیده، عبادت، ان تو رسد و از طریق آن می ضروری به نظر می
 معاملات، جھاد، اخلاق و غیره به طور صحیح پرورش داد. 

 :فرماید به چه دلیل خداوند می: ۱۷س 

شَدُّ مِنَ  لۡفتِۡنَةُ ٱوَ ﴿
َ
  .]۱۹۱البقرة: [ ﴾لۡقَتۡلِ� ٱأ

 .»است قتل از بدتر]  کشر[ فتنه]  که بدانید[ و«
زندگی انسان وقتی متعادل و خوب است که دارای اخلاقی نیکو و : ۱۷ج 
ای به دور از شرک باشد، منحرف بودن انسان نسبت به دین و نداشتن  عقیده

اخلاق درست و شریک قرار دادن برای خداوند به عنوان قتل معنوی برای 
آید. کشتن روح بزرگتر از کشتن جسم است و به  روح انسان به حساب می

 :فرماید است خداوند میخاطر ھمین 

شَدُّ مِنَ  لۡفتِۡنَةُ ٱوَ ﴿
َ
  .]۱۹۱البقرة: [ ﴾لۡقَتۡلِ� ٱأ

 . »است قتل از بدتر]  کشر[ فتنه]  که بدانید[ و«

: گناه شریک قراردادن برای خدا، بزرگتر از قتل ثر من القتل�لفتنه أا[
 یک انسان است]. 

اند   منحرف شده تعریف کردن کسانی که از اسلام آیا مدح و: ۱۸س 
 درست است؟

اند،  خیر، مدح و تعریف کردن کسانی که از اسلام منحرف شده: ۱۸ج 
آورد، چون  زیرا خداوند آنھا را کم عقل و نادان، به حساب میدرست نیست. 
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و آنان دوره شده و پیر ص و شریعت محمد ÷ آنان از دین ابراھیم
 :فرماید نیستند. خداوند می

  .]۱۳۰البقرة: [ ﴾ۚۥ مَ إِ�َّ مَن سَفهَِ َ�فۡسَهُ  ۧيرَغَۡبُ عَن مِّلَّةِ إبَِۡ�ِٰ�  وَمَن﴿
 به را خود که کسی جز، تابد می بر روی ابراھیم آیین از کسی چه و«

 .»افکند سبکسری
اند و پیرو  ھای آسمانی نبرده کسانی که ھیچگونه منفعت اخروی از کتاب

 اند خداوند آنھا را به خر تشیبه کرده است.  ھای آسمانی نبوده کتاب
 :فرماید خداوند می

ِينَ ٱ مَثَلُ ﴿ َّ�  ْ سۡفَارَۢ�ۚ  ۡ�مَِارِ ٱُ�مَّ لمَۡ َ�ۡمِلوُهَا كَمَثَلِ  �َّوۡرَٮةَٰ ٱُ�ّلِوُا
َ
 ﴾َ�ۡمِلُ أ

  .]۵الجمعة: [
در اند  اند و خلاف آن عمل نموده وصف حال آنان که عالم به تورات بوده«

و از آن ھیچ نفعی ھا بر پشت کشند ( ند که بار کتابمان مثل به خری می
 .»)نبردند

اند و دستورات  منحرف شده قرآنخداوند در مورد کسانی که از آیات 
 :فرماید آورند، می را به جای نمی خداوند

  تلُۡ ٱوَ ﴿
َ
ِيٓ ٱعَليَۡهِمۡ َ�بَأ ۡ�بَعَهُ  �سَلخََ ٱءَاَ�يَۡ�هُٰ ءَاَ�تٰنَِا فَ  �َّ

َ
يَۡ�نُٰ ٱمِنۡهَا فَ�  لشَّ

خَۡ�َ إَِ�   ٓۥشِئۡنَالرَََ�عَۡ�هُٰ بهَِا وََ�كِٰنَّهُ  وَلوَۡ  ١٧٥ لۡغَاوِ�نَ ٱفََ�نَ مِنَ 
َ
�ضِ ٱأ

َ
 �َّبعََ ٱوَ  ۡ�

لٰكَِ مَثلَُ  بِ لَۡ�ۡ ٱكَمَثَلِ  ۥهَوَٮهُٰۚ َ�مَثَلهُُ  كۡهُ يلَۡهَث� �َّ وۡ َ�ۡ�ُ
َ
إنِ َ�ۡمِلۡ عَليَۡهِ يلَۡهَثۡ أ

ِينَ ٱ لۡقَوۡمِ ٱ بوُاْ � �َّ رُونَ  لۡقَصَصَ ٱ قۡصُصِ ٱَ�تٰنَِاۚ فَ كَذَّ  ﴾١٧٦لعََلَّهُمۡ َ�تَفَكَّ
  .]۱۷۶-۱۷۵الأعراف: [

حکایت آن کسی را که  )قوم یھود، بخوان بر این مردم (ای رسول ما) (و«
او عطا کردیم، و او از آن آیات به عصیان سرپیچید، چنان یات خود را به آما 

د، و اگر ما به مشیت یکه شیطان او را تعقیب کرد و از گمراھان عالم گرد
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بخشیدیم پس او بر زمین تن  خواستیم او را رفعت مقام، می نافذ خود می
در این صورت مثل او و حکایت حال او  و و ھوس، گردید یفروماند و پیرو ھو

حال خود واگذاری به  ماند که اگر او را تعقیب کنی و یا او را به به سگی می
(کسی که از روی علم و پس از اتمام حجت  زبان کشد )عوعوپارس کردن (

ھای زشت خود در  و ھوس میل کند به خاطر اندیشه یباز به پیروی از ھو
، این است مثل مردمی که آیات خدا را )ل ماای رسو(عذاب شقاوت است) 

این حکایت را به مردم بگو، باشد که (برای  ،بعد از علم به آن تکذیب کردند
 .»نجات خود) به فکر آیند

ھایی را کند که خداوند عقیده و افکارشان را پوچ و  کسی مدح انسان
، زیرا شود از دستورات خداوند تعدی کرده و دچار گناه میداند،  فاسد می

اند و یا حدی از حدود خداوند  مدح کسانی که از تعالیم اسلامی منحرف شده
را قبول ندارند یا به دستور و قانونی غیر از دستور و قانون خداوند حکم 

 کنند، وصف آنھا با القاب و عناوین مدح، شرف و بزرگداشت حرام است.  می
 : فرماید می ص پیامبر

: به م�م فقد أسخطتم ر��سيد كن يإتقولوا للمنافق سيدنا فإنه  لا[
انسان منافق نگویید سرور ما، اگر سرورتان باشد در این صورت خدا را از 

 رواه احمد و ابوداود).(اید]  خودتان خشمگین کرده

اتحاد و یکپارچگی اجتماعی، عقاید و افکار منحط و غلط 
 برد را از بین می

کند  اسلام برای ایجاد اتحاد اجتماعی بیان می ھایی که راه: ۱س 
 چیست؟ 

 : ھا زیادند از آن جمله این راه: ۱ج 
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 اصلاح کردن زندگی مردم از طریق دادن زکات به مستمندان.  )۱
 تقدیم کردن صدقه، کمک و بخشش به کسانی که مستحقند.  )۲
ایجاد آرامش و فضای حاوی گفتگو در میان جوامع انسانی برای  )۳

 جلوگیری از آشوب و فتنه. 
پایه و اساسی ایجاد اتحاد و یکرنگی قلبی در میان جوامع انسانی بر  )۴

 : عقیده، ھمکاری، محبت و دلسوزی اسلامی. محکم و استوار شامل
 ست؟ ھدف از ایجاد اتحاد و یکپارچگی اجتماعی در اسلام چی: ۲س 
ھدف آن ایجاد اجتماعی سالم و متحد است که امید رشد و اتحاد : ۲ج 

اند، بوجود آورده است. و  داشتهاجتماعی را در جوامعی که به آن احتیاج 
کید کرده و آن را مختلفی تأ تاسلام بر این اتحاد و یکرنگی اجتماعی از جھا

 : مھم دانسته است
 نصیحت کردن مردم و راھنمایی آنھا به راه راست.  )۱
که به آن احتیاج داشته باشد و یا ھرکسی  ھای مادی به دادن کمک )۲

 قادر به کسب و کار نباشد. 
ھا برای کسانی که توانایی  ن ھا و بیمارستا آماده کردن آسایشگاه )۳

 مادی ندارند و یا کسانی که مسافرند. 
 داشته باشد. که توانایی کار ھرکسی  ایجاد کار و اشتغالزایی برای )۴
 جمع کردن زکات و صدقات و دادن آنھا به کسانی که مستحقند. )۵
 سرپرستی کردن و کفالت یتیمان و مساکینان.  )۶

چچن، عراق، ما چه وظایفی نسبت به فلسطین، افغانستان، : ۳س 
 کشمیر و امثال این کشورھا داریم؟ 

ما این است که موارد زیر را بر حسب توانایی و استطاعتمان  ۀوظیف: ۳ج 
 مان فراھم کنیم.  ستمدیدهبرای برادران 
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دعاکردن برایشان و فرستادن مواد رساندن به آنھا از طریق  یاری )۱
 خوراکی، پوشاک، اسلحه و دارو. 

فرستادن دعوتگران عالم و دانا برای ترویج عقاید صحیح در میان  )۲
آنھا به سوی توحید و جھاد، تبیین این مسأله برای ملتشان و دعوت 

 آنھا که نصرت و پیروزی را فقط از خداوند بخواھند. 
 :فرماید خداوند می

ِ ٱإِ�َّ مِنۡ عِندِ  �َّۡ�ُ ٱوَمَا ﴿   .]۱۲۶آل عمران: [ ﴾١٢٦ ۡ�َكِيمِ ٱ لۡعَزِ�زِ ٱ �َّ
 .»آید نصرت و پیروزی فقط از طرف خداوند غالب و با حکمت می«
فرستادن پزشکان مجرب و ماھر برای مداوای بیماران و  )۳

 ھایشان. خمیز
گاه فرستادن  )۴ به مسائل جھاد و سیاست برای ھدایت قدرت اشخاص آ

 ھا در راه درست. جھادی آن ملت
گزارش اخبار و  ۀفرستادن خبرنگاران مسلمان برای تھی )۵

 رسانی اوضاع آنھا به جھان خارج از مرزھای آن کشورھا. اطلاع
فرستادن مجاھدان مخلص که برای جھاد در راه خدا در آن کشورھا  )۶

 اند. آماده شده
 ھا. خبرھایشان از طریق رسانه  اھمیت دادن به اخبار آنھا و پیگیری )۷
ھا و  نوشتن مقالات و مطالب در مورد اوضاعشان در روزنامه )۸

ھایی که به  مطبوعات واز بین بردن حیله و مکر دشمنانشان و تھمت
 شود. زده میآنھا 

یھود صھیونیسم، در فلسطین و جھان اسلام  ۀروشن نمودن فتن )۹
 برای جھانیان.
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و بیان نمودن خطر ترویج کمونیست در افغانستان و خطر آن روشن  )۱۰
برای عقاید مسلمانان، زیرا آنھا ایمان و اعتقاد به وجود خداوند 

 نند.دا ندارند و پیرو ھیچ دینی نیستند. و تمام ادیان را باطل می
دعا و طلب کردن از خداوند برای پیروزی تمام برادران مسلمان  )۱۱

 مجاھد در سرتاسر جھان و ھدایت آنھا به راه راست. 
 

 واجب است ص آنچه بر ما نسبت به خدا و رسولش

 واجب است؟ ص چه چیزی بر ما نسبت به خدا و رسولش: ۱س 
 : موارد زیر بر ما واجب است: ۱ج 
کردن و اسماء و صفات او را  باشیم و در عبادتایمان به خدا داشته  )۱

 یکتا بدانیم. 
به قرآن که کلام خداوند است، عمل کنیم. حلالش را حلال و  )۲

 حرامش را حرام بدانیم. 
 حکم کنیم و مردم را به سوی ص به کتاب خدا و سنت پیامبرش )۳

ھای   به آن دو،  تشویق کنیم و بدانیم که قوانین و شریعتکردن  حکم
 ست. یخیری در آنھا ن م باطلند و ھیچاسلا مخالف

توحید و اھل توحید را دوست داشته باشیم و نسبت به شرک و اھل  )۴
 شرک دشمنی داشته باشیم. 

مر به الأ ولیأاطاعت کنیم و ھمچنین از  ص از خدا و رسولش )۵
 شرطی اطاعت کنیم که معصیت خداوند در آن نباشد. 

زندمان دوست داشته را بیشتر از مال و فر ص خدا و رسولش )۶
 باشیم. 
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خداست و او را در  ۀفرستاد ص ایمان داشته باشیم به اینکه محمد )۷
ما امر کرده او را  آنچه آورده است، تصدیق کنیم و در آنچه که به

اطاعت نماییم و از آنچه نھی کرده دوری گزینیم، خدا را آنگونه که 
 مشروع است بپرستیم. 

احادیث ضعیف و  پیروی کنیم، و از ص از احادیث صحیح پیامبر )۸
 موضوع دوری کنیم.

از دین و سنت با مال و جان و زبانمان دفاع کنیم و باور داشته  )۹
باشیم که احادیث صحیح مفسر قرآن کریم ھستند و بدانیم فقط با 

نیاز  توانیم به تنھایی حکم کنیم و با قرآن از حدیث بی قرآن نمی
 شویم.  نمی

نزَۡ�آَ إَِ�ۡ ﴿
َ
رُونَ  ّ�ِكۡرَ ٱكَ وَأ َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ َ�تَفَكَّ  ﴾٤٤ِ�بَُّ�ِ

 .]۴۴النحل: [
ترین کتاب الھی  ترین و کامل جامع() قرآن را که ،و بر تو (ای محمد«
نازل کردیم تا آنچه فرستاده شده برای امت بیان کنی، شاید که مردم  )است

 .»ه کار ببندندعقل و فکرشان را ب
اخلاقمان را به قرآن آراسته کنیم و در دعوت به سوی خدا از توحید  )۱۰

بادت واقعی خداست و از خواندن غیر الله عشروع کنیم، چون 
 نیز این کار را انجام داده است.  ص خودداری نماییم، زیرا پیامبر

را به ما عطا بفرما و ما را  ص پروردگارا توفیق تبعیت و اطاعت از پیامبر
 با او حشر بگردان. 

 جهاد، دوستی و محبت، حکم و حکومت کردن
 : جھاد چیست؟ انواع و اھداف آن چیست؟۱س 
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ناپذیر است بر  جھاد، اوج دینداری است. جھاد واجبی اجتناب: ۱ج 
کسانی که قادرند، جھاد کنند، و کسی که با وجود داشتن قدرت از جھاد 

سلام نفاق شده است. علمایی مثل شیخ الإر ایمانش دچار خطر دوری کند د

امر به جھاد برای مردم نسبت به توان و  :کهفرمایند  می /ابن تیمیه 
نگاه کنیم در آنجا کافران به ی کاست. و اگر به آیتھای مقدرت آنھا مختلف 

جھاد بودن مسلمانان از اند و به خاطر ضعیف  خود واگذاشته شدهحال 
ھای مدنی توجه شود، در آنجا جھاد و قتال  و اگر به آیتگذشت شده است. 
شود زیرا در آن ھنگام مسلمانان دارای قدرت جھادی  با مشرکان دیده می

شده است. تا  زلادستور جھاد به تدریج نبینیم  بودند، در قرآن کریم می
ھم در  ص شباعث از بین رفتن کیان مسلمانان نشود و خداوند به پیامبر

این مکه و ھم در مدینه دستور جھاد را داده است. دستور جھاد در مکه، در 
 :فرماید آیه است که خداوند می

  .]۵۲الفرقان: [ ﴾٥٢جِهَادٗا كَبِٗ��  ۦوََ�هِٰدۡهُم بهِِ ﴿
 .»بپرداز بزرگ جھادی به آنان با قرآن]  حکم[ به و«

 قرآن با کافران در مکه جھاد کن. ۀیعنی به وسیل

وَْ�ٰٓ�كَِ مَا عَليَۡهِم مِّن سَبيِلٍ  ۦَ�عۡدَ ظُلۡمِهِ  نتََ�َ ٱ وَلمََنِ ﴿
ُ
 ﴾٤١فأَ

  .]۴۱ الشوری:[
 راه ھیچ که اینانند، گیرد انتقام خویش دیدن ستم از پس که کسی و«

 .»نیست آنان بر]  نکوھشی[
 : شود کردن به چھار شیوه انجام می جھاد

  .جھاد با شیطان )۱
 جھاد با کافران. )۲
  .و ھوس خودمان یجھاد با ھو )۳
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 جھاد با منافقین.  )۴
 : به چه دلیل، جھاد را در دین اسلام قرار داده است؟ ۲س 
 : جھاد در اسلام وجود داردبه چند دلیل، : ۲ج 
مقاومت کردن در مقابل شرک و مشرکان. زیرا که خداوند شریک  )۱

 کنند.  برای خود را ھرگز قبول نمیقرار دادن 
 برای از بین بردن موانعی که سد راه دعوت به سوی خدا ھستند.  )۲
خطرھایی که  ۀحمایت کردن از عقاید صحیح اسلامی در برابر ھم )۳

 عقاید را از بین ببرند. آن ممکن است، 
 از مسلمانان و سرزمینشان محافظت کردن.  )۴

 حکم جھاد در راه خداوند چیست؟  :۳س 
جھاد در راه خدا با مال و زبان و جان به قدر توان انسان واجب  :۳ج 
 است. 

 :فرماید خداوند می

ْ ٱ﴿ نفُسُِ�مۡ ِ� سَبيِلِ  نفرُِوا
َ
مَۡ�لُِٰ�مۡ وَأ

َ
ْ بأِ ِۚ ٱخِفَاٗ�ا وَثقَِاٗ� وََ�هِٰدُوا َّ�﴾ 

  .]۴۱التوبة: [
یتان بیرون  از بزرگ و کوچک و سواره و پیاده )رای جنگ با کافران(ب«

 .»روید و با مال و جانتان در راه خدا جھاد کنید
 : فرماید می ص پیامبر

کافران  و: با مشرکان م�م وألسنت�أنفسم و�� بأموال�جاهدوا المشر[
 با مال و جان و زبانتان جھاد کنید آنقدر که توان دارید] (رواه ابوداود). 

 : دوستی و محبت (الولاء) چیست؟ ۴س 
 : یعنی مؤمنان موحد و یکتاپرست را دوست بداریم و یاریشان دھیم. ۴ج 

 :فرماید خداوند می
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وِۡ�اَءُٓ َ�عۡضٖ�  لمُۡؤۡمَِ�تُٰ ٱوَ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱوَ ﴿
َ
  .]۷۱التوبة: [ ﴾َ�عۡضُهُمۡ أ

 .»مردان و زنان مؤمن ھمه یار و یاور و دوستدار یکدیگرند«
 : فرماید می ص پیامبر

: انسان مؤمن، برای برادر لبنيان �شد بعضه بعضاكاالمؤمن للمؤمن [
ھای ساختمان بعضی  مؤمنش مثل یک ساختمان است که بعضی از قسمت

 کند] (رواه مسلم).  دیگر را محکم می
 رساندن به آنھا درست است؟  با کفار و یاری ی: آیا دوست۵س 
 خیر، دوستی و یاری دادن کفار درست نیست. : ۵ج 

 :فرماید خداوند می

َّهُم مِّنُ�مۡ فإَنَِّهُ ﴿   .]۵۱المائدة: [ ﴾منِۡهُمۡۗ  ۥوَمَن َ�تَوَل
دوستی کند به  )مؤمنان با کفار در کفر و ستمگریشان(ھرکسی از شما «

 .»حقیقت از آنھا خواھد بود
 : فرماید می ص پیامبر

: به راستی فلان طایفه برای من دوست بأولياء لي ال أبى فلان لیسوآن إ[
 و یار نیستند] (متفق علیه). 

 ھای ابولھب و در اینجا منظور طایفه ابولھب است. یعنی فرزندان و نوه
 تر رود.  به پایینھرچه 
 مسلمانان به چه چیزی حکم کنند؟: ۶س 

 حکم کنند.  ص مسلمانان باید به قرآن و حدیث صحیح پیامبر: ۶ج 
 :فرماید خداوند می

نِ ﴿
َ
نزَلَ  حُۡ�مٱ وَأ

َ
ُ ٱبيَۡنَهُم بمَِآ أ   .]۴۹المائدة: [ ﴾�َّ

فرستاده میان مردم حکم  )برای تو(بر آنچه خدا ) صتو ای پیامبر(و «
 .»کن
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 : فرماید می ص پیامبر

فأجيب،  رسول ر� أتيأن ي كنما أنا �شر يوشيها الناس: فإألا أما بعد، أ[
تاب االله كتاب االله، فيه الهدی والنور، فخذوا كلهما أو: ثقل�م �في كوأنا تار

گاه باشید ای مردم، من فقط بشری هل بیتيأوا به وكواستمس : اما بعد، آ
جبرئیل بیاید و روح مرا بگیرد، ھستم، نزدیک است که فرستاده پروردگارم 

دو  گذارم. یکی از آن من در میان شما دو چیز برابر و ھمسان را به جای می
کتاب قرآن است، که در آن ھدایت و روشنایی وجود دارد، پس کتاب چیز 

قرآن را بگیرید و پیرو او باشید و به آن دست بگیرید و دومین چیز اھل بیتم 
 ھستند)] (رواه مسلم).  ص است (اھل بیت منظور زنان و فرزندان پیامبر

 : رمایدف می ص پیامبر

: در سنة رسولهتاب االله وكم بهما: �م أمر�ن لن تضلوا ما تمس�في كتر[
دست بگیرید، گذارم، اگر بعد از من، به آن دو  میان شما دو چیز را به جا می

 : آن دو قرآن و سنتم ھستند] (رواه مالک). شوید ھرگز گمراه نمی

 کردن به قرآن و حدیث صحیح عمل
 برای چه خداوند قرآن را نازل کرده است؟ : ۱س 
آن را بخوانیم و به آن عمل  تان قرآن را نازل نموده خداوند برای ای: ۱ج 
 کنیم. 

 :فرماید خداوند می

ْ ٱ﴿ ّ�ُِ�مۡ  تَّبعُِوا نزلَِ إَِ�ُۡ�م مِّن رَّ
ُ
  .]۳الأعراف: [ ﴾مَآ أ

رف خدا به سوی شما فرستاده شده ، از آنچه که از ط)ی اھل ایمان(ا«
 .»پیروی کنید )قرآن(
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 : فرماید می ص پیامبر

: قرآن بخوانید و به آن عمل ...به الو�تأ اعملوا به ولاالقرآن واقرؤا [
آوری مال دنیا مشغول نشوید]  کنید و از طریق قرآن ارتزاق نکنید و به جمع

 (رواه احمد). 
 مھترین چیزی را که قرآن برای انسان بیان کرده است چیست؟ : ۲س 
ایی که دھنده است. آن خد مھمترین چیز، شناخت خداوند نعمت: ۲ج 

مستحق ھر گونه عبادتی است، بدون آنکه در عبادتش شریکی برای او قرار 
 دھیم و این بیان قرآن، ردی بر مشرکان است، کسانی که غیر خدا را

ھایی را  نند که از روی شکل آنھا بتز خوانند و فریاد کسانی را می می
 کنند.  شیدند و آنھا را عبادت میاتر

 :کرد که بگویدامر  ص خداوند به پیامبر

ۡ�كُِ بهِِ  قلُۡ ﴿
ُ
دۡعُواْ رَّ�ِ وََ�ٓ أ

َ
مَآ أ حَدٗا  ۦٓ إِ�َّ

َ
  .]۲۰الجن: [ ﴾٢٠أ

خوانم  من، خدای خود را به یگانگی می :بگو به مردم که صای پیامبر«
 .»گردانم کنم و ھرگز احدی را با او شریک نمی و فقط او را عبادت می

 : به چه دلیل قرآن را بخوانیم؟ ۳س 
م ینینکه آن را بفھمیم، در آن تدبر کخوانیم برای ا : قرآن کریم را می۳ج 

 و به آن عمل نماییم. 
 :فرماید خداوند می

بَّرُوٓاْ ءَاَ�تٰهِِ  كَِ�بٌٰ ﴿ َدَّ نزَلَۡ�هُٰ إَِ�ۡكَ مَُ�رَٰكٞ ّ�ِ
َ
وْلوُاْ  ۦأ

ُ
رَ أ لَۡ�بِٰ ٱوَِ�تََذَكَّ

َ
�ۡ ٢٩﴾ 

  .]۲۹ص: [
مبارک و پر برکت است که بر تو نازل کردیم تا این قرآن بزرگ، کتاب «

 .»امت در آیاتش تفکر کنند و صاحبان عقل، از این حقایق آن پند گیرند
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به سند ضعیف روایت شده است. ولی  سو این حدیث از امام علی
 : صحیح است شمعنای

 صای رسول خدا :شود. گفتم ھایی برپا می [بعد از شما فتنه و آشوب
: قرآن، زیرا خیر ھا نجات دھد؟ گفت را از آن فتنه تواند ما چه چیزی می

کند و حقیقت  اقوام قبل و بعد از شما در آن است و در بین شما قضاوت می
با غرور و تکبر به آن پشت کند، ھرکس  و مزاح نیست. دارد. و قرآن شوخی

غیر از  بهبه دنبال چیز دیگری ھرکس  شکند، و خدای بزرگ پشتش را می
د، قرآن ریسمان بزرگ کن خداوند او را گمراه میبرای ھدایت برود، قرآن 

یاد و ذکر خداوند است. و تنھا راه نجات بشریت، قرآن است، خداوند است، 
از خواندن  لماانسان نیست، ع ۀنشده است و گفتقرآن قاطعی ھوی و ھوس 

یشتری پیدا رامش بآبیشتر آن را بخوانند، ھرچه  شوند و آن سیر نمی
شود و در طول زمان، مطالب جدیدتری از  تمام نمی نکنند. عجایب قرآ می

 :گفتند سپردند، می گوش به قرآن میھا  آید و زمانی که جن آن بدست می

  .]۱الجن: [ ﴾١إنَِّا سَمِعۡنَا قُرۡءَاناً عَجَبٗا ﴿
 .»شنیدیم شگفت ما قرآنی گمان بی«

به قرآن ھرکس  است،  را پیدا کردهھرکس به قرآن عمل کند، راه راست 
به قرآن سخن بگوید، صادق است و اجر و ھرکس  حکم کند عادل است،

 پاداش تمام این افراد، نزد خداوند است]. 
 ھای زنده است یا مرده؟  : آیا قرآن برای انسان۴س 
ھا نازل کرده تا در زندگیشان  به حقیقت، خداوند قرآن را برای زنده: ۴ج 

توانند  قرآن، برای مردگان فرستاده نشده زیرا مردگان نمی .کنند به آن عمل
توانند قرآن را بخوانند و به آن عمل کنند، ثواب  کاری انجام دھند، نمی

به شرطی ( مگر آنکه فرزند انسان مردهرسد،  قرائت قرآن به انسان مرده نمی
بخواند  قرآن )که آن انسان مرده در تربیت فرزندش سعی و تلاش کرده باشد
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ثواب آن به پدر و مادرش و بدون اینکه ثواب قرائت قرآن را ھدیه کند 
ست و والدینش در تربیت او سعی و تلاش الح آنھازیرا فرزند صرسد،  می

 برای پدر و مادرش است.  هجاری ۀاند. فرزند صالح صدق کرده
 :فرماید خداوند در مقام قرآن می

ا وَ�َحِ ﴿ نُذِرَ مَن َ�نَ حَيّٗ   .]۷۰یس: [ ﴾٧٠ لَۡ�فٰرِِ�نَ ٱَ�َ  لۡقَوۡلُ ٱقَّ ّ�ِ
 کافران بر حجّت و دھد ھشدار باشد]  دل[ زنده که را (قرآن) ھرکس تا«
 .»شود ثابت

 فرماید: خداوند می

�َ�ٰنِ إِ�َّ مَا سََ�ٰ ﴿ ن لَّيۡسَ لِۡ�ِ
َ
  .]۳۹النجم: [ ﴾٣٩وَأ

داده است ثواب و و برای انسان، جز آنچه به سعی و عمل خود انجام «
 .»جزایی نخواھد بود

ثواب قرائت  ۀاستنباط کرده که ھدیچنین از این آیه  /[امام شافعی
اعمال مردگان و از آنچه آنھا  ۀبه خاطر اینکه از جملرسد،  قرآن به مرده نمی

 ). ۲۵۸، ص ۴اند، نیست] (تفسیر ابن کثیر، جلد  کسب کرده
 : فرماید می ص و پیامبر

و علم ينتفع أ: صدقة جار�ة، لا من ثلاثإقطع عمله نا�سان إذا مات الإ[
شود و ھیچگونه  : اگر انسان بمیرد عملش قطع میو ولد صالح يدعو لهأبه، 

رسد به غیر از سه چیز که در این سه مورد به  به او نمی شثوابی بعد از مرگ
 رساند یا ش ھم به مردم نفع میگای که بعد از مر رسد. صدقه او ثواب می

ش ھم نفع دارد یا فرزند صالحی که بعد از مرگش به جا گعلمی که بعد از مر
 کند] (رواه مسلم).  گذاشته و برای او دعا می

 کردن به حدیث صحیح چست؟  : حکم عمل۵س 
 واجب است.  صحیح کردن به حدیث : عمل۵ج 
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 :فرماید خداوند می

ْۚ ٱَ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَا فخَُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱوَمَآ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿   .]۷الحشر: [ ﴾نتَهُوا
، انجام دھید و از آن پیروی کنید و کند امر می و آنچه را پیامبر به شما«

 .»کند دوری گزینید از آنچه نھی می
 : فرماید می ص پیامبر

: بر شما وا بهاكسنة الخلفاء الراشدين المهدي�، تمسو م �ست��علي[
و فای راشدین بعد از من که بر راه روش من و خلواجب است که پیرو راه و 

کننده ھم ھستند،  اند و ھدایت ورزند و ھدایت شده روش من استقامت می
 باشید و به آن دست بگیرید] (رواه احمد). 

 شویم؟ نیاز می آیا با وجود قرآن از حدیث بی: ۶س 
 شویم؟  نیاز نمی قرآن از حدیث بیخیر با وجود : ۶ج 

 : مایدفر خداوند می

نزَۡ�آَ إَِ�ۡكَ ﴿
َ
رُونَ  ّ�ِكۡرَ ٱوَأ َ للِنَّاسِ مَا نزُّلَِ إَِ�ۡهِمۡ وَلعََلَّهُمۡ َ�تَفَكَّ  ﴾٤٤ِ�بَُّ�ِ

 .]۴۴النحل: [
ترین کتاب الھی  ترین و کامل جامع(و بر تو (ای محمد) قرآن را که «
نازل کردیم تا آنچه فرستاده شده برای امت بیان کنی، شاید که مردم  )است

 .»عقل و فکرشان را به کار ببندند
 : فرماید ر میپیامب

گاه باشید به حقیقت به من قرآن و مثله معهيت القرآن ووتأ� �لا وأ[ : آ
 مثل قرآن (حکمت) داده است] (رواه ابوداود). 

حکمتش از طریق احادیث به ما رسیده است. یعنی  صبعد از پیامبر
 بیان کرده است.  ھایش فرموده ۀھایش را به وسیل حکمت صپیامبر

 سبقت گیریم؟  ص خدا و رسولش ۀ: آیا درست است از فرمود۷س 
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 انداخت.  ص : خیر، نباید ھیچ سخنی را جلوی کلام خدا و رسولش۷ج 
 :فرماید خداوند می

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ مُواْ َ�ۡ�َ يدََيِ  �َّ ِ ٱءَامَنُواْ َ� ُ�قَدِّ   .]۱الحجرات: [ ﴾ۖۦ وَرسَُوِ�ِ  �َّ

 صاید، (در ھیچ کاری) بر خدا و رسولش آورده ای کسانی که ایمان «
 .»تقدیم نجویید و پیشی نگیرید

 : فرماید می ص پیامبر

 کردن از مخلوق، در : اطاعتمعصية الخالقفي  طاعة لمخلوق لا[
 کردن از خداوند، درست نیست] (رواه احمد).  نافرمانی

ترسم از اینکه از آسمان  : (من میفرمود به صحابه می بابن عباس
شما  ،فرماید می صگویم پیامبر سنگ بر روی شما ببارد، من به شما می

 فرمایند).  ابوبکر و عمر می :گویید می
یرو سخن کس در میان است پ ص تا سخن خدا و رسولشانسان نباید 

 دیگری باشد حتی اگر آن شخص امام ابوبکر یا عمر ھم باشد. 
 : حکم عمل کردن به قرآن و حدیث در زندگی چیست؟ ۸س 
 حکم عمل کردن به قرآن و حدیث واجب است. : ۸ج 

 :ایدفرم خداوند می

ْ ِ�ٓ  فََ� ﴿ ٰ ُ�َكِّمُوكَ �يِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ� َ�ِدُوا وَرَّ�كَِ َ� يؤُۡمِنُونَ حَ�َّ
ا قَضَيۡتَ وَ�سَُلّمُِواْ �سَۡليِمٗا  نفُسِهِمۡ حَرجَٗا مِّمَّ

َ
  .]۶۵النساء: [ ﴾٦٥أ

 اختلافی در آنکه مگر نیاورند ایمان]  حقیقت در، [پروردگارت به سوگند«
 خود در کردی حکم آنچه از گاه آن. کنند داور را تو، گرفت در انآن بین که

 .»نھند گردن کاملا و نیابند دلتنگی ھیچ
 : فرماید می ص پیامبر
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لا جعل االله إ�تخ�وا ما أنزل االله، تاب االله و�م أئمتهم ب�وما لم تح[
: ھر امتی که امام و پیشوایانش به قرآن حکم نکردند و به آرزوی بأسهم بینهم

و بعضی خودشان بعضی از احکام قرآن را به نفعشان بود، انتخاب کردند 
اندازد آنھا را  میان آن امت می دیگر را رد کردند. خداوند فتنه و آشوب را در

 برد] (رواه ابن ماجه و غیره).  به دست ھمدیگر از بین می
 آید، چه کار کنیم؟ در ھنگامی که اختلاف برایمان پیش می: ۹س 
 دیم.  گر برمی ص به سوی قرآن و حدیث صحیح پیامبر: ۹ج 

 : فرماید خداوند می

ءٖ فرَُدُّوهُ إَِ� ﴿ ِ ٱفإَنِ تََ�زَٰۡ�تُمۡ ِ� َ�ۡ ِ  لرَّسُولِ ٱوَ  �َّ ِ ٱإنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ ب َّ� 
� ٱ ۡ�َوۡمِ ٱوَ  حۡسَ  �خِرِ

َ
وِ�ً�  نُ َ�لٰكَِ خَۡ�ٞ وَأ

ۡ
 .]۵۹النساء: [ ﴾٥٩تأَ

، دارید ایمان قیامت روز و خدا به اگر، کردید اختلاف چیزی در ھرگاه«
 .»است تر انجام کنی و بھتر این. بازگردانید رسول و خدا به را آن

 : فرماید می ص پیامبر

: سنة رسولهوتاب االله كتم بهما، كوا ما تمسم أمر�ن لن تضل�ت في�تر[
ن دو دست تا به آو گذارم  در میان شما دو چیز را بعد از خودم به جای می

 : کتاب خدا و سنت پیامبرش] (رواه مالک). شوید بگیرید، گمراه نمی
خورد  : قانون و دین اسلام به درد من نمیگوید : حکم کسی که می۱۰س 

 چیست؟ 
است، زیرا دین اسلام کافر، مرتد و خارج از اسلام شخصی آن : ۱۰ج 

قانون غیر اسلام را قبول و قانون ھرکس  قانونی کلی و جھان شمول است و
اسلام را رد کند، آن فرد مشرک است. چون پرستش فقط مخصوص 

لا إله إلا طیبه ( ۀمفھوم کلمخداست، پس قانون نیز فقط برای خداست، 
گیرد، تا  جای نمی) در قلب انسان لا إله إلا اللهو ( نیز ھمین است )الله
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انسان عبادت خود را فقط مخصوص خداوند نداند و زندگیش را مطابق دین 
 را تنھا راه سعادت و نجات نداند. اسلام نسازد و آن 

بایست، حلال و حرام کردن امور را فقط مخصوص  ھر انسان مؤمنی می
و خداوند، بداند و حلال و حرام غیر خدا را قبول نداشته باشد مگر حلال 

 جمیع مظاھر شرک دوری کند.  را، و از ص حرام پیامبر
 را چگونه دوست بداریم؟  ص : خداوند و رسولش۱۱س 
اند،  : ما با اطاعت کردن از آنھا دوستشان بداریم و از آنچه نھی کرده۱۱ج 

 اند عمل کنیم.  دوری، و به آنچه امر کرده
 :فرماید خداوند می

َ ٱإنِ كُنتُمۡ ُ�بُِّونَ  قلُۡ ﴿ ُ ٱُ�ۡببُِۡ�مُ  تَّبعُِوِ� ٱفَ  �َّ وََ�غۡفرِۡ لَُ�مۡ ذُنوُ�َُ�مۡۚ  �َّ
ُ ٱوَ    .]۳۱آل عمران: [ ﴾٣١َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  �َّ

اگر خدا را دوست دارید، مرا پیروی کنید تا خدا شما ): ای محمد(بگو «
 .»را دوست بدارد و گناه شما را ببخشد، که خداوند آمرزنده و مھربان است

 : فرماید می ص پیامبر

: الناس أجمع�لده ووليه من والده وإون أحب �م حتى أ�يؤمن أحد لاو[
شود تا مرا از پدر، مادر و فرزندانش و تمام  ایمان ھیچیک از شما کامل نمی

 مردم بیشتر دوست نداشته باشد] (متفق علیه).
 چیست؟  ص شروط محبت خدا و رسولش: ۱۲س 
 : ھستندشروط محبت زیاد : ۱۲ج 
 ند و به آن راضی ھستند. رخود را تطبیق دادن با آنچه آنھا دوست دا )۱
 دشمنی کردن با آنچه آنھا دوست ندارند و به آن راضی نیستند.  )۲
 دوستان آنھا را دوست بداریم و دشمنان آنھا را دشمن بدانیم.  )۳
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و در زندگی به قانون خداوند  خدا یاری رسانیم ۀکنیم به برنامسعی  )۴
 م. عمل کنی

ھای دربند  مستضعفان و ملت رساندن به ستمدیدگان و کمک و یاری )۵
 استعمار. 

ھرکس به این شروط عمل نکند در داشتن محبت نسبت به خدا و 
 گوید.  دروغ می صپیامبرش

 :گوید شاعر می

 لـــو كـــان حبـــك صـــادقاً لأطعتـــه
 

ـــــع   إن الحـــــب لمـــــن يحـــــب مطي
 

ھای محبوبت را به انجام  : اگر در دوستیت صادق ھستی فرمانیعنی 
ھایش را به جا  رساندی چون ھر کس، کسی دیگر را دوست بدارد، فرمان می
 آورد.  می

محبت باید با خضوع و خشوع و ذلت ھمراه برای چه کسی  :۱۳س 
 باشد؟ 
دوستی ھمراه با خضوع و خشوع فقط مخصوص خداوند  : محبت و۱۳ج 
 است. 
 :فرماید داوند میخ

ِ ٱمَن َ�تَّخِذُ مِن دُونِ  �َّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿ ندَادٗا ُ�بُِّوَ�هُمۡ كَحُبِّ  �َّ
َ
ِۖ ٱأ ِينَ ٱوَ  �َّ َّ� 

 ِۗ َّ ا ّ�ِ شَدُّ حُبّٗ
َ
  .]۱۶۵البقرة: [ ﴾ءَامَنُوٓاْ أ

دھند،  ھایی قرار می و از مردمان کسانی ھستند که برای خدا، شریک«
دارند و کسانی که ایمان  دوست داشتن خدا دوست می ۀآنھا را به انداز

پس آنھا که اھل ایمانند (دارند،  آوردند، خدا را بیشتر از ھر چیزی دوست 
 .»)دانند نھایت محبت و دوستی را فقط مخصوص خدا می
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 داشن به قضا و قدر از هردو نوع خیر و شر ایمان
 : آیا درست است قضا و قدر خداوند را به عنوان دلیل قرار دھیم؟ ۱س 
و   بله، درست است قضا و قدر خداوند را برای مریضی یا ناراحتی: ۱ج 
به سبب قضا و  ھا و ھا به عنوان دلیل قرار دھیم. زیرا این ناراحتی سختی

 آید.  ند برای انسان به وجود میوقدر خدا
 :فرماید خداوند می

﴿ ٓ صِيبَةٍ إِ�َّ �إِذِۡنِ  مَا صَابَ مِن مُّ
َ
ِۗ ٱأ   .]۱۱التغابن: [ ﴾�َّ

 .»رسد نمی خدا حکم به جز مصیبتی ھیچ«

ذن الله) یعنی گوید: در این آیه، منظور از (بإ می ببن عباس عبدالله
 به قضا و قدر خداوند است. 

 : فرماید می ص پیامبر

 :ء فلا تقلشي كأصاب نتعجز فإ لاستعن باالله واو كاحرص على ما ينفع[
 ،ن لوإف .ما شاء فعلن قل: قدر االله و�، ولذا�ذا وكن كاذا لكأ� فعلت لو 

: در به دست آوردن سود برای خودت، حریص باش و تفتح عمل الشيطان
، ھر زمان به مصیبتی کن و عاجز مباشھمیشه از خداوند طلب یاری 

شد  ر و آن طور میاین طوکردم  : اگر این کار و آن کار را میدچارشدی مگو
چون شود.  : قضا و قدر خداست و آنچه که خدا بخواھد انجام میبلکه بگو

است] (رواه  شیطان به طرف تو ھمواره باز ۀوسوسشود، راه اگر چنین گفته 
 مسلم). 

آید  ولی قضا و قدر خداوند برای گناه و شرک به عنوان دلیل بحساب نمی
 :فرماید آنھا می ۀکه خداوند دربارت مشرکان زیرا این کار صفتی است از صفا
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ِينَ ٱ سَيَقُولُ ﴿ ُ�واْ لوَۡ شَاءَٓ  �َّ َ�ۡ
َ
ُ ٱأ مۡنَا مِن  �َّ ۡ�نَا وََ�ٓ ءَاباَؤُٓناَ وََ� حَرَّ َ�ۡ

َ
مَآ أ

 � ءٖ   .]۱۴۸الأنعام: [ ﴾َ�ۡ
اگر خدا  :دھند، خواھند گفت که آنان که شریک برای خدا قرار می«

 .»کردیم شدیم و چیزی را حرام نمی خواست ما و پدرانمان مشرک نمی می
ایمان  اندیشد یا جاھلی مقلد است که پیرو انسانی بی کسی که اینگونه می

و این سخن با عمل انسان است. یا خودش گمراه، کافر و دشمن اسلام است 
خداوند آن را برایم  :دگوی تضاد دارد. مثلاً اگر ناراحتی برایش پیش بیاید می

با سعی  :گوید تقدیر کرده است و اگر آسایش و نعمتی برایش پیش بیاید، می
و تلاش خودم آن را بدست آوردم. بدون شک اینکه خداوند پیامبران را 

خداوند را برایمان روشن و آشکار کنند و به ما عقل و  ۀفرستاده است تا برنام
ھدایت را بشناسیم و بعداً از بین آنھا یکی  فکر داده تا بیاندیشیم و ضلالت و

 را انتخاب کنیم، خودش نعمت بزرگی است. 
 :یدفرما خداوند می

بيِلَ ٱهَدَيَۡ�هُٰ  إنَِّا﴿ ا كَفُورًا  لسَّ ا شَاكرِٗ� �مَّ   .]۳الإنسان: [ ﴾٣إمَِّ
و برای اتمام ( و باطل را به انسان نشان دادیم ما به حقیت راه حق«

ھدایت شود و شکر  )خواھد اگر می حال( )رسول را فرستادیمحجت برای او 
 .»نعمت را به جا آورد و یا گمراه شود و کفران نعمت کند

 : فرماید خداوند می

لهَۡمَهَا﴿
َ
ٮهَٰا  ٨فجُُورهََا وََ�قۡوَٮهَٰا  فَ� فۡلَحَ مَن زَ�َّ

َ
خَابَ مَن  وَقدَۡ  ٩قَدۡ أ

ٮهَٰا   .]۱۰-۸الشمس: [ ﴾١٠دَسَّ
 را آن که کرد. کسی الھام را اش پرھیزگاری و نافرمانی نفسی ھر به و«

 .»شد زیانکار، داشت فرومایه را آن که کسی شد. و رستگار، داشت کپا
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ترک کند و مشروب بنوشد، مستحق عذاب جھنم  ھرگاه انسان نماز را
و در این ھنگام این  ص امر خدا و رسولشخواھد شد. به خاطر مخالفت 

را بھانه کردن ھیچ رد و برای این کارھا قضا و قدر انسان، نیاز به توبه دا
 سودی برای او ندارد. 

و قدر  اآیا درست است که انسان از کار کردن دست بکشد و بر قض: ۲س 
 توکل کند؟ 

 خیر درست نیست. : ۲ج 
 فرماید: خداوند می

ۡ�طَيٰ وَ ﴿
َ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
ِ  ٥ �ََّ�ٰ ٱفَأ قَ ب هُ  ٦ ۡ�ُسَۡ�ٰ ٱوَصَدَّ ُ ىٰ  ۥفَسَنُيَّ�ِ للِۡيُۡ�َ

  .]۷-۵اللیل: [ ﴾٧
 تصدیق را کنی]  آیین[ کرد. و پرھیزگاری و بخشید که کسی امّا پس«
 کرد.

 .»گردانیم می آسان برایش را آسایش به]  رسیدن [راه
 : فرماید می ص پیامبر

آن چیزی که برایش ھرکس  چون: کار کنید  میسر لما خلق لهكلف اعملوا[
 ] (متفق علیه). شود تقدیر شده در ھمان جھت عمل برایش آسان می

 : فرماید می ص پیامبر

 خ� احرص كل  من المؤمن الضعيف و�لى االلهإأحب خ� و يالمؤمن القو[
ء فلا تقل: لو أ� فعلت شي كن أصابإتعجز ف استعن باالله ولاو كعلى ما ينفع

ن لو تفتح إف ،ما شاء فعل: قدر االله ون قل�ول ،ذا�ذا وكن كاذا ل�وذا ك
تر است از انسان  ب ، نزد خداوند بھتر و محبواست یانسانی که قو :الشيطان

مورد خیر وجود دارد، در بدست آوردن سود برای ھردو  و در است فیضع
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 کمک از خداوند بخواه، و عاجز مشو،و خودت حریص باش و ھمیشه یاری 
 کردم : اگر این کار و آن کار را میھر زمان به مصیبتی دچار شدی نگو

: تقدیر خداست و آنچه خدا بخواھد انجام شد. بلکه بگو اینطور و آنطور می
راه را برای نفوذ  »اینطور نباشداگر « یعنی »لو«با گفتن:  چون ،شود می

 ] (رواه مسلم). یکن باز می تشیطان در خود

  :حدیث ۀفاید
کند و شکر خدای  دچار ناراحتی شد بر آن صبر میھرگاه  انسان مسلمان

دچار نعمت و آسایشی شد، باز ھم باید شکر آن را ھرگاه  آورد و را به جای می
 را از طرف خداوند بداند.ھردو  به جا بیاورد و

ْ شَۡ� ﴿ ن تَۡ�رهَُوا
َ
ن ُ�بُِّ  ٔٗ وعَََ�ٰٓ أ

َ
ْ شَۡ� ا وَهُوَ خَۡ�ٞ لَُّ�مۡۖ وعَََ�ٰٓ أ ا وَهُوَ  ٔٗ وا

ٞ لَُّ�مۡۚ وَ  ُ ٱَ�ّ نتُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّ
َ
 .]۲۱۶البقرة: [ ﴾٢١٦َ�عۡلَمُ وَأ

 و باشد بھتر شما برای آن آنکه حال، دارید ناخوش را چیزی بسا چه و«
 خداوند و. باشد بد شما برای آن آنکه حال، بدارید دوست را چیزی بسا چه
 .»دانید نمی شما و داند می

چار ناراحتی و سختی ھا را د : حکمت خداوند از اینکه انسان۳س 
 کند چیست؟ می

: حکمت خداوند در اینجا، امتحان انسان است، زیرا ھر زمان انسان ۳ج 
 ص حکم خدا و رسولششود و از  احساس قدرت کند، ستمکار و ظالم می

شود که ھیچ چیزی در مقابل او قدرت  کند و معتقد می سرپیچی می
رود  بیند قدرتش رو به زوال و نابودی می ایستادگی ندارد. پس زمانی که می

گیرد در این ھنگام خودش را  کم، در نھایت عجز و درماندگی قرار می و کم
به این شود،  متوجه میبیند و به سوی خداوند  در نھایت ذلت و ناتوانی می
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اوند در مورد این تواند او را نجات دھد، و خد منظور که فقط خداوند می
 :فرماید حالت می

﴿ ٓ ۡ�عَمۡنَا َ�َ  �ذَا
َ
�َ�ٰنِ ٱ� عۡرَضَ وََ�  ۡ�ِ

َ
هُ  ۦاِ�اَنبِهِِ  َٔ أ ُّ ٱ�ذَا مَسَّ فَذُو دَُ�ءٍٓ  ل�َّ

  .]۵۱فصلت: [ ﴾٥١عَرِ�ضٖ 
 چون و. شود دور غرور پر و گرداند روی کنیم انعام انسان بر چون و«
 .»کند می دعا بسیار. برسد او به رنج

 سنت و بدعت
 آیا در دین بدعت حسنه وجود دارد؟ : ۱س 
 :فرماید ین وجود ندارد، خداوند میخیر، بدعت حسنه در د: ۱ج 

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ ديِنَُ�مۡ وَ�

َ
أ

ۚ  ۡ�ِسَۡ�مَٰ ٱلَُ�مُ    .]۳المائدة: [ ﴾ديِنٗا
امروز دین شما را به حد کمال رسانیدم و بر شما نعمتم را تمام کردم و «

 .»بھترین آیین، را که اسلام است، برایتان برگزیدم
الوداع و در کوه عرفه، بعد از نماز عصر بر  حجة[این آیه در روز جمعه در 

 نازل شد] (رواه مسلم).  صپیامبر
صحابش فھماند که امروز دین او  ص خداوند با نزول این آیه به پیامبر

که م از لحاظ دستورات و احکام کامل و جامع است و ھیچ چیزی اسلا
به مردم  ص مربوط به دین باشد از قلم نیافتاده و ھمه را توسط پیامبر

ابلاغ کرده است. و از این به بعد، دین اسلام کامل است و نیاز به ھیچگونه 
کارھایی که در گذشته در دین ( ه کردن ندارد و کسی در دین بدعتاضاف

دھد که دین  به وجود بیاورد، نشان می )اند نبودند ولی حالا به وجود آمده
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و این کار او مخالف این  جدیدی دارد ص اسلام کامل نشده و نیاز به پیامبر
 ست. ه و چندین آیه دیگر از قرآن اآیه گفته شد

 : فرماید می ص پیامبر

 � بدعة ضلالة و� �دثة بدعة وكلن إمور ف�دثات الأم و�ياإ[
گالنارفي  ضلالة اه و مواظب باشید از اینکه کارھایی جدید وارد دین : آ

ھا گمراھی ھستند و  نکنید، زیرا ھر چیز جدیدی بدعت است و تمام بدعت
 ھا در آتش جھنمند] (رواه نسائی و غیره).  تمام گمراھی

 بدعت در دین چست؟ : ۲س 
 )قرآن و سنت( تمام اموری ھستند که دلیل شرعی بدعت در دین: ۲ج 
در انکار کارھای آن نداشته باشیم در این مورد خداوند دادن  مانجا برای

 :گویند مشرکان می

مۡ ﴿
َ
ٰٓؤُاْ َ�عَُواْ لهَُم مِّنَ  أ ذَنۢ بهِِ  ّ�ِينِ ٱلهَُمۡ ُ�ََ�

ۡ
ۚ ٱمَا لمَۡ يأَ ُ   .]۲۱الشوری: [ ﴾�َّ

اند که  آیا آنان انبازھا و معبودھایی دارند که برایشان دینی را پدید آورده«
 .»بدان اجازه نداده است خدا

 : فرماید می ص پیامبر

در دین ما چیزی را ھرکس  :أمرنا هذا ما لیس منه فهو ردفي  حدثأمن [
 آورد که جزو دین نباشد مردود و باطل است] (متفق علیه). به وجود 

 : انواع بدعت کدامند؟ ۳س 
 : : انواع بدعت زیادند از آن جمله۳ج 
: دعا شود. مثل را انجام دھد، کافر می آنھرکس  ھایی که بدعت )۱

و طلب کمک و یاری از آنھا مثل اینکه کردن از مردگان و غایبان 
 (ای فلان کس که در قبر ھستی یاری و کمکم کن).  :بگوید
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: توسل کردن به مردگان در ھنگام ھایی که حرام ھستند مانند بدعت )۲
و نذر کردن به دعا کردن از خدا، بر روی قبر نماز خواندن، قربانی 

 ھا و درست کردن بنا و مقبره بر روی قبور.  خاطر مرده
نماز ظھر بعد دادن  انجام ھایی که مکروه ھستند، مانند، دوباره بدعت )۳

، نیت آوردن با زبان صدایش را در نماز بلند کند جمعه، مأموم زاز نما
 ره. در نماز، زیرا نیت باید قلبی باشد. و سلام دادن بعد از اذان و غی

و بعد مردم از دادن  انجام کار خوبی را( حسنه: آیا در اسلام سنت ۴س 
 وجود دارد؟  )آن پیروی کنند

 بله، در اسلام سنت حسنه وجود دارد مثل صدقه دادن. : ۴ج 
 : فرماید می ص پیامبر

أجر من عمل بها من بعده من فله أجرها وسلام سنة حسنة الإفي  من سن[
را که در اسلام از بین کار خوبی ھرکس  :ء ...جورهم شيأمن  ن ينقصأغ� 

رفته دوباره زنده کند، ھم پاداش کاری که انجام داده است و ھم پاداش 
کنند و بدون آنکه از پاداش کار آن  کسانی که از آن کار خوب او پیروی می

 رسد] (رواه مسلم).  اشخاص کم شود به او می
اند ولی  در اسلام وجود داشتهھایی ھستند که در ص سنت هسنت حسن

آنھا را دوباره در میان مردم زنده ھرکس  اند و حالا در بین مردم از بین رفته
 رسد.  کند، دو پاداش به او می

 حقیقت زھد چیست؟ : ۵س 
حقیقت زھد این است که مسلمان تمام آمال و آرزوھایش را در دنیا : ۵ج 

نباشد. بلکه باید سعی قرار ندھد و سعی و تلاشش برای کسب قدرت و تکبر 
کند که ھدف از انجام کاھاریش فقط برای رضای خداوند باشد و سعی در 

 زیستی رساندن به دین خداوند داشته باشد. و در زندگی قناعت و ساده یاری
گیری  ھای آن و گوشه را پیشه خود سازد. زھد و دوری کردن از دنیا و نعمت
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ھای پیرو   درویشمثل آنچه که امروزه کار کردن،  زکشیدن ا از مردم و دست
مثل آنچه که این کارھا ترس، ضعف انسان،  دھند، تصوف آن را انجام می

ی را ھم ھای خداوند نام دارد. این گمراھ حماقت و دور انداختن نعمت
ماندگی مسلمانان و انحراف  در دین بوجود آورد این مسأله سبب عقبتصوف 

ای رسید که این جاھلان در  در دعوت دین اسلام شد، تا اینکه به مرحله
 ھایشان رسوا شدند.  درون خانه

ن از یک مذھب خاص در تمام پیروی کردحکم تقلیدکردن (: ۶س 
 چیت؟ موارد)
درست نیست، بلکه باید  )عقیده و توحید( دین تقلیدکردن در اصول: ۶ج 

 ۀو صحاب ص رو پیامبر دین را از قرآن و حدیث صحیح کسب کنیم و دنباله
بزرگوار و تابعین باشیم و فھم صحیح دین را از آنھا بگیریم. اما در فرع دین 
درست است که پیرو مذھبی از مذاھب اھل سنت و جماعت باشیم و اگر چه 

اشکالی ندارد، به شرطی که برای  به آن مذھب مقید نباشیمکامل ھم بطور 
نگیری و دنبال حکم آسان رفتن نباشد و بر انسان عالم واجب است که  آسا

از قرآن و حدیث حریص باشد در مورد دلایل مذاھب تحقیق کند و بر پیروی 
و آن حکمی را قبول کند که به قرآن و حدیث، نزدیکتر باشد و ھیچگونه 

 : اند اربعه گفته ۀھبی برای این کارنداشته باشد زیرا تمام ائمتعصب مذ

 صصحیح پیامبر ۀ: اگر در موردی فرمودذا صح الحديث فهو مذهبیإف[
 حدیث پیامبروجود داشته باشد و من بر خلاف آن حکم کرده باشم، مذھب 

 است و من از قول و فتوای خودم پشیمانم و پیرو آن حدیث صحیح ھستم]. 
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لیم و یادگیری علوم شرعی، دنیایی و اختراعات حکم تع
 تازه

ت و احکم تعلیم و یادگیری علوم شرعی و مادی و اختراع: ۱س 
 اکتشافات تازه چیست؟ 

اول علومی ھستند که عقیده و  ۀ: دستاند علوم شرعی دو دسته: ۱ج 
شود. یادگیری این نوع علوم فرض عین است و بر  عبادات با آن درست می

ھر مسلمانی یادگیری آن واجب است. دسته دیگر علومی ھستند که در 
کنند، که یادگیری این  فقھی به طور دقیق و مفصل بحث مید مسائل رمو

ما برای فراگیری آن کوشش ای از عل نوع علوم فرض کفایه است و اگر عده
 شود.  یادگیری آن از بقیه مردم ساقط میکنند، 

 نماز، روزه، زکات.  : عقیده، طھارت،ض عین ھستند. مثلعلومی که فر
: حج، نکاح، معاملات، ارث، وصیت، و علومی که فرض کفایه ھستند. مثل

 غیره. 
روری اما یادگیری صنایع و اختراعات تازه که برای جامعه لازم و ض

اگر حاکم اسلامی کسانی را برای یادگیری آن  است وھستند فرض کفایه 
شود. حاکم باید ھمواره  علوم مشخص کند، یادگیری بر آنھا واجب می

کند. و اھل ای از مردم را برای یادگیری این علوم در ھر زمانی مجبور  عده
کار وادارد  دست کشیدن از صنعتشان منع کند و آنھا را به زفن و صنایع را ا

از دست مسلمانان خارج نشوند و ھمچنین حاکم باید از و فنون  فْ رَ تا این حِ 
کند و صاحبان صنایع را به کار و ھای مادی  المال، به آنھا کمک طریق بیت
مسلمانان مسئولیت دارند، تا سعی در  ۀشان ترغیب نماید. و عام ادامه حرفه

امکانات زه داشته باشند تا از این طریق اایجاد اختراعات و اکتشافات ت
لا إله ( ۀکنند و باعث بلند کردن کلم بیشتری را برای جوامع اسلامی فراھم
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در جھان شوند و شأن و منزلت مسلمانان را در میان جوامع انسانی ) إلا الله
 بلندتر کنند و دشمنان دین را از بین ببرند. 

 شونده رستگار و یاری ۀطایف
 یافته چه کسانی ھستند؟  رستگار و نجات ۀ: طایف۱س 
 ۀو صحاب ص تند که به طریق پیامبرسرستگار کسانی ھ ۀ: طایف۱ج 

 اند.  گرانقدرش که ھمان قرآن و سنت است دست گرفته
 :فرماید خداوند می

ْ ٱوَ ﴿ ِ ٱِ�بَۡلِ  ۡ�تَصِمُوا َّ�  ْۚ قوُا   .]۱۰۳آل عمران: [ ﴾َ�يِعٗا وََ� َ�فَرَّ
چنگ زنید و در میان خودتان  )دین اسلام(ھمگی به ریسمان خداوند «

 .»دچار تفرقه و اختلاف نشوید
است.  )حدیثالله ھمان قرآن و سنت ( ر از حبلدر اینجا منظو

 : فرماید می صپیامبر

قتَْ عَلىَ ثنِتَْْ�ِ وسََبعَِْ� مِلَّة, وََ�فْتَرِق [ اِ�يل َ�فَرَّ تِي عَلىَ ثلاََث وَ�نَِّ بَِ� إسِْرَ مَّ
ُ
أ

 
َّ

؟ قاَلَ: مَا  وسََبعَِْ� مِلَّة, كُلهّمْ فِي النَّار إلاِ مِلَّة وَاحِدَة, قاَلوُا: مَنْ ِ�َ ياَ رسَُول ا�َّ
صْحَابِي 

َ
ناَ عَليَهِْ وَأ

َ
سه و شدند و امت من به ھفتاد : یھودیان ھفتاد و دو فرقه أ

روند بجز یکی از آنھا و  جھنم میھا به  شوند و ھمگی آن فرقه تبدیل می هفرق
ل برنامه و راه من و یارانم است] ثای است که برنامه و راھشان م آن فرقه

 (رواه ترمذی). 
 چیست؟  )ناجیه ۀفرق( ھای طایفه رستگار ھا و علامت نه: نشا۲س 
زیادی با آنھا  ۀای ھستند که تعدادشان کم است و عد : طایفه۲ج 
 :فرماید و خداوند در مدح آنھا می کنند. می یدشمن
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كُورُ ٱوَقلَيِلٞ مِّنۡ عِبَاديَِ ﴿   .]۱۳سبأ: [ ﴾١٣ لشَّ
 .»ای کم از بندگانم شکرگذارند و عده«

 : فرماید در وصف آنھا می صپیامبر

] 
ُ
 في  ناس صالحونطو� للغر�اء: أ

ُ
ثر من �أث� من يعصيهم كناس سوء أ

در معنای خوشبختی به کار  جایی که در بھشت است یا( : طوبیيعطيهم
مژده باد بر آنھایی که غریبند  )آید رود و یا در معنای مژده و بشارت می می

که پیروی از  ییو نااھل، و آنھا ارھایی بدک در میان انسانھایی صالحند  ن انسا
کنند کمتر از آنھایی ھستند که مخالفتشان را  ھای صالح می ن آن انسا

 کنند] (رواه احمد).  می
 : طائفه رستگار و ھدایت شده کیست؟ ۳س 
 : فرماید می ص پیامبر: ۳ج 

: هل العلمأهم  الحق يقاتلون وظاهر�ن على متيتزال طائفة من أ لا[
 جنگند مانند و به خاطر آن می میای از امت من، بر روی حق  طایفهپیوسته 

) و کنند میمختلف جھاد ھای  گیرند و در راه خدا به شیوه یعنی علم یاد می(
 ھستند] (رواه البخاری).  )قرآن و حدیث( آنھا اھل علم

 : فرماید می ص پیامبر

: هم ظاهرونظاهر�ن حتى يأتيهم أمر االله و تيمأتزال طائفة من  لا[
تا زمانی که مرگشان مانند  ای از امت من، بر روی حق می پیوسته طائفه

 اند] (رواه البخاری).  فرارسد در حالی که آنھا ھمچنان بر روی حق مانده

یافته  رستگار و نجات ۀئفدر تعریف طا /امام ابن حجر عسقلانی
 : گوید می
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شام  ۀالمقدس است. و اھل منطق تقومی ھستند که محل انتشار آنھا، بی
ا آن به شدت و تندی با دشمن، توانند ب ھستند، قدرتی خواھند داشت که می

 ). ۲۹۵ ۀ، صفح۱۳الباری، جلد  جھاد کنند. (فتح

: آنچه حقیقت دارد این است که این طائفه باید فرماید می /امام نووی
ھایی  و انسانھایی شجاع و عالم به جھاد  جماعتی از مؤمنان باشند، انسان

کنند  فقیه و عالم به حدیث و تفسیر ھستند، امر به معروف و نھی از منکر می
و زاھد و عابد ھستند و لازم نیست که آنھا حتماً در یک سرزمین واحد قرار 

 توانند در نقاط مختلف دنیا باشند.  گیرند بلکه می

 ھستند. رستگار، در نزد من، اھل حدیث  ۀ: طایففرماید می /ابن مبارک
یافته کسانی ھستند که به  رستگار و نجات ۀطایف :در نھایت باید بگویم که

وجود داشته  صخدا و رسولش ۀکنند و تا فرمود قرآن و حدیث عمل می
باشد قول کس دیگری را قبول ندارند و سخن کسی را مقدم بر سخن خدا و 

 دھند.  قرار نمی صرسولش
 :فرماید خداوند می

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ مُواْ َ�ۡ�َ يدََيِ  �َّ ِ ٱءَامَنُواْ َ� ُ�قَدِّ   .]۱الحجرات: [ ﴾ۖۦ وَرسَُوِ�ِ  �َّ

بر سخن و فرمان خدا و رسولش سبقت اید،  آورده ای کسانی که ایمان «
 .»نگیرند و مطیع آنھا باشند

 رسند؟  ی میزمسلمانان چه ھنگامی به پیرو: ۳س 
شوند که به سوی قرآن و حدیث صحیح  وز می: مسلمانان زمانی پیر۳ج 

ھای اسلامی کنند و از شرک و  برگردند و شروع به نشر توحید در میان امت
 انواع آن دوری و خودشان را برای جھاد با دشمنان آماده کنند. 

 : فرماید خداوند می
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هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ واْ  �َّ ْ إنِ تنَُ�ُ َ ٱءَامَنُوٓا قۡدَامَُ�مۡ  �َّ

َ
 ﴾٧ينَُ�ُۡ�مۡ وَ�ُثبَّتِۡ أ

 .]۷محمد: [
اید، شما اگر دین خدا را یاری کنید، خدا ھم  ای کسانی که ایمان آورده«

 .»گرداند ھایتان را ثابت می و قدم کند شما را در ھمه جا یاری می

ُ ٱ وعََدَ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ مِنُ�مۡ وعََمِلوُا لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُوا ليَسَۡتَخۡلفَِنَّهُمۡ ِ�  ل�َّ
�ضِ ٱ

َ
ِينَ ٱ سۡتَخۡلفََ ٱكَمَا  ۡ� ِيٱمِن َ�بۡلهِِمۡ وََ�ُمَكِّنََّ لهَُمۡ ديِنَهُمُ  �َّ  رۡتََ�ٰ ٱ �َّ

مۡنٗاۚ َ�عۡبُدُونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�ونَ ِ� شَۡ� 
َ
َ�َّهُم مِّنۢ َ�عۡدِ خَوۡفهِِمۡ أ ۚ  ٔٗ لهَُمۡ وََ�بَُدِّ  ﴾ا

 .]۵۵النور: [
، اند کرده شایسته کارھای و اند آورده ایمان که شما از کسانی به خداوند«
 که چنان، سازد جانشین سرزمین این در را آنان شك بی که است داده وعده

 که را دینشان]  آن[ و. ساخت جانشین، بودند آنان از پیش که را کسانی
 ایمنی بیمشان از پس برایشان و دارد استوار برایشان است پسندیده برایشان

 شریك من با را چیزی و کنند می پرستش مرا]  که چرا. [کند جایگزین را
 .»سازند نمی

﴿ ْ وا عِدُّ
َ
ا  وَأ �ٖ  سۡتَطَعۡتُمٱلهَُم مَّ   .]۶۰الأنفال: [ ﴾مِّن قُوَّ

 .»سازید آماده آنان] با مقابله[ برای دارید توان در نیرو از آنچه و«
 : فرماید می ص پیامبر

گاه باشید در اینجا منظور از قوه، امکانات و ادوات القوة الر�ن إلا أ[ : آ
 جنگی است] (رواه مسلم). 
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 زیارت قبور، پاداش و عذاب قبر
: حکم زیارت کردن قبور چیست؟ و به چه دلیل و چگونه قبور را ۱س 

 زیارت کنیم؟ 
 زیارت قبور در ھر زمانی مستحب است و دارای آداب و قوانینی: ۱ج 

 : است
ھا که آنھا ھم به زودی مثل اینھا  یادآوری و پندی باشد برای انسان )۱

 به سرای نھایی در دنیا که ھمان قبر است خواھند رفت.  میرند و می

روها م عن ز�ارة القبور، فز�نت نهيتك �إ[: فرماید می صپیامبر
 قبور نھی کردم ولی: من پیش از این شما را از زیارت م ز�ارتها خ�ا�ركلتذ

اندازد و در  میحالا بروید و زیارت کنید زیرا زیارت قبور، شما را به یاد آخرت 
 کردن آن خیر، وجود دارد] (رواه مسلم).  زیارت
از خداوند برای مردگان طلب آمرزش و مغفرت شود نه اینکه برود و  )۲

بین خود و خدا قرار دھد،  ۀھا دعا و طلب کند و آنھا را واسط از مرده
در ھنگام رفتن به قبرستان یارانش را یاد داده که  ص پیامبر
 : بگویند

م �ن شاءاالله بإنا �لديار من المؤمن� والمسلم� وهل اأم �السلام علي[
: آرامش و راحتی بر شما باد ای مؤمنان م العافيه�لسال االله لنا وأللاحقون 

شد، از به شما ملحق خواھیم و مسلمانان اھل قبور، ما ھم اگر خدا بخواھد 
خواھیم که ما و شما را از ناراحتی و عذاب حفظ کند] (رواه  خداوند می

 مسلم). 
 بر روی قبور ننشینید و رو به آنھا و نزدیکشان نماز نخوانید.  )۳

 : فرماید می ص پیامبر
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: رو به قبور نماز نخوانید و بر روی تجلسوا عليها لالى القبور، وإتصلوا  لا[
 قبور ننشینید] (رواه مسلم). 

در اینجا منظور از بر روی قبر ننشتن این است که در آنجا مشغول گریه 
 و زاری و برپا کردن مجلس ترحیم و از این قبیل کارھا نباشد. 

فاتحه ھم باشد بر روی قبور  ۀھیچ چیزی از قرآن حتی اگر سور )۴
 نند.نخوا

 : فرماید می ص پیامبر

فيه  أن الشيطان ينفر من البيت الذين تقرإم مقابر ف�تتجعلوا بيو لا[
ای که  را به قبرستان تبدیل نکنید. شیطان از خانهان تھای : خانهسورة البقرة

 کند] (رواه مسلم).  شود فرار می بقره در آن خوانده می ۀسور
کند که قبرستان جای خواندن قرآن  این حدیث به این مسأله اشاره می

بخوانیم. و ھیچ دلیلی نداریم در مورد یمان  نیست، بلکه باید قرآن را در خانه
اند و از خداوند برای اھل قبور طلب  اینکه آنھا برای مردگان دعا کرده

 آن است. بقره، کل قر ۀاند و در این حدیث منظور از سور آمرزش نموده
 : فرمود شد می ای تمام می ردن مردهھر زمان از دفن ک ص پیامبر

: برای برادرتان، از سأل�ن نه الآإوا له التثبيت فلُ ئَ سْ ام وَ �خيستغفروا لأا[
آمرزش گناھانش را بخواھید و از خدا بخواھید که او را در خداوند طلب 

جواب دادن به سؤالات ملائکه ثابت و محکم نگه دارد. چون حالا از او سؤال 
 شود] (رواه حاکم).  می

و اصحابش این  صدسته گل بر روی قبر گذاشته نشود، زیرا پیامبر )۵
حیان است. کردن از مسی اند، و این کار پیروی و تبعیت کار را نکرده

ھا را به فقیران و مستمندان بدھیم ھم مرده و ھم  اگر قیمت این گل
 گیرند.  از آن بھره می ءفقرا
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بندی و  را آذینساختمان و بنا بر روی قبر ساخته نشود، قبرھا  )۶
 : فرمایند می شگچکاری نکنید زیرا اصحاب

از  صپیامبر: عليه ن يب�أصص القبر ون �أ صرسول االله ن�[
بنا بر روی آنھا  کردن ساختمان و قبور و درستبندی  نکردن و آذی گچکاری

 نھی کرده است] (رواه مسلم). 
گاه باش که از مرده )۷ و از آنھا ھا طلب دعا نکنی  ای برادر مسلمان آ

و مردگان مخواه، زیرا این کار شرکی بزرگ است. طلب یاری و کمک 
کننده را  در و اجابتچیزی نیستند و فقط خداوند قامالک ھیچ 

 بخوان. 
 : چه دلیلی برای عذاب و پاداش قبر وجود دارد؟ ۲س 
 :فرماید : خداوند می۲ج 

اۚ  �َّارُ ٱ ٤٥ لعَۡذَابِ ٱلِ فرِعَۡوۡنَ سُوءُٓ وحََاقَ �﴿ � وعََشِيّٗ ُ�عۡرَضُونَ عَليَۡهَا غُدُوّٗ
اعَةُ ٱوََ�وۡمَ َ�قُومُ  شَدَّ  لسَّ

َ
دۡخِلُوٓاْ ءَالَ فرِعَۡوۡنَ أ

َ
  .]۴۶-۴۵المؤمن: [ ﴾٤٦ لعَۡذَابِ ٱأ

عذاب سخت بر آل فرعون فرارسید (و ھمه به دریای ھلاکت غرق «
آتش دوزخ را صبح و شام بر آنھا عرضه  )اینکه در عالم برزخ ھستند(شدند). 

ترین  سخترا به دارند و چون روز قیامت شود خطاب آید که فرعونیان  می
 .»عذاب جھنم وارد کنید

ُ ٱ يثُبَّتُِ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ِ  ب
ْ ِ ٱِ�  �َّابتِِ ٱ لۡقَوۡلِ ٱءَامَنُوا ۡ�يَاٱ ۡ�َيَوٰة  ﴾�خِرَةِ� ٱوَِ�  �ُّ

 .]۲۷إبراهیم: [
در دنیا و آخرت پایدار  )لا إله إلا الله( ثابت ۀایمان را با عقید اھل اخد«

 .»دارد می
 : فرماید می ص پیامبر
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هل أن من كان إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى إم �دأحن إ[
 ك: هذا مقعدهل النار فيقالأهل النار فمن أن من كان �هل الجنة وأالجنة فمن 
از شما اگر بمیرد جایش را ھر ھرکس  :لى يوم القيامةإاالله  كحتى يبعث

پس جایش نزد اگر اھل بھشت باشد دھند  صبحگاه و شامگاه به او نشان می
ل جھنم است، و اگر اھل جھنم باشد پس جایش نزد اھ اھل بھشت است، و

اینجا جای توست تا روز قیامت، که خداوند تو را زنده : شود به او گفته می
 کند] (متفق علیه). 

 شود؟  ھایی در قبر از انسان پرسیده می چه سؤال: ۳س 
آیند و او را،  من میدر احادیث آمده که دو فرشته پیش انسان مؤ: ۳ج 

 گویند: نمایند. و می کنند و از او سؤال می آماده می
 پروردگارم الله است.  :گوید خدایت کیست؟ او می )۱
 دینم اسلام است.  :گوید دینت چیست؟ او می )۲
 :گوید آن مردی که از میان شما مبعوث شده است کیست؟ او می )۳

 است.  صپیامبر خدا محمد
قرآن را خواندم و به آن ایمان آوردم و  :گوید عملت چیست؟ او می )۴

 آن را تصدیق کردم و به آن عمل نمودم. 
راست من،  ۀدھد که این بند در این ھنگام یک نفر از آسمان ندا می

گوید و جایش را در بھشت برای او آماده کنید و لباس بھشت را به او  می
بپوشانید و دری از بھشت را بر روی او باز کنید تا بوی خوش بھشت برایش 

گشاد کنید، اما دو فرشته، تواند بیبیند،  بیاید و قبرش را تا آنجا که چشم می
و کنند  میو از او سؤال کنند  آیند و او را آماده می پیش انسان کافر می

 : گویند می
 دانم.  ھا ـ ھا، نمی :گوید خدایت کیست؟ او می )۱
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 دانم.  ھا ـ ھا، نمی :گوید دینت چیست؟ او می )۲
ھا ـ ھا،  گوید: شما مبعوث شده کیست؟ او می آن مردی که از میان )۳

 دانم.  نمی
م، شوخی و تمسخر است زیرا او در دنیا ھ ۀدر این جا ھا ـ ھا، منظور کلم

تواند  سرزنش و مسخره قرار داده است و به ھمین دلیل نمیدین را مورد 
 جواب قبرش را بدھد. 

گوید  من دروغ می ۀدھد که بند در این ھنگام یک نفر از آسمان ندا می
جایش را در جھنم برای او آماده کنید و در جھنم را برای او باز کنید تا 

شود تا جایی که  بر او تنگ میب جھنم برای او بیاید و قبر اگرمی عذ
 شکند.  اش درھم می سینه ۀھای قفس استخوان

 /را به طور مفصل امام احمد ه(احادیث مربوط به این مطالب گفته شد
 اند).  و غیره روایت کرده /و امام ابوداود

 درست است؟ : آیا سفر کردن به نیت زیارت قبور ۴س 
ارت قبور درست نیست و به نیت رفتن برای زی: خیر، سفر کردن ۴ج 

خصوصاً طلب دعا و تبرک جستن به قبر درست نیست و حتی اگر قبر 
 و یا اولیای خدا ھم باشد.  صپیامبر

 :فرماید خداوند می

ْۚ ٱَ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَا فخَُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱوَمَآ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿   .]۷الحشر: [ ﴾نتَهُوا
و از  )و به آن عمل کنید(آن را بگیرید  آوردهبه شما  ھرچه را پیامبر«

 .»کند دست بکشید و از آن دوری کنید آنچه نھی می
 : فرماید می ص پیامبر

هذا  يمسجدلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام وإلا إال ح�شد الر لا[
ای  سفر به قصد و نیت مساجد و قبور به ھیچ شیوهبار  قصى:والمسجد الأ
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قصی باشد] الأ النبی و مسجد جدالحرام، مس مگر برای مسجد شود. بسته نمی
 متفق علیه). (

به ھمین دلیل باید سفرکردن به شھر مدینه به خاطر زیارت مسجد 
زیرا  صدر مدینه باشد، نه به خاطر زیارت قبر پیامبر صپیامبر

ھزار نماز دیگر دارد. و اگر  ۀالنبی پاداشی به انداز نمازخواندن در مسجد

ي (السلام عليكم يا نببا این لفظ  صالنبی شدیم باید بر پیامبر جدمسداخل 

 سلام کنیم.  االله)
 اھداف مؤمنان و کافران در دنیا چیست؟ : ۵س 
ھدف انسان مؤمن در دنیا دستیابی به رضایت خداوند و نزدیک : ۵ج 

 :فرماید خداوند میکه آن ھم اعمال صالح است،  ۀشدن به خداوند به وسیل

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ ٱءَامَنُواْ  �َّ َ ٱ �َّقُوا ْ ٱوَ  �َّ  ۦوََ�هِٰدُواْ ِ� سَبيِلهِِ  لوۡسَِيلةََ ٱإَِ�ۡهِ  ۡ�تَغُوآ

  .]۳۵المائدة: [ ﴾٣٥لعََلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ 
اید، از خدا بترسید و (بوسیله ایمان به او و  ای کسانی که ایمان آورده«

اطاعت کردن از او و عمل صالحتان) به خدا توسل بجویید و در راه خدا 
 .»جھاد کنید، باشد که رستگار شوید

اش است و از  ھای نفسانی اما ھدف انسان کافر، در دنیا ارضای لذت
 کند.  عاقبت کارش غافل است، و او مثل حیوان زندگی می

 : ایدفرم خداوند می

ِينَ ٱوَ ﴿ ُ�لُ  �َّ
ۡ
ُ�لوُنَ كَمَا تأَ

ۡ
ْ َ�تَمَتَّعُونَ وََ�أ نَۡ�مُٰ ٱَ�فَرُوا

َ
مَثۡوٗى  �َّارُ ٱوَ  ۡ�

َّهُمۡ   .]۱۲محمد: [ ﴾١٢ل
 چارپایان که چنان خورند می و شوند می مند بھره] دنیا در[ کافران و«

 .»است آنان جایگاه]  دوزخ[ آتش و خورند می
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 خدا ۀدعوت کردن به سوی برنام
خدا و کار کردن برای اسلام  ۀدعوت کردن به سوی برنامحکم : ۱س 

 چیست؟
اسلام بر ھر مسلمانی که کتاب قرآن و  ۀدعوت کردن به سوی برنام: ۱ج 

به ارث برده باشد، واجب است. و باید  ص را از پیامبر ص سنت پیامبرش
مردم را بر حسب ضروریات اسلام به سوی آن دعوت کند ابتدا باید از عقیده 

کرد و سپس به تدریس فقه مشغول شود و در دعوت کردن به سوی  شروع
اسلام باید دارای حکمت و دانش باشد، تا مردم را به دنبال خود گمراه نکند 

 و باعث بوجود آمدن بدعت در دین نشود. 
 :فرماید خداوند می

ِ  دۡعُ ٱ﴿   .]۱۲۵النحل: [ ﴾ۡ�َسَنَةِ� ٱ لمَۡوعِۡظَةِ ٱوَ  ۡ�كِۡمَةِ ٱإَِ�ٰ سَبيِلِ رَّ�كَِ ب
 ۀخلق را به حکمت و برھان (سنت و حدیث) و موعظ ،(ای رسول ما)«

 .»نیکو به راه خدا دعوت کن
 : فرماید خداوند می

﴿ ْ ِ ٱِ�  وََ�هِٰدُوا َّ�  ِ  .]۷۸الحج: [ ﴾ۚۦ حَقَّ جِهَادهِ
 .»و برای خدا جھاد کنید و حق جھاد در راه او را به جای آورید«

است که در راه خدا کوشش و سعی کند بطوری تا بر ھر مسلمانی واجب 
حق از پا ننشیند. و از ھیچ یک از  ۀآنجایی که توان دارد، برای اعلان کلم

موارد جھاد دست نکشد خصوصاً در حال حاضر که نیاز به دعوت کردن 
مردم به سوی اسلام و آماده کردن آنھا برای جھاد وجود دارد و به ھمین 

که در توان دارد (زبان، قلم، قدرت مادی، ھرچه  لمان بادلیل، باید انسان مس
ھاد و کوشش کند و اگر این کار را بدنی، علم و غیره) در راه اسلام جقدرت 

 شود.  اھمیت و در نتیجه دچار گناه می بی  نکند نسبت به اسلام
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 نفسش کافی است؟ : آیا برای انسان تنھا اصلاح ۲س 
خودش را اصلاح کند و بعد از آن شروع به انسان مسلمان باید اول : ۲ج 

 قرآن عمل کرده باشد.  ۀاصلاح کردن جامعه نماید تا به این آی
 : فرماید خداوند می

ةٞ يدَۡعُونَ إَِ�  وَۡ�َُ�ن﴿ مَّ
ُ
ِ  ۡ�َۡ�ِ ٱمِّنُ�مۡ أ مُرُونَ ب

ۡ
وََ�نۡهَوۡنَ  لمَۡعۡرُوفِ ٱوََ�أ

� ٱعَنِ  وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  لمُۡنكَرِ
ُ
 .]۱۰۴آل عمران: [ ﴾١٠٤ حُونَ لمُۡفۡلِ ٱوَأ

و با تقوی ھستند) خلق را به   و باید از شما مسلمانان برخی (که عالم«
به نیکوکاری امر و از بدکاری نھی کنند  خیر و صلاح دعوت کنند و مردم را

در کمال  )ھدایت خلق ھستند در دو عالم ۀو این افراد که به حقیقت واسط(
 .»خوشبختی و رستگاری خواھند بود

 : فرماید می ص پیامبر

�ستطع فبقلبه ن لم إن لم �ستطع فبلسانه فإه بيده ف�م فليغ�ی منأمن ر[
را دید، سعی کند از شما کار منکر و ناشایستی ھرکس  :يمانضعف الإأ كذلو

کر و من( وانست با زبان جلوی آن را بگیردبا دست، جلوی آن را بگیرد اگر نت
زشت بودن آن کار را به آن فرد و یا مردم گوشزد کند و مردم را از انجام آن 

و از انجام آن اگر نتوانست باید قلباً آن کار را دوست نداشته  )کار نھی کند
 کار توسط مردم ناراحت باشد] (رواه مسلم). 

 و پیروزی نھایی در زندگی چیست؟ راه راست : ۳س 
ی (صراط المستقیم) است که زراه نجات و پیرو بدون شک، تنھا: ۳ج 

 ۀبر آن راه رفته و بعد از او صحاب صواجب کرده و پیامبر هخداوند آن را
ای درست و صحیح در  به شیوهگرانقدرش ھم پیرو او شدند. اسلام را باید 

 ۀبین جوامع بنیانگذاری کنیم و باید نمونه و الگو شویم تا مردم به وسیل
اعمالمان به سوی اسلام جذب شوند. و از کسی که مسلمان نیست و ظلم 
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و گرچه او از طایفه و نژاد ما ھم باشد، دفاع نکنیم و سعی کنیم به کند  می
تار موئی از راه اسلام منحرف نشویم و فقط به خاطر خدا یکدیگر را  ۀانداز

شخصی را و ھیچگونه حساب دوست بداریم و یا با یکدیگر دشمنی کنیم. 
وارد اسلام نکنیم، مطیع محض دستورات قرآن باشیم. با برادران 

ر و یاور آنھا در مسلمانمان در شرق و غرب رابطه و پیوند داشته باشیم و یا
مقابل دشمنانشان باشم و باید کار و تلاشمان را از روی دلسوزی و اخلاص 

ه اسلام وجود ھایی را که در جامعه نسبت ب سعی کنیم کم و کاستی باشد و
ع کنیم و از ھر گونه بدعتی دوری گزینیم و دین اسلام را از تمام فدارد ر
آلایشی و بدون دروغ به مردم تحویل  بیھا پاک کنیم تا دین صاف و  بدعت

ای در صداقت و عدالت به پای برنامه  داده شود زیرا ھیچ قانون و برنامه
 رسد.  اسلام نمی

 :فرماید خداوند می

ِ ٱ صِبۡغَةَ ﴿ حۡسَنُ مِنَ  �َّ
َ
ِ ٱوَمَنۡ أ  ﴾١٣٨َ�بٰدُِونَ  ۥصِبۡغَةٗۖ وََ�ۡنُ َ�ُ  �َّ

  .]۱۳۸البقرة:[
 و خداست از بھنگارتر کسی چه و] بپذیرید را[ خدا) تطھیر و دین( رنگ«

 .»اوییم کنندگان پرستش ما
که ارواح ما را در دست دارد، شایسته نیست که سوگند به خدایی 

ھا دنبال آن  د که اروپاییناسلامی پیروی افکار و عقایدی باشھای  امت
عقاید آنھا عقایدی مادی و فاسد است و بشریت عصر  اند زیرا افکار و رفته

انداخته است و اینگونه افکار و بند و باری  فساد و بیحاضر را در منجلاب 
نگی بزرگی و عزت مسلمانان و دین اسلام تطابق و ھماھ ،با کرامتتفکرات 

 ندارد. 
به ما امر کرده تا دعوت اسلام را به تمام جھانیان برسانیم، خداوندی که 

رو  ھمچنین به ما امر کرده، که در قانون، لباس، اخلاق و غیره پیرو و دنباله
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جوامع کافر نباشیم و ھمواره ما را از نزدیک شدن به آنھا برحذر داشته، زیرا 
 شود.  ور گشتن ما از اسلام مینزدیکی به آنھا سبب منحرف شدن و د

 جاهلیت قدیم و جاهلیت جدید
م بوده یا مخصوص یک قرن و یا قرون قبل از اسلا: آیا جاھلیت ۱س 

 شود؟ مان مردم تجدید میزدوباره در 
جاھلیت مخصوص یک قرن و دوران نیست، بلکه بعضی اوقات : ۱ج 

ملتی که از  شود ھر جاھلیت در قرنی نسبت به قرن دیگر، کم و زیاد می
روی  کند و دنبالهسرپیچی کند و قرآن را تکذیب  ص حکم خدا و رسولش

 ای از میان باشد آن ملت جاھل است.  ھوی و ھوسش باشد و در ھر برھه
تر از جاھلیت قبل از اسلام است،  جاھلیت عصر حاضر، بیشتر و گسترده

و ایمان  ھای خدا بینی، تکبر و کفرکردن در مقابل نعمت زیرا خود بزرگ
و انجام ندادن برنامه و شریعت اسلام و شوخی نیاوردن به خدا و روز قیامت 

 میان امت عصر حاضر، زیادتر است.  رو مسخره کردن به آنھا د
ھویتی به حدی در میان جوامع بشری  بند و باری، فساد اخلاقی و بی بی

نبوده زه امروزی زیاد شده است که در زمان ابوجھل و ابولھب به این اندا
رجوع نکنیم، و جلو  ص است، باید بدانیم که اگر به قرآن و سنت پیامبر

سخت بند و باری و ظلم را نگیریم، دچار عذاب  فساد، فحشا، عقاید باطل، بی
 شویم.  پروردگار می

وعلی آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن  يالأم ياالله علی محمد النب وصلی

 .العالمينالحمدالله رب 
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